فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


//۳ ۳ ۲ 


فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: ابراهیم حیدری 
مدیر داخلی: حسین مالکی 
مشاور هنری: محمدامین نوبهار 


تصوير روی جلد: سردیس شاپور دوم که در موزةٌ متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 


9 ۵ 4 ۵ ۵ 0 


نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


پیشکش به 
محمدتقی ایمان‌پور 
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۱ شاه رزم‌آور هخامنشی 
عطیه باقری‌چاروک 


نگاهی به رسالة صورت‌بندی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری اثر 
3 کارل مارکس 
سیده زهرا زارعی 


۳ طرززندگی سکایی و اصلاحات زردشت 


واسیلی آبایف. ترجمةٌ نیکلای سمنوف 
ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ دفاع و 
۷۱ روابط دییلماتیک 
دنیل تی. پانس, ترجمةٌ جهانگیر جعفری و علیرضا خزایی 
۹۸ ازوحشت‌آفرینی تا سپه‌آرایی: فیل‌ها در دورة پارتی-ساسانی 
تورج دریایی. ترجمة عادل اله‌یاری 
آموزه‌های مانی دربارة آغاز جهان 
آبراهام یوهانان. ترجمة حمیدرضا اردستانی رستمی 


۱۰ 


فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم». شمارة ۰۲۰ زمستان ۱۳۹۹4 


شاه رزم آور هخا منشی 


عطیه باقری‌چاروک! 
تاریخ دریافت: ۹۹/۱/۲ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۲/۲۱ 
چکیده: 


رزمآوری و جنگجویی از ویژگی‌هایی بود که شاهان هخامنشی نیز به اهمیت آن پی برده بودند. 
کودکان ایرانی از ابتدا تحت‌آموزش‌های مختلف قرارمی‌گرفتند ازجمله آموزش‌های نظامی. 
درواقع یکی از دلایل انتخاب شاهزادگان به عنوان جانشین شاهنشاه توانایی بالای بدنی و نظامی 
بود. شاهان هخامنشی همواره به داشتن این ویژگی افتخار می‌کردند و به‌صورت‌های مختلف 
سعی در نشان‌دادن آن داشتند. شاه هخامنشی به‌عنوان فرمانده کل سپاه هدایت نیروهای 
مختلف را برعهده داشت و در بسیاری‌از جنگ‌ها و شورش‌های مهم شرکت می‌کرد. در بعضی‌از 
موارد که شاهنشاه هخامنشی در جنگ شرکت نمی‌کرد با انتصاب افرادی به‌عنوان فرمانده. انجام 
آعق ات ات‌هات اطا | این افایه ختام ی کی مهف اش وان فا 
پیروزمند اگرچه فرمانده کل سپاه محسوب می‌شد اما تصمیمات مهم جنگی همواره در شورایی 
مطرح می‌شد و شاهنشاه به تنهایی تصمیم‌گیری نمی‌کرد. در اين جستار تلاش شده‌است با 
بررسی منابع کهن و استفاده‌از پژوهش‌های جدید اهمیت ویژگی رزم آوری و جنگجویی شاهنشاه 
هخامنشی مورد بررسی قرارگیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاهان هخامنشی همواره 
رزم آوری و شجاعت در جنگ را موردتوجه قرارمی‌دادند. 

وازگان کلیدی: هخامنشیان. جنگاوری. سپاه. شورای‌جنگی, شاه. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه فردوسی «دمع.انقجع ۵ 199 :عطعد2.9 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

|-مقدمه: 

جنگاوری و دلاوری در جنگ از خصوصیات مردمان ایران زمین است که درطول تاریخ 
هو دای شا مات داریا ها اهازا مومان اضا متام 
می‌نامند که دارای اسب و ارابه بودند. البته نمی‌توان اهمیت‌به جنگاوری ر مختص اقوام 
آریایی دانست. درواقع شرایط و موقعیت ان نج در دوره‌های مختلف تاریخی مردم 
تمامی نواحی را به سمت یادگیری فنون جنگی سوق می‌داد و همه به‌نوعی مجبوربه 
یادگیری فنون جنگی بودند. شاید بتوان گفت انسان‌ها درابتدا برای رفع نیازهای شخصی 
خود متل به‌دست آوردن غذا که آنها ر مجبوربه مقابله با حیوانات وحشی می‌کرد 9 
سپس برای حفظ و دفاع از خود دربرابر دیگران اصول اولیه جنگاوری را به‌ناچار آموختند 
و به‌تدریج آن را منظم و گسترده کردند. درکنار ویژگی ذاتی هرکس برای شجاعت. آنها از 
کودکی تحت آموزش‌های لازم قرار می‌گرفتند و برای پرورش این ویژگی تلاش می‌کردند. 
شجاعت و دلاوری افراد به‌تدریج خصوصیتی شد که برتری شخص را نسبت‌به 
همسالانش نشان می‌داد؛ و سبب به‌دست آوردن موقعیت و9 جایگاه مهم برای افراد 
می‌شد. به‌طوری که افراد شجاعی که در جنگ‌ها دلاوری و جنگاوری خود را نشان می‌دادند 
مورد تشویق قرارگرفته و به‌عنوان فرمانده نظامی انتخاب می‌شدند. حتی بسیاری از افراد 
نیز باتوجه‌به همین ویژگی که داشتند توانستند منصب شاهی را به‌دست‌آورند. در دوران 
هخامنشی نیز رزم آوری و جنگجویی ویژگی مهمی بود که شاهان هخامنشی به‌آن بسیار 
توجه داشتند. 

این پژوهش با تکیه بر منابع تاریخی. و با روش توصیفی و تحلیلی. به‌بررسی ویژگی 
جنگاوری شاهان هخامنشی خواهد پرداخت. 

یکی از مهمترین ویژگی‌هاییکه شاهان هخامنشی به داشتن آن اشاره و افتخار می‌کنند 
جنگ آوری و شجاعت است. این ویژگی نه تنها برای شاهان و کسانی که می‌خواستند به 


قدرت برسند بلکه برای تمام ایرنیان بسیار موردتوجه بود. جوانان پارسی از ابتدای زندگی 


شاه زم آور هخامنشی ۱ ۳ 
آموزش‌های لازم را برای پرورش نیروی جسمانی و شجاعت می‌دیدند؛" زیرا یکی از 
مولفه‌های شایستگی در بین پارسیان. دلاوری در جنگ بود." شاهزادگان هخامنشی که 
مدعی تاج‌وتخت بودند و برای رسیدن به آن تلاش می‌کردند؛ از کودکی تحت آموزش 
مهارت‌های نظامی و رزمی و تمام آموزش‌هایی که به شجاعت و قوی‌تر شدن آن‌ها 
ما تجاشیق ام که دی ایتک عاهفاه یرای مایت وی شام 
باشد و در فنون نظامی مهارت بالایی داشته باشد. درواقع داشتن توان بدنی بالا و مهارت 
در فنون جنگی. سوارکاری و تیراندازی یکی‌از ویژگی‌های اصلی بود که یک شخص را 
شایسته جانشینی شاهنشاه می‌کرد؛" به‌همین‌دلیل بود که از سنین پایین تا جوانی (۵ 
تا ۲۴ سالگی) به یادگیری آموزش‌های نظامی (استفاده از کمان. پرتاب نیزه و اسب 
سواری) می‌پرداختند." داشتن توان بدنی بالا و مهارت در فنون جنگی. سوارکاری و 
تیراندازی یکی‌از ویژگی‌های اصلی بود که یک شخص را شایسته جانشینی 
شاهنشاه‌هخامنشی می‌کرد." هرودوت" روایتی را در مورد کمبوجیه و بردیا ذکر می‌کند 
که براساسآن. می‌توان نتیجه‌گرفت که این ویزگی سبب وجود رقابت در بین شاهزادگان 
می‌شده‌است. گزنفون" در ستایشی که از کوروش‌دوم انجام می‌دهد او را در سوارکاری و 
داشتن مهارت‌های رزمی برتر از دیگر همسالانش. حتی برادرش اردشیر که به شاهی 
انتخاب شده بود می‌داند. شاید به‌همین‌دلیل است که کوروش خود را برای جانشینی 
پدرش محق‌تر می‌دانست و درنتیجه برای به‌دست آوردن آن به مقابله‌با اردشیر پرداخت. 
داریوش‌سوم نیز به‌دلیل داشتن شجاعت و دلاوری که در جنگ با کادوسیان از خود نشان 
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داد شایسته دریافت مقام شاهی شد. بنابراین کسانی که مدعی تاج و تخت بودند 
می‌بایست این ویژگی را در خود تقویت کنند. 

میدان جنگ. رقابت‌ها و مسابقات و همچنین شکارگاه. مکان‌های مناسبی برای شاهان 
و شاهزادگان بودند تا اين ویژگی خود را نشان دهند. شاهان و شاهزادگان هخامنشی با 
می‌دادند. شکار. هم در مکان‌های باز و هم در پردیس‌های سلطنتی که شکارگاه‌های 
شاهان هخامنشی نیز بود؛ انجام می‌شد.۲ به نظر می‌رسد. اهمیت شکار برای هخامنشیان 
سبب ایجاد مکان‌های مشخصی به‌عنوان شکارگاه برای شاهان هخامنشی شد که می‌توان 
آن را پردیس شکار نامید.۲ (تصویر شمارهُ ۱). شکار علاو بر اينکه قدرت و شجاعت افراد 
را به نمایش می‌گذاشت. نوعی تمرین نیز بود تا آن‌ها آمادگی جسمانی و نظامی (استفاده 
از ابزار جنگی مثل تیروکمان, نیزه. خنجر) خود را نیز حفظ کنند." «کوروش کوچک 
اقامتگاه 0 باگیج بزرگ» پر از حیوانات وحشی داشت که هر وقت می‌خواست خود و 
اسبانش ورزیده شوند در آن به شکار می‌پرداخت».* تصاویر باقی‌مانده از شاهان 
هخامنشی درحال شکار به‌ویژه شکار شیر که رابطهٌ ممتازی با سلطنت داشت؛ نشان از 
اهمیت شکار در بین شاهان دارد." تصویر باقی‌مانده از داریوش هخامنشی بر روی مهر 
او. داریوش را در حال شکار در پردیس‌های سلطنتی نشان می‌دهد. 

۳-نمایش جنگاوری: 

با توجه به اهمیت جنگاوری در نزد ایرانیان. شاهان هخامنشی هميشه سعی داشتند 
خود را در پیوند با اين ویژگی نشان دهند. داریوش اول در یکیاز کتیبه‌هایش, در نقتش 
رستم(1([0) خود را در فنون نظامی مثل سوارکاری. نیزه‌داری و تیراندازی دارای مهارت 
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شاه زم‌آور هخامنشی ۱ ۵ 
معرفی می‌کند. خشایارشا نیز در الگوبرداری از پدر در کنیبهااش در تخت‌جمشید([2۳) 
خود را مردی ورزیده که در فنون جنگی مهارت دارد معرفی می‌کند.! علاوه بر کتیبه‌ها؛ 
در حجاری‌هایی مثل بیستون (تصویر شمارةُ ۲) و نقش رستم (تصویر شمارة ۳), 
همچنین بر روی سکه‌ها (تصویر شمارة ۴). شاهنشاه به‌همراه کمانش تصویر شده‌است. 
بر روی سکه‌ها شاه هخامنشی با زانویی خمیده همراه با کمان و نیزه‌ای دردست ظاهر 
می‌شود. این تصویر مشخص کمانداران پارسی هنگام جنگ است. بونانیان باتوجه‌به نوع 
تصویری که بر سکه‌های هخامنشی نقش بسته‌بود به دریک هخامنشی نام عمومی 
کماندار (سازیتاری) داده‌اند." در این تصاویر. کمان همیشه در پیوند با شاه نشان داده 
شده‌است." بر روی سکه‌های نقره نیز همواره تصاویر یک جنگجو نمایش داده شده‌است. 
اگرچه در دوره‌های مختلف تصاویر این جنگاوران تغییراتی پیدا می‌کند به‌طوری‌که در 
دوران داریوش‌سوم جنگجو به‌جای کمان. شمشیر کوتاه یا خنجری ایرانی در دست دارد 
اما همچنان نقش یک جنگاور بر روی سکه‌ها نقش می‌شد.* در واقع با اين اقدامات 
شاهان هخامنشی سعی داشتند قدرت خود را موجه و مشروع نشان دهند." زیرا یکی از 
مولفه‌های انتخاب فرد به شاهی و مشروعیت او جنگاوری فرد بود. 


۳-شاهنشاه فرماندهٌ سیاه هخامنشی: 

شرایط زندگی و موقعیت جغرافیایی. قبایل آریایی را برآن می‌داشت تا همواره به دنبال 
دفاع از خود دربرابر سایر قبایل و حکومت‌هایی متل آشور باشند. این زمینه. ضرورت 
وجود سپاهیانی کارآزموده را بیشتر می‌کرد. پيشينةُ وجود سپاه منظم به‌دوران پیش از 
هخامنشیان بازمی‌گردد. به گفتهٌ هرودوت" برای اولین‌بار کیا کسار شاه ماد. سیاه منظمی 


ر به‌وجودآورد. او سیاه ر به واحدهای منظم سواره‌نظام. کمانداران و نیزه‌داران 
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تقسیم‌بندی کرد. ضرورت وجود سیاهیانی کارآزموده برای مقابله با دشمن. سبب شد تا 
پارسیان. آموزش‌های نظامی را از سنین پایین آغاز کنند. گزنفون" گزارشی درمورد این 
نوع آموزش‌ها ارائه می‌هد. البته به‌نظر می‌رسد که این نوع آموزش‌ها همگانی نبوده و 
گروه خاصی توانایی بهره‌مندی از آن را داشتند. 

لازمة به‌دست‌آوردن سزمین‌های بسیار و مغلوب کردن حکومت‌های بزرگ؛ وجود 
سیاهی منظم و قدرتمند است که به‌درستی رهبری شود. به‌نظرمی‌رسد کوروش بزرگ 
درابتداء متکی‌بر سیاهیانی بود که سران قبایل پارسی در اختیار او قرار دادند." در اين 
دوره سیاهیان. نیروهای شبه نظامی بودند. به‌نظر می‌رسد این نیروهای شبه نظامی را 
مردم تشکیل می‌دادند؛ و هر یک‌از این نیروها می‌بایست خودش تجهیزاتش را تهیه 
کند.؟ با فتح سرزمین‌های جدید. افراد بیشتری به‌عنوان نیروی نظامی وارد سیاه کوروش 
می‌شدند.* این نیروها اگرچه همانند دوران داریوش اول. نظم چندانی نداشتند اما 
سقوط قدرت‌های نظامی بزرگی همچون آشور. سبب شده بود تا این نیروها رقیب 
نظامی جدی نداشته باشند." سپاه سلطنتی هخامنشی از سه گروه تشکیل می‌شد: ۱- 
ارتش دائمی به نام اسپادا (0202)» متشکل از ارابه رانان (فارسی باستان ۵9۵0870< 
اسواران)» شتررانان (0۵07)» نیزه‌داران (متا) و کمانداران (۵/نم022۷۵). دو گروه 
سواره و پیاده‌نظام نیز در این ارتش حضور داشتند." ۲- گروه دوم نیروهایی بودند که 
شهرب‌ها در اختیار سپاه سلطنتی قرار می‌دادند. ۳- سوم مزدورانی بودند که در سپاه 
سلطنتی خدمت می‌کردند. 
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شاه زم‌آور هخا منشی ۱ ۷ 


این سه گروه. سپاهیان سلطنتی را هنگام جنگ تشکیل می‌دادند. سازماندهی این سپاه 
عظیم براساس یک سیستم مشخص انجام می‌شد که آن را سیستم ده‌دهی می‌نامند. 
یعنی هر یک از نظامیان در یک دسته و رسته مشخص با نامی مشخص قرار داشتند که 
توسط یک شخص فرماندهی می‌شده است". این سیاهیان در یک جمع‌بندی کلی در دو 
گروه نیروی زمینی(سواره‌نظام. پیاده‌نظام) و ناوگان‌دربایی قرار می‌گرفتند. که واحدهای 
سپاه سلطنتی را تشکیل می‌دادند. 

اگرچه وظیفة گردآوری و تأمین سپاهیان سلطنتی برعهدة هر یک از خشثریاون‌ها بود." 
اما اين نیروها با پیوستن به سیاه سلطنتی. یک کل را تشکیل می‌دادند که فرماندهی 
آن‌ها کاملاً مستقل از خشئریاون‌ها قرار داشت." این فرماندهان مستقیماً در برابر 
شاهنشاه مسئول بودند نه ساتراپ‌ها. این ترتیب» سبب تسلط شاهنشاه هخامنشی بر 
امور لشکری می‌شد.؟ در مرکزیت این سیاه. شاهنشاه هخامنشی قرار داشت که فرمانده 
کل نیروها محسوب می‌شد.؟ در واقع اگرچه هر گروه از نظامیان. فرمانده مشخصی 
داشت؛ اما فرماندهی کل نیروها را خود شاهنشاه برعهده داشت و همه می‌بایست تحت 
فرمان او باشند. شاهنشاه هخامنشی از طریق خیلیارک («هتهنانل) با هزاریتی 
(۰)228720211 که دومین مقام نظامی پس از شاهنشاه بود؛ نیروهایش را کنترل می‌کرد.؟ 
اقدام مهمی که شاهان هخامنشی در جنگ‌ها انجام می‌دادند. سان دیدن از سپاهیان 
بود. برای نخستین بار در آبودوس (۸۳09) پیش از عبور از هلسپونت از سپاهیان 
سلطنتی سان دیده شد." هرودوت" این سان سلطنتی را که توسط خشایارشا انجام شد 
به تصویر می‌کشد. در این لشکرکشی, بار دیگر در منطقهٌ دوریسکوس تراکیا. شاهنشاه 
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از سپاهیان. سان دید." کوئینتوس کورسیوس روفوس" هدف این اقدام را روحیه بخشی 
باس هام یی میاه ی هه اه مدای ای بان وه آزره خف ماه 
هخامنشی از اين اقدام. آشنایی با نیروهای نظامی و همچنین دیدن تنوع قومی و 
فرهنگی اقوام شاهنشاهی است. همچنین خشایارشا با بسیج این نیروها به دنبال 
نمايش قدرت و وسعت امپراتوری خود است." باتوجه به اينکه شاهنشاه هخامنشی, 
فرماندهان بخش‌های مختلف سیاه را خودش انتخاب می‌کرد و در اين انتخاب باتوجه‌به 
شرایطی که وجود داشت معمولاً نزدیکان شاهنشاه انتخاب می‌شدند؛ بعید به‌نظر می‌رسد 
که هدف شاهنشاه از اين اقدام» تنهاء آشنایی با نیروهای نظامی بوده باشد؛ به‌ویژه که 
شاهنشاه. فرماندهی سیاه را به پارسیانی می‌سیارد که اغلب از خاندان‌های عالی‌نسب 
هستند.* بنابراین با آن‌ها آشنایی دارد. همچنین با توجه به‌اینکه بسیاری از فتوحات و 
کشورگشایی‌ها پیش از خشایارشا انجام شده بود؛ احتمالاً شاهنشاه از تنوع قومی 
سرزمینش آگاهی داشته اشت. شاید شاهنشاه با اين اقدام می‌خواست نیروهاش و با 
خودش آشنا کند. به‌عبارت دیگر خودش را به نیروهایش بنمایاند. به‌ویژه که در سان 
دوم سوار بر گردونه ازبرابر سیاهیان می‌گذرد و سوار بر کشتی صیدایی از ناوگان دریایی 
سان می‌بیند." شاید شاهنشاه با اين کار. هدفی والاتررا دنبال می‌کرده‌است؛ و آن معرفی 
خودش به‌عنوان فرماندهی کل سیاه و قدرت برتر. به اقوام سرزمینش بوده‌است. شاید 
تمامی مردم قلمرو به‌ویژه سرزمین‌هایی که فاصلةٌ بیشتری با پاینخت‌ها داشتند و حتی 
آریایی نبودند با نوع ایدئولوژی سیاسی هخامنشی و اينکه در این نظام. شاهنشاه قدرت 
برتر است آشنایی نداشتند؛ بنابراین در این زمان که مردم مختلف قلمرو حضور داشتند؛ 


بهترین فرصت برای نمایش ایدئولوزی نظام سلطنتی و سلسله مراتب قدرت بوده‌است. 
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شاه زمآور هخامنشی | ٩‏ 
همانطورکه جابه‌جایی‌های دربار نیز این امکان را به شاه می‌داد تا قدرت و ثروتش را در 
همه‌جا تأیید کند." به‌نظر می‌رسد این اقدام در واقع نمادی بود از یک ایدئولوژی؛ 
ایدئولوژی که شاهنشاه هخامنشی را در رأس همه امور و قدرت برتر معرفی می‌کرد. 
انتظار می‌رفت شاهنشاه هخامنشی که در رس سپاهیان قرار داشت؛ فرماندهی نیروها 
را در لشکرکشی‌ها برعهده بگیرد." احتمالاً به‌همین‌دلیل شاهان هخامنشی به‌ویژه در 
ابتدای کشورگشایی‌ها فرماندهی نیروهای نظامی را در لشکرکشی‌ها برعهده داشتند. 
فتوحات کوروش بزرگ تحت فرماندهی خود او انجام شد. کمبوجیه برای فتح مصر.؟ 
داریوش یکم برای مقابله با سکاها" و خشایارشا برای مقابله با یونان* شخصاً هدایت 
سیاهیان را برعهده داشتند. شاهان هخامنشی در جنگ‌های مهم و اصلی. در 
لشکرکشی‌ها حضور داشتند. برای سرکوب شورش‌ها و با ادامةٌ فتوحات در یک منطقه 
معمولاً شاهنشاه. فرماندهی سیاه را به شخصی دیگر می‌سپرد. البته زمانی که شورش‌ها 
بسیار مهم بودند. شاهنشاه شخصاً برای سرکوبی آن‌ها اقدام می‌کرد و فرماندهی را 
برعهده می‌گرفت. اردشیر دوم به مقابله با برادرش کوروش کوچک شتافت. اردشیر سوم 
در سال ۳۴۲ پیش از میلاد برای سرکوب شورش به مصر لشکر کشید." زمانی که تهدید 
اسکندر برای تصرف ایران شکل جدی گرفت داریوش سوم در رأس سپاهیانش برای 
مقابله با اسکندر به ساحل گرانیکوس رفت." پیش از اين. او مقابله با اسکندر را به 
فرماندهانش سیرده بود." اين فرماندهان. اغلب از اشراف بلندیایه پارسی و از اعضای 


خاندان سلطنتی بوده‌اند. برای نمونه می‌توان به مردونیوس اشاره کرد؛ او فین از 


۱. بریان امپراتوری هخامنشی. ص۳۰۴. 
۲ هد. ارتش ایران هخامنشی» ص۰۱7 
۰ ,0۲168 5ز۳۲ 16 ,)۳10 .3 
۰ ,101 .4 
۰( ,۳۱۱6۲0۲۷ 0۶ پرتدرطانا م1 ,مزر .5 
۰ 6 
1646-7۰ ,وتماعل۲۱ ۵۶ پوتدترطانا م1 ,مزر .7 
.30.2-4. 17 ,1010 .8 
٩‏ بروسیوس. ایران باستان(هخامنشیان» اشکانیان» ساسانیان). ص۳٩-۲٩.‏ 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

فرماندهان در جنگ با آتن در منطقه تراکیا بود و پس از عقب‌نشینی خشایارشا در ۴۷۹ 
فی اتف هسآهیان وافروان فردالی مود کوروفی کوک قفومان رفن 
برای مقابله با آتنی‌ها به ساتراپی‌های غربی رفت. البته گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که 
فرماندهی نیروها به غیرپارسیان سپرده شود؛ به‌ویژه در زمان کوروش بزرگ و کمبوجیه. 
اما این اتفاق در دوره‌های دیگر کم‌رنگ‌تر شد. به‌ویژه پس از ثبات قدرت داریوش یکم 
که سعی داشت بیشتر بر اشرافیت پارسی تکیه کند. البته زمانی که او به فرماندهان با 
تجربه نیاز پیدا می‌کرد از غیرپارسیان نیز استفاده می‌کرد." دو تن از فرماندهان دارپوش 
برای سرکوب شورش‌های پس از تخت‌نشینی» پارسی نبودند؛ یکی دادارشی ارمنی و 
دیگری تخمسيده مادی." داتیس مادی نیز با همراهی ارتافرنس برادرزادة داریوش در 
نبرد با یونان پس از مردونیوس هدایت سپاه سلطنتی را برای مطیع کردن آتن و ارتربا 
برعهده داشت:۴ به‌نظر می‌رسد انتخاب این فرماندهان جزو اختیارات شاهنشاه بود؛ اما 
اينکه شاهنشاه در عمل تا چه اندازه در اين انتخاب آزاد بود مشخص نیست. احتمالاً 
و این انتخاب را با در نظررگرفتن شرایط فرد و احتمالاً با مشورت شورای درباری انجام 
می‌داده‌است.* این فرماندهان اختیارات محدودی داشته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت 
این منصوبین» تنها هدایت سیاه سلطنتی ر برعهده داشته‌اند و شاه جایگاه خود ر 
به‌عنوان فرماندة کل نیروها در جنگ حفظ می‌کند. این فرماندهان می‌بایست چیزی را 
که شاهنشاه فرمان داده بود انجام دهند و حق خودرآیی نداشتند. درواقع شاهنشاه 
مسئول اقدامات فرماندهانش در مناطق مختلف بود.؟ اگرچه در چنین مواردی شاهنشاه 
در جنگ حضور نداشت اما تصمیمات مهم می‌بایست با اجازه او انجام شود؛ و این 
فرماندهان تاکسب اجازه از شاه نمی‌توانستند خودشان برای اقدامات مهم تصمیمگیری 
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شاه زم آور هخامنشی | ۱۱ 
کنند.۲ احتمالاً شاهان هخامنشی با مشورت و تأیید شورای درباری این اجازه ر برای 
فرماندهان. صادر می‌کردند. 


۴ -شوراهای جنگی و اختیارات شاهنشاه هخامنشی: 

مهمترین شورایی را که در دوران هخامنشی منابع بونانی به آن پرداخته‌اند؛ شوراهایی 
است که برای امور نظامی تشکیل می‌شد. وجود این شوراها برای تصمیم‌گیری‌های مهم 
نظامی ضروری بوده‌است." مهمترین منبع ما برای بررسی شوراهای جنگی نوشته‌های 
هرودوت است. با توجه به تصویری که منابع یونانی در اختیار قرار می‌دهند می‌توان 
مشخص کرد چه گروه‌هایی در اين شوراها حضور داشته‌اند. احتمالاً شاهنشاه در رس 
اين شوراها قرار داشت. در مرتبةٌ پس از شاهنشاه, اصلی‌ترین گروهی که وجودش در 
این شوراها ضروری بوده‌است؛ نجیب‌زادگان پارسی بودند.۲ افسران ارشد نظامی که 
فرماندهی بخش‌های مختلف سیاه را برعهده داشتند نیز در این شوراها حضور داشتند.۴ 
نکتهة قابل توجه در این است که گاهی افرادی در این شوراها حضور داشتند که نه جزو 
برگزیدگان پارسی بودند و نه جزو افسران ارشد؛ آن‌ها رقیبان یا حتی می‌شود گفت 
دشمنان پیشین هخامنشیان بودند که پس از شکست. درنتیجهٌ سیاست هخامنشیان 
زنده ماندند و به کار گرفته شدند. افرادی همچون کرزوس شاه شکست خورده لودیا٩‏ 
هیپیاس حاکم پیشین آتن که از مقام خود خلع شده بود و بهانه‌ای شد برای درگیری 
داریوش با آتن." تمیستوکلس فرماندهُ نیروی جنگی یونان برای مقابله با نیروهای 
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۲ | مجلة جندی‌شاپور 

شوراهای جنگی احتمالاً در دربار شاهان هخامنشی یا در خیمه‌های سلطنتی که به متابة 
همان کاخ و دربار بود برگزار می‌شد." به‌نظر می‌رسد تشکیل این شوراها بنابر ضرورت. 
پیش از جنگ و حتی در زمان جنگ برای مشخص کردن فرماندهان. تعیین استراتژی 
جنگی و امور مربوط به لشکرکشی‌ها انجام می‌گرفت. همانطورکه پیش‌تر گفته شد؛ یکی 
از دلایل تشکیل شوراهای پیش از جنگ اطمینان شاهنشاه از وفاداری خشثرپاون‌ها و 
بزرگان پارسی و تأمین نیروهای لازم از سوی آن‌ها است. به‌این‌منظور. شاهنشاه سعی 
می‌کرد با دلایلی اعضای شورا را راضی نگه دارد و آن‌ها را متقاعد برای انجام جنگ کند." 
شاید بتوان یکی دیگر از دلایل تشکیل شوراهای جنگی را مسائل سیاسی و ایدئولوژیکی 
دانست. در ایدئولوژی سیاسی هخامنشی. شاهنشاه همواره به صورت پیروزمند تصویر 
می‌شود." داریوش در کتیبه‌اش (0() به توانمندی رزمی‌اش که او را در رس 
جنگجویان قرار می‌داد و سبب پیروزی او در جنگ‌ها می‌شده‌است اشاره ین کنف: 
نقش‌برجستة بیستون نیز نمادی است از شاه پیروزمندی که در جنگ‌ها موفق می‌شود 
دشمنان را شکست دهد و پیروز باشد (تصویر شمارهُ ۵). شاه هخامنشی حتی در 
هماوردی با حیوانات وحشی نیز قهرمان و پیروز بود (تصویر شمارهُ ۶). بیان سرزمین‌های 
تحت سلطه نیز می‌تواند نمایش پیروزمندی شاهنشاه هخامنشی باشد. به‌نظر می‌رسد 
شاهان هخامنشی سعی می‌کردند با توجه به این ایدئولوژی. شوراهای جنگی را برگزار 
کنند؛ و شاید به نوعی دیگران را نیز در تصمیم‌گیری شریک کنند تا در صورت شکست 
این چهرة شاه پیروزمند و توانا و در نهایت مشروعیتشان همچنان حفظ شود. 
شوراهای جنگی سبب می‌شد تا شاهنشاه با عقاید مختلف آشنا شود.۴ کسانی که در 
شورا حضور داشتند می‌توانستند نظرات خود را اعلام بدارند و حتی گاهی به مخالف 
برمی‌خواستند. احتمالاً رای افراد. متکی بود بر نظر کسانی که از قدرت و جایگاه بالاتری 


۱. بریان» امپراتوری هخامنشی» ص۳۹۵. 
01165,7.8-۰] ۳115 16 ,۳106 .2 

۳ بریان. امپراتوری هخامنشی. ص۳۲۸. 
۰ ,۳۱۱۹۲0۲۱6۹ ۲ , )۲۱0 .4 


شاه زم‌آور هخامنشی | ۱۳ 
برخوردار بودند. در گزارشی که هرودوت" از شورای پیش از حمله به یونان که توسط 
خشازا شا گرا رشن ارام هه ری و ایتک م دوموس ازشاهشاه مایت ی گنز 
بقية پارسیان که در شورا حضور داشتند جرأت بیان هیچ عقيدهٌ مخالفی را ندارند و تنها 
ارتبان» عموی خشایارشا است که مخالفت خودش را اعلام می‌کند. تصمیم‌گیری در 
نهایت با شاهنشاه بود. او با در نظر گرفتن عقاید اعضای شورا اين کار را انجام می‌داد." 
اینگونه به نظر می‌رسد عواملی سبب می‌شد تا شاهنشاه هخامنشی با احتیاط در زمينة 
نظامی تصمیم گیری کند. این عوامل عبارتند از: 
۱-شاهنشاه در نهایت» تصمیمی می‌گرفت که مخالفت جدی برای آن وجود نداشته باشد. 
درواقع باتوجه به اینکه بخشی از سیاهیان سلطنتی نیروهای ساترایی‌ها بودند؛ سعی 
می‌شد موافقت آن‌ها کسب شود؛ و حتی در صورت مخالفت جدی. ممکن بود که یک 
تصمیم پذیرفته نشود؛ مانند پیشنهاد زمین سوخته که ممنون برای مقابله با اسکندر 
ارائه داد. بیشتر بلندپایگان پارسی این پيشنهاد را نپذیرفتند و ساتراپ فریگیه نیز با آن 
نی 00۵ تشه کیروها ی ای ماه میتی آ ماش دی مواوی که 
شاهنشاه شخصیت قدرتمندی نداشت؛ ممکن بود این تأثیر بیشتر شود و شاید 
شاهنشاه مجبور به پذیرش نظر کسانی می‌شد که در شوراها حضور داشتند.؟ 
۲-تصویری که شاهنشاه از خود به‌عنوان شاه پیروزمند ارائه می‌داد. شاهنشاه پیروزمند 
هخامنشی برای حفظ این تصویر, که به نوعی با نشان دادن رزمجویی شاهنشاه. سبب 
مشروعیت او می‌شد؛ می‌بایست در جنگ‌ها با در نظر گرفتن دیگر عقاید عمل کند. 
چه‌بسا که خود رأیی او در مسائل نظامی می‌توانست سبب شکست نیروها شود و این 
اتفاق چهرةٌ شاه پیروزمند را متزلزل می‌کرد. در حالی که شرکت دادن دیگران در اين 
تصمیم‌گیری می‌توانست در صورت شکست. این چهره را همچنان حفظ کند؛ چون در 
این صورت مسئولیت شکست. تنها برعهدهٌ شاهنشاه نبود؛ بنابراین باتوجه به مواردی 


1. ۲010 ۰ 

۳۱۹0۳۷۰4 0۴ 101277 م۲ بمما :1.208.1:7.11.1 ,01 .2 

.17.18.1-۰ ,۳۱۱۹۲۵۲۷ ۵ نجرطاننا م1 بل‌مزر 1.12.8-10, علخ وامهطافصظ رصقتت .3 
۰ ,010] .4 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

که ذکر شد؛ شاهنشاه هخامنشی گرچه فرماندة کل نیروهای نظامی محسوب می‌شد و 
اختیارات زیادی در اين زمینه داشت؛ اما عواملی نیز سبب محدودیت در اختیار عمل 
برای او می‌شده‌است. شاهنشاه هخامنشی درزمينةٌ تصمیم‌گیری درمورد انجام جنگ‌ها 
و لشکرکشی‌ها و همچنین روش‌های جنگی. دارای قدرت و اختیارات نامحدودی 
نبوده‌است. همانطورکه ذکر شد؛ عوامل متعددی این محدودیت را برای شاهان 
هخامنشی به وجود می‌آورد و مانع از اختیارات نامحدود او در زمینه تصمیم‌گیری‌ها و 
اقنامات نطامی من قد. 

به‌نظر می‌رسد شاهان هخامنشی اقداماتی را برای افزایش اختیارات نظامی خود انجام 
می‌دادند. ساخت و تقویت پادگان‌های نظامی و همچنین به‌کارگیری نیروهای مزدور را 
می‌توان ازجملةٌ تلاش‌های شاهان هخامنشی برای افزایش قدرت و اختیاراتشان در زمينة 
نظامی دانست. این اقدامات همچنین سبب کاهش قدرت ساتراپی‌ها و بزرگان پارسی 
نیز می‌شد. یادگان‌های نظامی توسط فرماندهانی اداره می‌شد که مستقیماً دربرابر پادشاه 
مسئول بودند و از او فرمان می‌گرفتند." اين بادگان‌ها به گونه‌ای سازماندهی شده بودند 
که هر فرماندة بادگان, فرماندهی نظامی چهار یا پنج ساتراپی را برعهده داشت. درواقع 
تعداد این فرماندهان با تعداد ساتراپ‌ها یکسان نبود." شاهنشاه هخامنشی پادگان‌های 
نزدیک را شخصاً سرکشی می‌کرد و برای نظارت بر کار سایر پادگان‌هایی که در مناطق 
دورتر بودند افراد مورد اعتمادش را می‌فرستاد. وظیفة تأمین نیروهای این پادگان‌ها هم 
برعهد ساتراپی‌ها بود." این ساختار نیز احتمالاً ترتیبی نبوغ آمیز بود که کنترل و نظارت 
بر فرماندهان یادگان‌ها را افزایش می‌داد. حضور مزدوران را نیز اگرچه بعضی نشانةٌ ضعف 
و بعضی تشانة فروت زیاد شاهنشاهی هخامنشی داسته‌اتد؛ به‌نظر می‌رسد: شاهتشاه 
هخامنشی با بهکارگیری این نیروها می‌خواست قدرت خودش را افزایش دهد. استخدام 
این نیروهای بیگانه که وابستگی به بزرگان پارسی و خاندان‌های دیگر نداشتند؛ سبب 


۱. هد. ارتش ایران هخامنشی. ص۲۵. 
۲ ناردو» امیراتوری ایران» ص۵2۸ 
4۰5-۰ ,۲6 م2610 .3 


شاه زم‌آور هخا منشی | ۱۵ 


می‌شد تا شاهنشاه برای تأمین نیروهایش وابستگی کمتری به خشثرپاون‌ها داشته باشد؛ 
درنتیجه اختیاراتش برای انجام بعضی اقدامات نظامی و گرفتن بعضی از تصمیمات بیشتر 
شاهان هخامشی در کنار تمام ویژگی‌هایی که سبب مشروعیت حکومت آن‌ها می‌شد به 
اهمیت جنگاوری و رزمآوری در نزد ایرانیان پی برده بودند به همین دلیل برای تقویت 
آن تلاش می‌کردند. در ایدئولوژی نظام سلطنتی هخامنشی. شاهنشاه به‌صورت شاه 
جنگاور پیروزمندی تصویر شده‌است که تمام نیروهای نظامی را تحت فرمان خود دارد. 
البته او بخشی از اختیارات خود را به فرماندهان خردتر واگذار می‌کرد که مستقیماً از 
شاهنشاه دستور می‌گرفتند. گستردگی قلمرو هخامنشی سبب شده بود تا شاهان برای 
نشان دادن ایدئولوژی حکومت خود از روش‌های مختلفی استفاده کنند. تعاریفی که در 
کنه‌ها اسفاهای متون دازا یی ماو ها تصاویی که مارا رخ 
وجود دارد و سان شاهنشاه از سپاه سلطنتی در جنگ‌ها همه نشان‌از تلاش شاهان 
هخامنشی برای نشان دادن جنگاوری خود دارد. آن‌ها اگرچه در راس سیاه قرار داشتند 
اما به دلایلی متل حفظ ویژگی خود به‌عنوان شاه همیشه پیروز و جلب حمایت اشراف 
و بزرگان تصمیمات مهم جنگی را در شوراهای جنگی و با مشورت دیگران اتخاذ می‌کرد. 
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بابلون. ارنست. سکه‌های ایران در دوران هخامنشی. ترجمه 
مک هواک خان انا ام سم تارمن وبا 7۳۵ 

بروسیوس. ماریا. ایران باستان( هخامنشیان, اشکانیان» ساسانیان). ترجمه عیسی 
عبدی. تهران: ماهی. ۱۲۹۲ 


بربان. بیر. امپراتوری هخامنشی. ترجمه ناهید فروغان. تهران: نشر و پژوهش 
فروزان‌روز -قطره» ۰۱۳۸۷ 


۱۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


فرای. ن. ریچارد. تاریخ باستانی ایوان. ترجمه مسعود رجب‌نیا؛ تهران: علمی‌فرهنگی, 
۱۳۸۸ 


مانوئل کوک جان. شاهنشاهی هخامنشی. ترجمه مرتضی تاقب‌فر. تهران: ققنوس. 
۳۸۹۳ 

ویسهوفر. یوزف. ایران باستان (از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد). ترجمه 
هد» دانکن. ارت شایران هخامنشی. ترجمه محمد آقاجری. تهران: ققنوس. ۰.۱۳۲۹۱ 

و۳ ۴۵050۰ .1 ,1۳۵06 ,۷۵۱.1 001-۲۷ ٩62۵6۲۰‏ 2۸۱۸۵۵5۲5 1967(۰) .۲129 
۰ ۲۵۱۷۵1۹1۷ ۲۱۵/۲۷۵۲۵ :ظ00هرمن رین .ظ 

5 ۱۷۵2۱۱۶ ۵۵/0 ۳510۳۱۵۳۱۵۱ .(1908) .0۵ رفتنتک؟ فتاتاست 
16۰ .۲0000611 .0).ظ وتاطاتع2 ظ ,عمز۲۱۵0 .۲ رقصه؟1 .رای مزا 


0۵10210614 ,۲۱ ) .عصه۱۳ ,۶510 ]۵ «ه9۳ 106 :(1989) ربمت وناملهزر] 
۰ ۲۲۵۷۵۵ ۳۱2۷2۲0 :وفه۱۷ رعع0عطاصصمن) 


02۳001020 060010۰ ۲۱۰ بر .۳۵6 ,۶5۲۵۳۶۵5 1726 .(1920) ,5تا)۲۱۵۲000 
۰ ]۲1۱۷61۵1 


5 ۲۵۲۲۱ 0301۳6160 و۱۵۲۵ 1116 0 ۷۱/۹1۵۱ ۲5 ۱/91۷ .(1886) تاودا 
.1-0 00166ظ ,۳۲۵]266 .1-90 .00 77۳0815۰ 


صم حمهتعص ,62886070 1626۲5 2۱۱۵۲ ۳۵۲۹۲۵۲۱ 010 .(1950) .0۰ .1 ,16106 
1 2۱ ,5001607 


0 1016115 0۳ 09۵26 ۵( 0 ۵۸۵۵ ۳۲۵ (2002) بآ .2 وعلناطم‌ططا 
2۷7212016 ۸150 .39-79 ,32 .۱۷۱۱۵0۵6۵ :۸۲ ۵۴ «عالدن ۲۱۲۵۵۲ ۲۰ 5۸۵۵۱2 ۵۵ 
۰ 010۰:۷۷۸۸ :21 


۶ ۱۵۲۷۵۹۵۲ مه ,۳۱۱۱۵۲۳۵ ۵۲۹۲۵۸ ۱۵ 0 ۳۶5/07 .(1948) .۸1 ملهماممه(0 
1۸۰ ,016220 


:۱ ,20۳1026 .صتع۲ مااملمصهظ .ص۲۵ ۲2۲۵5۰ ۳۲۸/۵۲۵۵۲5 1926(۰) بطم‌ته) ۲۱ 
۰ ۲۱۷۵۲۹۱/۷ ۲۱۵۲۷۵۲0 


شاه زم آور هخامنشی | ۱۷ 


0 ,414-426 رل .1 عد مه 0/۵۵۵ (1983) ۴ لته 
- :۵۵۱۵۲۵29506 ۰//۱۷۱۷۱۷۰3۵۷ 10اه مصتلصی ماطهاته2۷ 
۱ 

:۵ (۵ع۵۳0۱0۲1۱0) .ومص0ل سای .6۵۵۲0 ۵ زا6602 6 :01924 ٩0200.‏ 
۰ ۲۱۱۷۵۲۹۱6۷ ۲۱۵۲۷۵۲0 


99(۰ ۳۵5610۳/6۷ 17510۲16) ۳۵/۵5 2۸۵۵۵۱۵۷ .(1996) .ط) مطتامتا ]1 
۰ ۲۵16 ۲۱22 اهعاانا 5 


0 مع هب۱۷ .۷۷/2 .عصه[ 0۳۵۵۵۵ 01914 بومطاممممک2 
۰ ]۲1۱۷61۵1 


,۱۲۵۱/80 با صماعماتقن عصع 1 ب۵ع۷۵//۵0 .(1918) مطمطاممط۵ع2 
۰ ۲۱۷۵۲۹۱/۷ ۲۱۵۲۷۵۲0 


تمع هن رجموصهمظ با صماماتی .عصه؟[ روووم۸۳۵0 (1922) رطمطاممصمع 
۰ ۲۱۷۵۲۹۱/۷ ۲۱۵۲۷۵۲0 


۰ ,200011020 مصصفصممتم۲۱ متا ۷۷ .فصو ,۳۵۵۳۸۵۳۸۵۲6۵ 1979(۰) بعمط0۵ظ۵ع2 
۰ ۲۱۷۵۱۹1 ۲۱۵۲۷۵۲۵0 
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تصویر شمارة ا: مهر داریوش.۱ 


تصویر شمارة ۲: داریوش در بیستون. مأخذ: ماری کخ: ۰۱۳۷۷ 


1۰ ۱۳/۱۲۸۷۰۵19 ۵۵۵۵ 


شاه زم آور هخامنشی | ۱٩‏ 


تصویر شمارة ۳: داریوش در نقش رستم.! 


تصویر شمارةٌ ۴: سکه‌های سلطنتی. مأخذ: بریان: ۰۱۳۲۸۷ 
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۱/۰ مجلة جندی‌شاپور 


تصویر شمارهُ ۵: مقش‌برجستهً بیستون. مأخذ: ماری کخ: ۰.۱۳۲۷۷ 


1۰ ۷/۷۷۷۰] ۵ 


فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم». شمارة ۰۲۰ زمستان ۱۳۹۹4۸ 


نگاهی به رسالة صورت‌بندی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری آثر 
کارل مارکس 


سیده زهرا زارعی" 

تاریخ دریافت: ٩۸/۱۲/۲۵‏ 

تاریخ بذیرش: ۹۹/۱/۲۱ 

چکیده: 
مقولةٌ صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادی شاید نخستین بار توسط کارل مارکس مورخ و فیلسوف 
نام‌دار آلمانی مطرح شد که اشاره به نوعی رده‌بندی شیوه‌های تولید و جوامع در روند تکامل 
تاریخی آنها دارد. به نظر می‌رسد که در اين نوع نگاه. مکتب فلسفی کانت با شیوه ماهیت پژوه 
خاص خود با روش تکامل گرای محافل علمی انگلستان ترکیب شده. درپی بازشناسی ریشه‌های 
سرمایه و بازسازی چگونگی برآمدن سرمایه‌داری است. رسالة مذکور از ترجمهٌ انگلیسی متن 
اصلی با عنوان 01160000 ۸ :صمتاقصصم منمومه۵عع-۹۵010 )وله]02۵1-ع0۲ که ترجمة 
فارسي توسط خ. پارسا اولین بار در ۱۳۵۳ در خارج از کشور و در ۱۳۷۸ در نشر دیگر در تهران 
منتشر شد؛ و هرچند مدتها از انتشارش می‌گذرد. کمتر مورد توجه قرارگرفته و بحث صورت‌بندی 
به خصوص مورد غفلت قرار گرفته است. هدف نوشتهٌ حاضر بررسی چگونگی ترکیب نظریه‌ها و 
ساختارهاي تشکیل‌دهندة این رساله به عنوان طرحی کلی برای تألیف مهمترین آثارمارکس یعنی 
کتاب‌های سرمانه:و نقد اقتصاد سیاشی افست. 
واژه‌های کلیدی: صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی, تاریخ اقتصادی. پیشاسرمایه‌داری. کارل 
مار 


۱. دکتری تاریخ ایران دور اسلامی از دانشگاه شیراز 6۵۷۵۳00,60۲ 77۵16188 


۲ | مجلة جندی‌شایور 

۱-مقدمه: در باب عنوان رساله: 

چنان که از عنوان انگلیسی بر می‌آید. شایسته بود در ترجمهٌ فارسی قید اجتماعی نیز در 
بحث از نوع صورت‌بندی ذکر می‌شد. البته برای تدقیق بیشتر. عنوان آلمانی اساس است 
که اصل آن ترجمه‌ای از دو رساله ذیل است که مارکس در سال‌های ۰۱۸۵۷۱۸۵۸ م 
در هنگام مقدمه‌سازی برای نوشتن کتاب نقد اقتصاد سیاسی و سرمایه نگاشته بود. اما 
این نوشته‌ها به شکلی تدوین‌نشده (یادداشتهای شخصی) ماند: 


۵ ۵۲00۱0۲0010 ممجام فل)فتآه) 1۵۵1 تم مت ممصرر۲۵ 


مصمصماه ممطمفت)تاهم تم کاتاتع! جع عووزبلصتارن 


۳-معنی و مفهوم تاریخ اقتصاد پیشاسرمایه‌داری از نظر مارکس: 

منظور از وا پیشاسرمایه‌داری که در عنوان اين رساله به کار رفته‌است. دورانی از تاریخ 
اقتصادی بشر است که در آن تمرکز بر شیوه‌های مالکیت زمین از بدوی‌ترین شکل آن 
یعنی از گردآوری میوه. شکار و به خصوص زندگی دامداری و مناسبات قبیله ای تا 
پیدایش کشاورزی, و به قول سقراط برآمدن نظامات الیگارشی در یونان باستان. اصلاح 
مالکیت زمین. و برآمدن هکتومرها" و اشکال پيشرفتة فئودالیسم و اندکی بعد از آن 
است که شامل مانوفاکتورها (کارگاه‌های کوچک صنایع دستی در روستاها) و نظام 
صنفی بازارهای تولیدی قرون وسطایی است که با ساختارهای صنفی- دستی به تولید 
محدود برای فروش در بازارهای محلی می‌پرداختند. دوره اقتصاد پیشاسرمایه‌داری با 
برآمدن صنایع بزرگ پس از انقلاب صنعتی و توسعةٌ شهرهای صنعتی به سر رسید که 
مواد خام را از دوردستها وارد کرده و محصولات خود را به قاره‌های دیگر در سطحی 
جهانی صادر می‌کردند و به یک معنی اقتصاد را وارد مرحلة جهانی کردند. 

اصطلاح پیشاسرمایه‌داری توسط نتومارکسیستها و سایر محققین تاریخ اقتصادی برای 
توصیف دورة مورد بحث به کار رفته‌است. چنان‌که در عنوان یکی از موفق‌ترین آثار 
تاریخ‌نگاری اقتصادی پست مدرن توسط عباس ولی به نام ایران پیش از سرمایه‌داری به 


. ارسطوء اصول حکومت آتن» ص ۵2-۶. 


نگاهی به رسالة صورت‌بندی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری اثرکارل مارکس | ۲۳ 
کار رفته‌است. در فصلی از این کتاب مفهوم شیوه تولید آسیایی و تعاریف ایران 
پیشاسرمایه‌داری به عنوان جامعه ای آسیایی به شیوه‌ای مارکسیستی به‌طور جالبی به 


بحت گذاشته شده‌است:۱ 


۳-چگونگی تکامل و روند برآمدن سرمایه‌داری از نظر مارکس: 

مارکس روند پیدایش سرمایه را روندی کند می‌داند که بسیاری از مقدمات ان در دورة 
پیشاسرمایه داری موجود بوده‌است و سرمایه تمامی مقدمات مورد نیازش را خود به 
وجود نیاورده بلکه خود محصول طبيعي تاریخ اروپاست. (مارکس. ۱۳۷۸: -۷۴- 
۰روند پیدایش سرمایه در تاریخ ارویا دو دورة تدارکاتی و نهایی را پیموده‌است که در 
نمودارهای ذیل نشان داده شده‌است. 


روند تاریخی و مهیا 
شدن شرایط تولید 


مستاجر کشاورزی یا تاجر 
محصولات کشاورزی ۰ 


پول 


نمودار ۰۱ روند صعودی نقطةً عزیمت سرمایه از نظر مارکس. 


۱. ولی. ايران پیش از سرمایه‌داری» ص ۲۹-۴. 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


وجود ابزار تولید به 
متابه وسیلةٌ کار 


نمودار ۲. روند صعودی تکمیل دور اول (تداركاتي) از نظر مارکس. 


نگاهی به رسالةٌ صورت‌بندی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری اثر کارل مارکس | ۲۵ 


آفرینش کارگران آزاد غرات 


شده و بی چیز از طریق سلب 
مالکیت آنها 


روند تاریخی برای انحلال 
شیوه های قدیمی و تبدیل 
شدن پول به سرمایه 


پیدایش ارزش(پول) برای خرید 
شرابط عینی کار و مبادلة کار 


کارگران آزد با پول 


نحلا ل شیو های قدیمی 
تولید 


نمودار ۳. روند صعودی تشکیل اصلی (نهایی) سرمایه. 


۶ | مجلة جُندی‌شایور 


۴-متن رساله: 
متن ترجمةٌ حاضر بسیار دیریاب و گاه نامفهوم است و شاید دلیل این امر آن است که 
اولا:دظاهرا جملات طولانی» پر از معترضه‌هاء گاه به طول پنج سطر می‌رسید از ویزگیهای 
نگارش به سبک علمی در زبان آلمانی قرن .۱٩‏ م بوده‌است." متن حاضر برگرفته از 
یادداشتهای شخصی. خام و اولیةٌ مارکس بوده‌است. به طوری که بسیاری جملاتش 
نانمام مانده و فاقد فعل و فاعل هستند. چندانکه جملات پنج سطری در آن اندک 
نیستند. ثانیا: عمق و دشواری ذاتی زبان آلمانی را باید در نظرگرفت. ثالثا: مانع دیگر بر 
سر راه درک سریع اين کتاب, لایه‌های ترجمةٌ آن است. چنان که یک کتاب به انگلیسی 


ترجمه و خ. پارسا آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده بود. 


۱-۴-منابع رساله و افرادی که مارکس تحت تأثیر آنان بوده‌است: 

متن اصلی از جنس تصنیف است؛ و غالباً حاصل کندوکاوها و افکار مارکس است؛ 
بتابراین فاقد. استعادات بسیار 4 ختابع -متنوغ است. مارکی گاه تاریخ افتضادی: و 
میاه ین از یکاش اه هواس موش سا عنم 
و اطلاعات او و وسعت آفاق ذهن تحلیلگر او برمی‌آید که به عنوان فیلسوف 
جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز مشهور شده بود اما مبنای مطالعاتش و رشته تحصیلی اش 
در تاریخ ريشه داشت. 

شاید مهمترین منابع مورد استفاده مارکس در مطالعات تاریخی اش دوبرون مولف 
تاریخ روم. و در زمينةُ اقتصادیّات. کتاب ثروت ملل اثر آدام اسمیت باشد که از آن میان 
به نظر می‌رسد که نظرية تقسیم کار بیش از همه بر نظریات مارکس اثر نهاده بود. او 
برخلاف دورکیم که تقسیم کار را به اجتماعیّات کشانده و نظریه «تقسیم کار اجتماعی» را 


۱. برای نمونه مطابقت داده شود با: 
مطنم‌عطمتایآنامانام ممطاعنطامهتومعع تعل عمج 138/4 ۶۲مطصمصمط 1 ,(2007) .هم۶مطاطم‌ن1 ۷۵۵ 0صحصتلزع۲ 
مصتاتظ عم مر 


نگاهی به رسالةٌ صورت‌بندی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری اثر کارل مارکس | ۲۷ 
مطرح کرده بود.! نظریه تقسیم کار اسمیت ر به تأثیر تجارت در تولد سرمایه تعمیم 
داده‌است. (مارکس. ۸ :۷۴۶) اسمیت پیش از او تراکم سرمایه ر تا توسعةٌ اقتصادی 


پی گرفته بود." 


۵- روش کار و تعمق مارکس در تاریخ افتصادی عمومی جهان: 

مارکس شخصیتی کم‌حرف؛ عمیق و فلسفی نویس بود. شخصیت وی بر آثرش موثر 
افتاده. مطلبش را به مختصرنويسي گاه افراطی تعمق در کلیات و نیرداختن به جزئیات 
کا ات هه ها از مطات هه در کت ای شمان و علخ 
بر اقتصاد سیاسی بسط داده شده‌اند. می‌توان رساله حاضر را طرحی کلی برای این دو 
کتاب دانست. از سوی دیگر چون رساله حاضر به دوران پیشاسرمایه‌داری می‌پردازد. از 
نظر تاریخی مقدمه ای ضروری برای فهم درستِ دوکتاب فوق است. 

نقطه قوت روش تحقیق تاریخی- فلسفی مارکس در دسته‌بندی شیوه‌های تولید و 
شیوه‌های مالکیت به روشی منطقه ای (در قالب تمدنهای تاریخی) و در درون یک «روند 
تاریخی» است. یعنی در طول تاریخ و در عرض جغرافیا به وسعت دامنةْ موضوع توجه 
دارد. او اين روند را تا رسیدن به بدیهیات علت یابی می‌کند؛ و برخلاف تصور رایج در 
باب مارکس. برای همه تمدنها حکمی کلی صادر نکرده. و مثلاً از دوام مانوفا کتورهای 
مستقل از کشاورزی در «شیوه تولید شرقی» و از «انحلال» همان شیوه در تاریخ اروپا به 
سخن می‌پردازد. 


۶-چگونگی ترکیب بینش فلسفی و روش تحقیق کانتی و داروینی در کار مارکس: 

روش تحقیق مارکس در این رساله روشی تحلیلی به معنای واقعی کلمه است. به طوری 
که سلسلةٌ علت‌ها و معلولها را تا بدیهی‌ترین پایه پی گرفته‌است. او آنچنان با وسواس 
علمی علل را کاویده‌است که گاه خواننده را خسته و متحیر می‌کند. به نظر می‌رسد که 


۲ کاتوزیان» آدام اسمیت و تروت ملل» ص ۱۴۸. 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 

این روش تحلیلی و عبور از پوسته‌های سلسله علت‌ها به هستةُ حقیقت. تحت تأثیر 
آموزش‌های اولیه ای است که مارکس در مکتب فلسفی کانت در جهان آلمانی زبان یافته 
بود. زیرا کانت با پيشنهادش برای «تاریخی عمومی و جهان شمول از نقطة دیدی کیهانی»" 
راه مکتب فلسفه تاریخی آلمانی را گشود. و هگل از انگاشتنش از تاریخ عمومی و جهان 
شمول به متابةٌ تحقق پيشروانةٌ آزادی بشر دنباله رو کانت بود. کنت و مارکس هر یک 
به شیوة خود از سرمشق هگل پیروی کردند." 

از سوی دیگر مارکس در هنگام نتیجه‌گیری و بازسازي «روندها» به روش تکاملی رفنه و 
از «تکامل شیوه‌های تولید» و «روند تاریخی» به عنوان مخقرهایی برای شکل‌دهی به 
شیوه هاي تولیدٍ جدید یاد کرده‌است (مارکس»: ۷۳) اين اشارات و عبارات به روش 
تکامل گرایان انگلیسی چون چارلز داروین" و هربرت اسینسر اشاره دارد که در محافل 
علمی انگلستان, از قبیل دانشگاه کمبریج. رواج داشته و چنان که معروف است مارکس 
مدتی در آنجا به تحصیل و تدریس مشغول بوده‌است. جالب است که نوتکامل‌گرایان 
وامتط 277 (1]-0ع تکیه بر نقش محوري ابزار تولید (البته به نام "تکنولوژی) (لنسکی. 
۴ به بعد) در تکامل تاریخی جوامع را از مارکس وام گرفته‌اند؛ بنابراین به‌طور 
کلی بینش فلسفی و تاریخی مارکس را در این رساله باید ترکیبی در حال شکل‌گیری از 
تکامل گرایی اجتماعی انگلیسی و روش فلسفی درون نگر کانتی دانست. 


با توجه به شواهد ارائه شده. مارکس قایل به مهندسی کردن رویه ای از پیش تعیین 
شده برای تشکیل نظام سرمایه‌داری نیست. همچنین برخلاف نظر غالب و مشهور. 
ریشه‌های سرمایه‌داری را فقط از قرن ۱۶. م نمی‌داند. بلکه سرمایه‌داری را محصول طبیعی 
طول تاریخ اروپا معرفی کرده‌است. این محصول زمینه‌هایی چون پول در گردش؛ 


۱. کانت. فلسفه فضیلت. ص ۰۲۲ 
۲ کالینگوود. اصول کلی تاریخ و نوشتارهای دیگر در فلسفةهةً تاریخ. ص ۱۶۴. 
۳ داروین. منشاً انواع» ص ۰1-۲ 


نگاهی به رسالهُ صورت‌بندی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری اثرکارل مارکس | ۲٩‏ 
مهارت. کارگران متخصص. جدایی شهر از روستا و روند تاریخی و حتی انحلال شیوه‌های 
سنتی تولید و صورتبندی‌های اجتماعی-اقتصادي وابسته به آن را نیاز داشت که به قول 
مارکس در باب تاریخ تکامل صورت بندیهای اقتصادی تا پیدایش سرمایه‌داری ارائه 
داده‌است.؛ روش تحقیق و تحلیل او به عنوان ترکیبی بدیع از مکتب فلسفی آلمانی 
(کانتی) و تکامل گرایی (داروینیسم اجتماعی) برای بررسی تاریخ عمومی اقتصاد جهان, 
با وجود نقصهایی که بعدها با انتقادات دقیق دانشمندان بعد در آن آشکار گشت. فارغ 
از جهت گیریهای سیاسی روز. هنوز به عنوان روشی علمی هنوز قابل استفاده است. البته 
به شرط آنکه پژوهشگر آگاه در دام تعمیم‌های نارواء کلی گویی و تقسیم جوامع به دو 
طبقهٌ كلي دارا و ندار نیفتد. 
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۳ | مجله جندی‌شایور 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم». شمارة ۰۲۰ زمستان ۱۳۹۹4 


طرز زندگی سکایی و اصلاحات زرشت! 


واسیلی آبایف؟ 
ترجمهٌ نیکلای سمنوف" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۱/۷ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۲/۱۸ 


در سال ۱۷۷۱ میلادی انکتیل دویرون» پژوهشگر فرانسوی. نخستین ترجمه/وستا. کتاب 
مقدس زردشتی را انتشار کرد.؟ 

پیش از آن از نوشته‌های یونانی و سایر منابع شناخته شده‌بود که مردمان ایرانی در 
گذشته‌های دور اصلاح‌گری دینی به نام زردشت را داشتند که دینی نو را تأسیس کرد و 
نام آن را «دين زردشتی». به نام پیامبر. و يا «مزدایرستی» به نام اهوره‌مزداء خدای بزرگ 
آن نام نهاد. این دین بر ایران تا فتح اعراب تسلط داشت و بعدها اسلام آن را کتار 
گذاشت. پیروزی دین اسلام. پیروزی ایدئولوزیک صلح‌آمیز نبود. بلکه انهدام دین 
باستانی همراه با خون‌ریزی و خشونت و تعصب مذهبی بود. آخرین پیروان دین زردشتی 
از سرکوب دینی به هند فرارکردند و تا اکنون آنجا زندگی می‌کنند. 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
,۵۵ ۱956 ,24 ها ,۵۳۵0۵ 4۵02۲ و2۵۲0 همم 1 ۵۲ رعادک او ریا ۷ ,۵ حماظر 
۲ زبان‌شناس و ایران‌شناس سابق در آکادمی علوم شوروی 
۳ کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران حطم.انمصرع ۵ نمددطمبه! 
1 م۸۵ ۱۷۲۰ بجم هصرع امصنع:1۱0۵ عناو وتعجصو مه ات11۵ 20۲۵۵5۳6۰ 16 09۷۳۵8۵6 ب2۵7۵-4۷/6 .4 
۰ ,2115 ]1-1 ,۳۵۲0۲ 0۲ 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

/وستا از لحاظ زبان‌شناسی منبع برجسته و جذابی است. در آن اطلاعاتی در مورد دستور 
زبان و واژگان زبان ایرانی باستان محفوظ مانده‌است. /وستا برای تاریخ زبان‌های ایرانی و 
پژوهش‌های تطبیقی دستور زبان هندوایرانی و حتی هندواروپایی بسیار مهم است. 
نخستین واکنش به مطالب این کتاب به طور خلاصه پشیمانی است. مطالب آن بسیار 
رنگارنگ و پیچیده و دارای تکرارهای بی‌پایان و خسته‌کننده است که بعضی اوقات قابل 
فهم نیست. بیشتر کتاب شامل توصیف‌های مراسم‌های دینی است که می‌توانند برای 
خواننده خسته‌کننده باشد. ولی میان این دریای خسته‌کننده مرواریدهای فراوانی وجود 
دارند. دو بخش از متونی که /وستا را تشکیل می‌دهند از لحاظ تاریخی و فرهنگی اهمیت 
اس دنه سک ظرت اوه خ سای آوای ان تس شوه رنه 
پایةُ حماسهُ ملی ایران هستند. و از طرف دیگر سرودهای خود زردشت. یعنی گاهان؛ 
که منبع دست اول هستند و ما باید از آن آگاهی‌هایی درمورد اصلاحات دینی زردشت 
و محیط اجتماعی و تاریخی آن را استخراج کنیم. 

در اینجا می‌خواهیم به آخرین پرسش پاسخ دهیم. نخست یادآوری کنیم که علم تا 
کنون به چه نتایجی رسیده‌است. 


شخصیت زردشت: 

نظریه‌ای که براساس آن زردشت شخصیت واقعی و تاریخی بوده. اینک تسلط دارد." نام 
وی» 2272005172 نام معمولی دهقانی به معنی «دارندة شترهای پیر» است. وی در 
گاهان شخصیت زنده‌ای با خصلت‌های انسانی است. فقط در خرده اوستا زردشت 


۱. متون این نوع شت‌ها را تشکیل می‌دهند. هر یشتی متعلق به ایزدی است. قدیمی‌ترین یشت‌ها متعلق به 
میثرا (۰)۱۰ وای (۱۵) بهرام (۱۴). اناهیتا (۵)» فژّه (۱۹)» تیشتر (۰)۸ هوم (۰)۱۱-۹ ارد (۱۷)» فروهر (۱۳) هستند. 
۲ نک: 

41 ۲,۵1۲ 9۱۱۱0 را 5 2۵۲۵۷۱۵5۹۰۵ ر6قصهمامطاتعظ .سطل) 


طرز زندگی سکایی و اصلاحات زردشت | ۳۲۳ 
موجودی افسانه‌ای. شبه‌خداست که با اهوره‌مزدا گفتگو قپی کنات چنین تغییراتی در همه 


ادیان رخ می‌دهند و این معمولی و طبیعی‌ست.! 


زمان زندگی زردشت: 

الان پس از جستجویی در تاریخ زندگی زردشت که آن را به هزاران سال پیش از میلاد 
میی همان تطریة فتطقی ن مطایییا آگاه‌های ریش تب یافعه فندو کف اسان 
آن زردشت میان سده ۷ و ۶ پیش از میلاد می‌زیست. بعنی تقریباً همزمان با سایر 
پیامبران آسیایی (بودا و کنفوسیوس). براساس سنت زردشتی و نوشته‌های بیرونی 
دانشمند معروف خوارزمی. ظهور زردشت در سال ۲۵۸ پیش از دورٌ سلوکی. یعنی در 
سال ۵۷۰-۵۶٩‏ ق.م. بود. تا حالا هیچ چیزی پیدا نشده است که بتواند اين تاریخ را رد 


مکان فعالیت‌های زردشت: 

براساس یک فرضیه, خاستگاه زردشت در زغه در شمال غریی ایران نزدیک تهران است. 
ولی بیشتر یادآوری‌های جغرافیایی در /وستا متعلق به شرق ایران هستند. محیط تاریخی 
که زردشت در آن عمل می‌کرد نیز این را ثابت می‌کند. نتظرية شرقی بودن بخش عمده‌ای 
از اوستا در علم تسلط دارد. در مورد ماهیت دین زردشتی چندین نظریه وجود دارد که 
در همه آثار علمی و شبه‌علمی دیده می‌شوند. خلاصه آن چنین است: 

پیش از زردشت در میان قبایل ایرنی باورهایی به نیروهای طبیعی رایچ. این کیش از 
زمان هندوایرانی (آریایی) به جای مانده بود. تصویر پررنگ آن در قدیمی‌ترین اثر ادبیات 
هندی ریگ ود/ وجود دارد. 


۱. در آثار شوروی واقعی بودن زردشت مورد تردید است. در فرهنگ دانشنامه‌ای بزرگ نوشته شده‌است که 
«زردشت» پیامبر اسطوره‌ای است که تأسیس دین زردشتی به وی متعلق می‌شود». نوبسنده این مقاله نیز قبلاً 
اعتقاد داشت که زردشت شخصیت اسطوره‌ای است. ولی پس از آشنایی باگاهان نمی‌توان شکی داشت که این 
فا تصش موق ۳ 
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زردشت این دین قدیمی «چندخدایی» را رها کرد. دیوها. خدایان قدیمی نماد نیروهای 
تاریکی و بدی شدند. به جای آن زردشت کیش اهوره‌مزداء خدای روشنایی را به وجود 
آورد. باورها به نیروهای طبیعی و مراسم‌های آن در دین زردشت هیچ نقشی ایفا 
نمی‌کنند. به جای آن ایده‌های اخلاقی و فلسفی هستند. ثنویت تمام دین زردشتی را 
توصیف می‌کند. «یندار نیک»» «گفتار نیک» و «کردار نیک» سه ابزاری هستند که انسان 
باید با استفاده از آن نیروهای روشن و نیک را به پیروزی برساند. 

این خلاصه اصلاحات زردشت به طور کلی درست است و نمی‌توان در ضد آن اعتراض 
کرد. ولی اینجا یک نقص هست: این خلاصه فرضی است و موضوع را بیرون از زمان و 
مکان تفسیر ی کنک: ما از اين بیشتر می‌خواهیم. می‌خواهیم بدانیم محیط تاریخی 
فعالیت‌های زردشت چطور بود و قدرت عملی دین نو چه چیزی بود و شرایط اقتصادی, 
اجتماعی و سیاسی چگونه بود. نمی‌توان گفت که این پرسش‌ها تا حالا تحقیق نشده‌اند. 
ولی وقتی که با کارهای موجود آشنا می‌شویم. تعجب می‌کنیم که در مورد جزئیات 
محیط تاریخی فعالیت‌های زردشت و ظهور دین اختلافات بسیار زیاد وجود دارند. 
برخی به این اعتقاد دارند که دین زردشتی در نتیجه مبارزه‌ای میان قبایل ایرانی 
«اوستایی» و قبایل هندی «ودایی» به وجود آمده است." بعضی‌ها معتقدند که مبارزة 
داخلی میان فزوتمتنان و فقیران وجود داشت." دیگوان به عنوان عامل اصلی ظهور دین 
نو به مبارزه‌ای میان یکجانشینان و کوچ‌نشینان اشاره می‌کنند. براساس آن نظریه. 
زردشت طرفدار یکجانشینی و فرهنگ پیشرفته‌ای بود." برخی نویسندگان ادعا می‌کنند 
که زردشت از غرب ایران به شرق فرار کرد و تلاش می‌کرد آنجا (< در شرق ایران) فرهنگ 
پیشرفته‌تری را که در غرب رایج بود. گسترش بدهد.؟ 


در بعضی از آثار. [۲۱۵۲1۵ :292 .0 ,کبرهععت رع۲12۲ .1 

۰ .0 ,4۷651۵ ] ع1 ۲0۵) جع راک 600/6۳۵۱6۵5 1۳05 ,۱۷16116 .2 

۰ ۲ ۱6۲۲۱۱۹ 5ع 6196ز69ک۵) ,۱۷۲۵۷۵۲ ۳۰ :171 .0 ۱۵۳۵۸۸ ۱۱ یک نز۵9۵ متمعلمن0 .3 
133-۰ .0 ,2۵7۲۵۵5/۲۵ مطتصه | اتیان-عصقمطمنا نا 9164 
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به نظر بعضی از پژوهشگران موضوع فقط در چارچوب مبارزة مذهبی میان قبایل 
مختلفی در شرق ایران است که از آن دین زردشتی که کیش‌های گوناگونی را درهم 
آمیخته. ظهور کرد 

و چنین نویسندگانی هستند که ظهور دین زردشتی را با ظهور شاهنشاهی پارسی پیوند 
می‌دهند و زردشت را به عنوان عضو دربار هخامنشیان نخستین تصور می‌کنند.۲ 
چطور می‌توان این اختلافات نظری را توضیح داد؟ 

شاید اوستا. به خصو صگاهان برای بازسازی آن رویدادها اطلاعات دقیقی را نمی‌دهند. 
میه دربارژگاهان همین ر می‌گوید: «متن از واقعیت مادی دور است».۲ 

ما از فرضیه‌ای کاملاً برعکس دفاع می‌کنیم: به ج زگاهان هیچ متن دینی وجود ندارد 
که در آن «واقعیت مادی» و مبارزة اقتصادی و اجتماعی دیده شده باشد. به نظر ما؛ 
ویژگ یگاهان در دور بودن از واقعیت نیست. بلکه در سادگی انعکاس واقعیت است. 
سیس برپاية بخش‌هایی ا زگاهان تلاش می‌کنیم نشان بدهیم: 

) مناسبات اقتصادی؛ 

۲) مناسبات قبیله‌ای و اجتماعی؛ 


۴ ایدئولوژی. 


۰ ,196 .۵ ,۲۳۵۲ 016۱۲ ععل ۳۵/9/0۱۱۵ ۶۵ ,۱۲۵۲2 .1 
نیبرگ از وارةُ «اجتماعی» زیاد استفاده می‌کند. ولی در پژوهش وی هیچ تحلیل اجتماعی پیدا نمی‌شود. وی 
درمورد اختلافات مذهبی, نه اجتماعی سخن می‌گوید: 

0 :200 .ظ و ...۱۷۷/۵۵۵816 7۳7۵ صمطم‌ع2۳۳1 متصشنا موه صا طمله کامنمری تعگ تهنز۳) 
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۰ 6 30 بآ ,۷۵۲۱۵ ۶ ۵7۱۵ 2۵۳۵0۵51۵۲ ,۲۱۵۲21010 .2 
۱۷۵1116 .۸۵ ...02008 ومع تام وم 1 مین روماام6مم ات16 وم فصعژماه تفوناه مها نا .بت .3 
۰ .0 ,1925 ,۸۷۵516 ع1 00164 وتا ای 606۲۵۷6۵5 17015 


۶ | مجله جُندی‌شاپور 

البته نباید از مسائل ترجمه و تفسیر گاهان چشم پوشید. در حال خواند ن گاهان 
احساس قطعی و فقدان پیوست‌های منطقی می‌آید. معنی بعضی از بخش‌ها تاریک 
است. 

برای فه مگاهان تفسیر درستی مفهومات «دینی» که ترجمه نمی‌شوند. بسیار مهم است: 
ارد. دروج. بهمن و سایر. بالا گفته شده که در دین زردشتی باورهایی به نیروهای طبیعی 
که بنیاد دین آریایی قدیم بود. وجود ندارد. تنها نیروی طبیعی که در دین زردشتی به 
جای مانده. آتش است. آتش به عنوان نیروی ارشد و پاک کننده در دیدگاه‌های ایرانیان 
جایگاه مهمی داشت و زردشت که ایرانی بود نمی‌توانست «آتش‌پرست» نباشد. خدایان 
زردشتی سایر انتزاع اخلاقی و اجتماعی و سیاسی هستند. اين انتزاع‌ها شکل جانداری 
را دارند و به طورکلی ثنویت را تشکیل می‌دهند که شامل دو طرف مخالف است: روشنی 
و تاریکی. 

بالاتر از اين دو طرف مقابل خدای ارشد. اهوره‌مزدا قرار دارد. همراه او طقصه]۵۳-۷ ۰۷ 
بهمن است. اين نام معمولا «اندیشه نیک» ترجمه می‌شود. اين ترجمهٌ تقریبی است. 
چون مادَهْ -720 فقط به معنی «اندیشه» نیست. بلکه به معنای همه انواع کنش‌های 
معنوی است. 

مخالفت میان دو منشا؛ نیکی و بدی. در جهان و جامعه در مخالفت /رد و دروج شکل 
گرفته است. ارد (نگارش سنتی ۸58۸) نماد روشنی و راستی و رفاه زندگی و دروج نماد 
تاریکی و دروغی و ویرانی است. همه موجودات. به دو گروه تقسیم می‌شوند: طرفداران 
ارد (-252720) و طرفداران دروج (-0:02۷201). «خدایان» جهان روشن نام «اهوره» را 
(حمسطه. ودایی موه «دیو») دارند. «خدایان» جهان تاریک نام «دَتوه». دیو» را دارند (< 
ودایی -06۷2 «خد!»). 

میان «اهوره» و «دئوم» چندین خدایانی هستند که ارتباط بسیارنزدیکی را با شرایط واقعی 
اقتصادی و اجتماعی دارند که اصلاحات زردشت را به وجود آورده‌اند. فهم ماهیت دین 
زردشتی نخست وابسته فهم درستی طبیعت و ماهیت این «خدایان» است. این 


«خدایان» روشن ارمئیتی و خشتره و آن تاریک اتشمه هستند. در حال حاضر معنای اسم 
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/رمتیتی و خنسثره هنوز به طور کامل روشن نیست. ما اين اسم‌ها را با در نظر گرفتن 
داده‌های زبان‌شناسی و تحلیل ماهیت اقتصادی و اجتماعی که اصلاحات زردشت را به 
وجود آورده. تفسیر می‌کنیم. 
با وجود مسائلی برای فهم کامل. در سرودهای زردشت برنامة اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی به طور روشن دیده می‌شود و ما تلاش می‌کنیم آن را قدم به قدم تحلیل کنیم.! 


هدف انسان پرورش و محافظت از چهارپایان است 
حتی پس از آشنایی کوتاه باگاهان می‌توان دید که چهارپایان و به خصوص گاوها (-20۷ 
) در آن جایگاه مهمی را دارند. چهارپایان درگاهان چندین بار ذکر می‌شوند و یسنا ۲۹ 
تقریبا کاملا در مورد شکایت «روان چهاریای» است. این فقط به معنی آن نیست که 
پرورش چهارپایان اصول اقتصاد مردم «اوستایی» بود. در این مورد شکی نیست. بلکه 
نشان‌دهندة وابستگی دین زردشتی به نیازها و خواستارهای قبایل ایران شرقی است. 
همچنین که خواهیم فهمید. د رگاهان خواستارهای دامداران یکجانشین (در مقابل 
کوچ‌نشینان) دیده می‌شوند. 
پیامبر به اهوره‌مزدا می‌گوید: «توتی ... کسی که از برای ما چاریای خرمی بخش بیافرید» 
(یسنا ۰۴۷ ۲.۳ 
در آغاز آفرینش اهوره‌مزدا با کمک ارد برای چهاریایان گیاهان را آفرید (یسنا ۰۴۸ ۶). 
اهوره‌مزدا در هماهنگی با ارد برای چهاریایان چراگاه‌ها و برای انسانی که نیازمند خوراک 
است» شیر را بخشید ۰۲٩(‏ ۷). 
از گذشته‌های دور قانونی دربارة زندگی دامداری هست که آن را باید رعایت کرد. آنهایی 
که ازن کانوین | راو تک کری‌ها زخایگاه نوم تقوظ هی کته ۱۴۰۵۱۱ 


۱. در اوستایی که به دست ما رسیده است گاهان درون بسنا هست (۷2۰:0۵ از واژه ۷2۶ یعنی ستایش 
کردن») .گاهان یسن‌های ۳۴-۲۸ ۰۵۱-۴۳ ۵۳ تطابق دارد. 

۲. اینجا به بعد از ترجمهٌ دکتر پورداود استفاده شده است. ترجمه از کتاب: گات‌ها: قدیمی‌ترین قسمت اوستا 
تألیف و ترجمهٌ ابراهیم پورداود.تهران: اساطیر. ۱۳۹۴. 
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اهوره‌مزدا همراه با ارمئیتی به چهاریای انتخاب را پیشنهاد کرد: یا وابسته بودن به دامدار 
و يا نه به دامدار (۳۱ .)٩‏ 

«میپرسم: چگونه براستی از چارپا برخوردار گردد» (۰۵۱ ۵). 

«ترا آفریدگار از برای شبان و برزیگر ساخت» (۲۹, ۶). 

خدایان و آفریدگار چهارپایان نگران هستند که چهاریای دارای چراگاه خوبی و مراقبت 
مناسبی داشته باشد (۰۲۹ ۰۱ ۲). 

چهاریای نیاز به دامدار خوبی دارد. خود پیامبر دعا می‌کند که چهاریای از دامدار بدی دور 
شود (۰۳۳ ۴-۳). 

هرکسی که از ارد یاداش می‌خواهد باید چهارپایان را از بدی‌ها دفاع کند (۰۴۸ ۷). 
پیامبر به ارمئیتی دعا می‌کند که او مراقب چهارپایان باشد. از برای چاریا کشت و زرع. 
آن را از برای خورش ما بپروران (۰۴۸ ۵). 

در یسن‌های ۴۲-۲۵ (تانقطهامد۲۱ مصده۷) که ب هگاهان نزدیک هستند. نیز احساسات 
و پندار ساده‌ای دامدار که برایش تنها چهاریایان مهم هستند. دیده می‌شوند. «ایدر. ما 
میستاییم اهورا مزدا را که جانور و راستی بيافرید. آبها و گیاههای نیک بیافرید. روشنایی 
و زمین (بوم) و همه چیزهای نیک بیافرید» (۰۳۷ ۰۱ از همه چیزهایی که اهوره‌مزدا 
آفریده. جایگاه نخست را چهارپای دارد. «از پی پاداش پسین, از برای بهترین کنش؛ 
هميگوييم بدانایان و بنادانان. بشهان و بفرمانبران که بچارپا رامش بخشند و خورش 
دهند» (۰۳۵ ۴). «ستایش و نیایش از برای اهورا مزدا و خورش از برای چاریا بهترین 
(چیز) شمریم» (۰۲۵ ۷). 


از آغا زگاهان ما فضای مبارزه‌ای را می‌بينیم. نیروهای بدی هميشه زندگی انسان و 


. ترجمه از کتاب: یسنا جزوی از نامه مینوی اوستاء تفسیر و تألیف پورداود» تهران: اساطیر» ۱۳۸۰ 
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واه اوستایی -205772 معمولا برپایةٌ فارسی نو «خشم» ترجمه می‌شود. روشن است که 
درگاهان این واژه به معنی روزمرهُ روانی استفاده نمی‌شود. منل «انتزاع» زردشتی سایر, 
مه هل جافازی راداو و ماه بروهان بکی ات کف جهارایای وگن دامتارآن 
تهدید می‌کند. اتفاقی نیست که -265۳12 اوستایی بعدها معنی «دیو» پذیرفته است: 
5۳01 گرجی «دیو» ع8مصوه (< 55۳057) لاتینی «دیو» و دیگر. پروفسور 
بارتولومه و زبان‌شناسان دیگر واژة -70ع2 را «خشم» ترجمه کرده‌اند و ادعا می‌کنند که 
زردشت در مقابل «خشو» قربانی‌های خونی بود. این اشتباه است. نويسندة این مقاله 
شاهد قربانی‌های خونی به خدایان در قفقاز است و می‌تواند ثابت کند که اين قربانی‌ها 
بدون خشم انجام می‌شدند. حتی با آرامی و با شکوه و رعایت دقیق آیین‌ها. تطبیق 
-205708 با قربانی‌های معمولی نشان‌دهندهُ فهم ضعیفی از معنی قربانی‌ها در کیش‌های 
باستان است. هیچ «خشمی» در این مراسم‌های سنتی جای ندارد. ائشمه مفهوم روانی 
یا تاعیاش ات از ها هی کاهان او تکفا یره 
«خشم)» اشتباه است؛ ۲) اتشمه نماد غارت قبایل کوچ‌نشین است که دشمن قبایل 
اوستایی بودند. اين فهم با ریشه‌شناسی وازهٌ -265702 که از فعل -:ع2 «سریع حرکت 
کردن» ساخته شده تطابق دارد. تطبیق دقیق با -265102 اوستایی وازَهُ یونانی ماه از 
2 دارد که به معنی «حملة سریع یورش» است.! 

به چند تا بخشی ازگاهان که مربوط به این موضوع هستند. اشاره کنیم. 

دو مینوی اصلی. نخست زندگی و دوم ویرانی را آورده‌اند. دیوها میان آنان انتخاب کردند: 
آنها مینوی ویران را انتخاب کردند و به اشمه رفتند و با کمک آن زندگی انسان را تهدید 
می‌کنند (۰۳۰ ۰۴ ع). 


۱. پروفسور هرتل ([۳۲۵۲۲۵) وازهُ 268۳02 را درست «۵۷010162؟» ترجمه کرده است: 

۰ ,2۱ .0 ,1929 ,۲۷۵0۵6 کل ۵ کماکت۸۳ ععل هلر وه 
دوشن‌گیمن نیز درمورد یورش قبائل کوچ‌نشین به یکجانشینان سخن می‌گوید: چهارپایان غنایم «قربانی 
می‌شدند» (ص. ۱۵۴). 


۰ | مجلف جندی‌شایور 

از آن زمان دیویرستان دشمن دامداران صلح‌جو شدند. آنها به چهارپای و خورشید سخن 
بدی می‌گویند و چراگاه‌ها را ویران می‌کنند و با مردمان ارد می‌جنگند (۰۳۲ ۱۰). 

آنها بدون نبرد با دامداران نمی‌توانند زندگی کنند. در حالی که دامدار به چهارپایان و انسان 
کار بدی انجام نمی‌دهد. آنها به خانه. ده و کشور ویرانی و بدبختی را می‌آورند. با آنها باید 
جنگید (۰۲۱ ۰۱۵ ۱۸). 

پیرو دروج نمی‌خواهد که چهارپای پرورش یابد... کسی که از او قدرت و با زندگی را 
بگیرد. راه دین به را تعیین می‌کند (۰۴۶ ۴). 

روان چهارپای به خدایان دعا می‌کند: «خشم و ستم و سنگدلی و درشتی و زور مرا بستوه 
آورد. مرا جز از شما نگهبان دیگری نیست: ایدون نیکی کشاورز بمن ارزانی دارید» (۲۹ 
0. 

و خدایان به چهاریای اهوره را می‌بخشند که او را از اثشمه و پیروان دروج دفاع می‌کند 
۰۲۹ ۲). 

ائشمه را باید شکست داد. هر کسی که می‌خواهد از ارد مزد بگیرد و پس از مرگ به 
جایگاه اهوره‌مزدا برود باید چهاریای را از خشونت حفظ کند (۰۴۸ ۷). 

دیوها. دشمنان انسان» با کمک آنان که اشمه و بدی‌ها را گسترش می‌دهند. به دنیا 
آمده‌اند (۴۶۹ ۴). 

کرپ‌ها قانون زندگی دامداری را رعایت نمی‌کنند (۰۵۱ ۱۴). 

آنها به مردم کارهای بدی نشان می‌دهند تا آنها زندگی را نابود کنند (۰۴۶ ۱۱). 

با کمک نوشیدنی‌های مست‌آور مردم را گیج می‌کنند (۰۴۸ ۱۰). 


از این بخش‌ها یگاهان می‌فهمیم که پیامبر طرفدار مقاومت منفعل نبود. وی به نبرد 
پرانرژی با نیروهای بدی که برای چهارپایان و مردم ویرانی می‌آورند. صدا می‌زند. 


و او متوجه می‌شود که برای همچنین مقاومت نیاز به حکومت قوی هست. ایدة 
حکومت. خشنره. جایگاه مرکزی در دیدگاه زردشت دارد. مثل انتزاع دیگری. نماد اين 
پیامبر مدافعی را که می‌توانست دین وی را بیذیرد و با قدرت خویش کمک کند. جستجو 
می‌کند و بالاخره کوی گشتاسپ را پیدا می‌کند. 
روان چهاریای شکایت می‌کند که مدافع نیرومندی را ندارد. او از پیامبری که تنها قدرت 
کلام را دارد. ناراضی است. او مدافع قدرت‌مندی را می‌خواهد که به زردشت کمک کند 
.)٩ ۰۲۹(‏ 
«شهریاران خوب باید یادشاهی کنند» (۴۸ ۵). 
فرمانروای نیک به دشمنان مرگ و نابودی می‌آورد و در نتيجه به مردم زندگی صلح و 
شاد را می‌دهد. (۰۵۲ ۸). 
چنین فرمانروا چه کسی می‌شود؟ کی به نام خویش شکوه می‌دهد؟ این کوی گشتاسپ 
است (۰۴۶ ۱۴). 

هدف. آشتی در جهان است 
یکی از مفهوم‌های مرکزی «دینی» درگاهان ارمئیتی هت اشتباه 7۳1ع) است. 
شرایطی که در آن ارمئیتی دیده می‌شود. به این نظر می‌رساند که این مفهوم متعلق به 
ماهیت برنامهٌ اجتماعی و اقتصادی دین زردشتی است. به همین دلیل فهم درست از 
اصلاحات زردشتی وابسته به تفسیر این مفهوم است. 
در کتاب‌های تخصصی وازهٌ -272۳0211 را معمولا چنان توضیح می‌دهند: «پندار درست». 
«اخلاص». «زمین». ولی این توضیح هم از لحاظ معنی. هم از لحاظ ظاهری شک‌آور 
است. 
نخست در این ترجم» مثلا در ترجماهٌ واژه‌ی -2151008 معنی اجتماعی آن ینهان می‌شود. 
در حالی که مشخص است که ناصهتة د رگاهان معنی اجتماعی را دارد. فقط با در نظر 
تفش شفتی ماش پاين عمش نمی هی کون با راهم نت دا 
«اخلاص» «پندار نیک»» «زمین» و سایر. 


۲ | مجلهة جُندی‌شاپور 

پس ارمئیتی د رگاهان چه نقشی را ایفا می‌کند؟ جواب این پرسش را می‌توان در یک 
بخش ا زگاهان پیدا کرد. سه بخش عمدة جامعه چون خانواده (۷۵6۷) و جامعه 
(۷۵۲۵2۵8۵) و قبیله (صعصصهند) به آهوره‌مزدا کمک در مبارزه با نیروهای بدی پیشنهاد 
می‌کنند. اهوره‌مزدا جواب می‌دهد: «از برای پارسائی پاک‌تان برگزيديم که شما از ما 
باشید» (۱۰۳۲ ۲۰). از این معلوم می‌شود که ارمئیتی نماد جامعهٌ دامداری صلح‌جو 
است. 

برای فهم بهتری مقایسه با مفهموم‌های نزدیکی از زبان‌های دیگر مثلا 77:7 در زبان‌های 
اسلاوی و » (0) در زبان‌های ترکی» کمک می‌کند. 

معنای وازةٌ روسی 717 چنین است: ) «زمین»» ۲) «مردم». ۳) «جامعة کشاورزی». ۴) 
آشتی در مقابل جنگ. معنای وازة ترکی آ» (ذ): ۱) «مردم». ۲) «جامعه». ۲) «زمین». ۴) 
«آشتی». «هماهنگی». ارمئیتی همچنین مفهومی است که همه اين معانی را دارد. متلا 
معنی «زمین» در سنت زردشتی بدون شک معنی جغرافیایی ندارد. بلکه معنی اجتماعی 
دارد: زمین به عنوان منشاء زندگی و ثروت قبیله. 

البته در حال مقایسه‌ی ارمتیتی با مفهوم‌های زبان‌های اسلاوی و تركي معاصر نباید فهم 
خاصی را که درگاهان هست. فراموش کرد. 

همه پژوهشگران دقت کرده‌اند که مفهوم‌های تجریدی در دین زردشتی شکل معین و 
جانداری را دارند: مزداء ارد. بهمن. خشنره. ارمئیتی. اتشمه و دیگر مفهوم‌های تجریدی 
هستند. ولی در اوستا به شکل جاندار عمل هی کلتت: شخصی کردن مفهوم‌های تجریدی 
رویداد طبیعی در جامعة عقب‌افتاده‌ای است: چون در آن طبقه‌ای وجود ندارد که بعدها 
روحانیان را تشکیل می‌دهند. در جامعه‌ای که زردشت زندگی و عمل می‌کرد مفهوم‌های 
تجریدی چون «فکر». «نیکی». «صلح». «جنگ». «حکومت» و سایر فقط به شکل معین 
و ماتریالیستی منل مفهوم‌های «انسان» «قبیله». «زمین». «آتش» قابل فهم بودند. به 
جز این ظرفی هست که برای شخصی شدن مفهوم‌های تجریدی تأثیر می‌گذارد و این 


1. ۱۷/6۲2, ۵/1807... 1۰ 


طرز زندگی سکایی و اصلاحات زردشت | ۴۳ 
مناسبت احساساتی به آن مفهوم‌ها است. در زمانی که ما «مرگ بر جنگ!» و يا «صلح بر 
جنگ پیروز خواهد شد» می‌گوییم و در حالی که کبوتر سفید را نماد صلح می‌دانیم» این 
مفهوم‌ها برای ما به دلیل مناسبت احساساتی انگار جاندار می‌شوند. 
در شرایط جنگی که قبایل صلح‌جو در آن زندگی می‌کردند. زردشت مفهوم آشتی یعنی 
میتی یط ها ارس فرمقایل اه تست آن یی که شدای ات 
هم نقش خدای زمین را دارد. قابل فهم است. این اثر تحول زبانی است که در نتيجه آن 
مثلا در زبان روسی واژة ۸۲ هم معنی «آشتی» و هم معنی «جهان» را دارد. 
در بعضی جاها یگاهان ارتباط ارمثیتی با مفهوم «آشتی» به خوبی دیده می‌شود. مثلا 
بسنا ۰۴۷ ۳: «توتی پدر پاک این (سیند) مینو, کسی که از برای ما چاریای خرمی بخش 
بیافرید و انگاه از برای کشت زارش سیندارمذ باو رامش دهند». 
برای این که قبیله‌ای در صلح زندگی کند. نیاز به حکومت قدرت‌مند است. از این می‌توان 
درک کرد که چرا درگاهان ارمئیتی معمولا همراه با خشتره ذکر می‌شود. 

«و باو خشتر فرارسد. و وهومننگه و آشا و باندام (او) آرمئیتی پایداری و استواری دهد» 
(۰۲۰ ۷). 

سای مها ووای تفا هو اه یه مرها اه ابا ونان مساق ی 

«تو ای اهورا مزدای تواناتر و سیندارمذ و اردیبهشت جهان افزا و ای بهمن و شهریور بمن 
گوش فرا دهید و با من در آمرزش باشید» (۰۳۳ ۱۱). 

... اهوره‌مزدا از طریق خشنره می‌گوید: «از برای پارسائی پاک‌تان برگزیدیم که شما از ما 
باشید» (۰۲۲ ۲). 

«از آن تو بود سیندارمذ نیز از آن تو بود سازندة جانداران: (آن) خرد مینوی آنگاه که تو. 
ای مزدا اهورا بدو راه آزاد دادی از اينکه بکشاورز گراید يا بکسی که کشاورز نیست» (۰۳۱ 
۹ 

«کیء ای مزداء راستی با پارسائی و کشور کشتمند خوب خان و مان روی خواهند نمود؟ 
کیانند که در برابر دروغیرستان خونخوار رامش خواهند داد؟» (۰۴۸ ۱۱). 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


ارمئیتی نماد زندگی صلح‌جویانة دامداران است. طبیعی است که وی د رگاهان به عنوان 
منشاء ثروت زندگی مسکونی پنداشته می‌شود: 

و یز 

«ای سیندارمذ از برای مردم در زندگی آینده. پاکی بهتر (و) از برای چاریا کشت و ورز» آن 
را از برای خورش ما بپروران» (۰۴۸ ۵). 

ارمئیتی نیز در زمانی که نمایندگان قبیلة تور (سکا) از خاندان فریان دین نو را می‌پذیرند. 
ذکر می‌شود: «هنگامی که اردیبهشت بنوادگان و خویشان نامور فریان تورانی روی کند از 
کوشش سیندارمذ» گشایش بخش هستی: بش آنگاه بهمن آنان را بپذیرد (و) مزدا اهورا 
بآنان رامش بخشد در سر انجام» (۰۴۶ ۱۲). 

در یسنا ۰۴۳ ۱۶ قلمرو ارمئیتی لقب «خورشید سان» را دارد. 


ایدئولوژی 

ما می‌بینیم که در حال پراکندگی گاهان. واقعیت اقتصادی و اجتماعی در آن به خوبی 
دیده می‌شود. مندرجات این واقعیت. مبارزه‌ای میان دو شیوه زندگی مختلف و دشمنی 
و میان دامداران یکجانشین و صلح‌جو و قبایل کوچ‌نشین و غارتگر و فرمانروایان 
جنگ‌جو (12۷1) است. هدف این مبارزه. چهارپایان هستند. 

دس شرفت هراق و و یقاب کرت ای 
اختلافات بر زندگی اجتماعی و ایدئولوژی تأثیر می‌گذارند. و اگر کنار این اختلافات 
اختلافات شبوة زندگی و اقتصادی باشد. شرایط مناسبی برای بنیاد ثنویت به وجود 
می‌آید. چنین ثنویت دین زردشتی را تشریح می‌کند. عناصر ثنویت حتی در دین 
هندوایرانی وجود داشتند. خودٍ طبیعت به مردمان نخستین درس‌های ثنویت را می‌داد. 
اختلاف روشنی و تاریکی. گرمی و سردی. زندگی و مرگ با تفسیر اسطوره‌ای دیدگاه‌های 
ثنوی را به وجود می‌آورد. 

در دین زردشتی این ثنویت قدیمی آریایی شکل عوض‌شده‌ای و تندی را دارد: ثنویت 
طبیعی به ثنویت اجتماعی تبدیل می‌شود. در پایهُ چنین ثنویت. مشاهده مبارزة 


طز هون ستکایی و اصلاعات زردست: | ۵۲ 
پدیده‌های طبیعی نیست. بلکه شرکت در آن نیروهای اجتماعی گوناگون است. ثنویت 
زردشتی از این نظر بوجود آمده که «ما» و «دشمنان» ما نمی‌توانیم «خدایان» مشترکی را 
داشته باشیم. خدایان هر دو طرف مثل جامعه و شبوه زندگی آنان باید اختلاف داشته 
باشند. در همین پايهُ اختلافات اجتماعی ثنویت زردشتی شکل معینی را گرفته. که 
نمی‌توانست در ثنویت طبیعی آریایی وجود داشته باشد. 
باید یک خصلت مهم ثنویت زردشتی را ذکر کرد. این ثنویت دارای ایده انتخاب (۷۵۲) 
میان مینوی نیک (۳021۳۷۷) و مینوی بد. میان ارد و دروج. میان پندار نیک و پندار بد. 
گفتار نیک و گفتار بد. کردار نیک و کردار بد است. وجود امکان انتخاب نیز خصلت 
خاصی ثنویت اجتماعی است و نه ثنویت طبیعی. طبیعت در واقع هیچ انتخابی را 
نمی‌دهد. انسان نمی‌توان میان روز و شب. تابستان و زمستان. زندگی و مرگ انتخاب 
کند. ولی هر انسانی می‌تواند آزاد یک شیوه زندگی را که میان‌شان اختلافاتی وجود دارد. 
انتخاب کند. تمام دین زردشتی برای حرف گورکی (00:1) تصویر خوبی است: «تفکر 
مذهبی از مشاهده پدیده‌های طبیعی به وجود نیامده. بلکه منشاء آن مبارزة اجتماعی 
است». 
در یک طرف خدایان روشنی و زندگی چون اهوره‌مزدا (اهورٌ خردمند)؛ ارد (روشنایی 
حقیقت)» بهمن (انديشة نیک), ارمئیتی (آشتی) هستند. 
در طرف دیگر نیروهای تاریکی و ویرانی. چون دروج (دروغ - تاریکی). ائشمه و دیوهایی 
که نماد قدرت بدی و دشمنی‌اند. واقع هستند. 
این دو نیرو هميشه مبارزه می‌کنند. میان آنان همچنان میان طرز زندگی قبایل زردشتی 
و دشمنان آنان» احتمال دوستی وجود ندارد. 


نک: بسا ۰۱۰۳۳ 


۶ | مجلة جُندی‌شایور 
«ایدون سخن میدارم از آن دو گوهر در آغاز زندگی. از آن دوء آن (گوهر) پاک چنین 
گفت به (گوهر) پلید: از ما دو نه منش نه آموزش نه خرد و نه کیش نه گفتار و نه کردار 
نه دین نه روان باهم در سازش اند» (۰۴۵ ۲). 
«در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بتر. در انديشه هویدا شدند 
در میان اين دو. نیک اندیشان درست برگزیدند نه بد اندیشان» (۰۳۰ ۲). 
«و آنگاه که این دو گوهر بهمرسیدند نخست هستی و نیستی بنیان نهادند و همچنان در 
انجام بدتر زندگی که پیروان دروغ را خواهد بود و پیروان راستی را بهتر جایگاه» (۳۰؛ 
0 
«از این دو گوهر. دوستار دروغ بدتر رفتار برگزید. راستی (برگزید) پاکتر روان» آنکه از 
آسمان استوارتر جامه در بر کرده و کسانی که شادمانه با کردارهای آشکار اهورا مزدا را 
خشنود کنند» (۰۲۰ ۵). 
دیوها از کردار بٍ آنان که دشمن دامداران صلح‌جو و یکجانشین هستند. بوجود آمده‌اند. 
(۴۵. ۴). 
در آینده هرکس مزد خویش را خواهد گرفت. آنان که پیروان ارمئیتی هستند. به قلمرو 
اهوره‌مزدا خواهد رفت (۰۴۹ ۵؛ ۰۵۱ ۲). 
پس از آزمایش آذر سرخ و آهن گداخته پیروان دروغ به قلمرو تاریکی و پیروان ارد به 
قلمرو روشنایی خواهند رفت (۰۵۱ .)٩‏ 

* 
به علاوه برگاهان ما ترجمهُ بخشی از یسنا را می‌آوریم که متعلق به‌گاهان نیست. ولی 
از نظر مندرجات به آن بسیار نزدیک است و احتمالا در زمان زندگی پیامبر و یا به زودی 
پس از درگذشت وی نوشته شده است. منظور ما یسنای ۱۲ است که اعتراف دین 
زردشتی نیز نامیده می‌شود. در آن به طور خلاصه‌شدة برنامه‌ای که ما با آن آشنا شده‌ایم. 
تکرار می‌شود: تقاضای ارمئیتی - آشتی. محکوم حملهٌ کوچ‌نشینان؛ امتناع از جنگ‌هایی 
که به اقامتگاه‌ها آسیب می‌رسانند؛ مدافع زندگی و امنیت آنان که دامداری می‌کنند. 


طرز زندگی سکایی و اصلاحات زردشت | ۴۷ 
اعتراف دین زردشتی 

۱. نکوهش کنم دیوها را من اقرار دارم که مزدا پرست زرتشتی. دشمن دیوها (و) اهوراتی 
کیشم ستايندة امشاسپندان» پرستندة امشاسیندان به اهورا مزدای نیک (و) خداوند 
نیکی. پاک شکوهنده فرهمند همة نیکی را سزاوار دانم زیرا که از اوست آنچه نیکو است 
از اوست چارپایان. از اوست راستی. از اوست روشنائی (جهان) «از روشنائی او خلعت 
خوشی یافت». 
۲ سیندارمذ نیک را برمیگزینم بکند که او از آن من شود من انکار میکنم از دزدی و بدر 
بردن چارپایان» انکار زیان و ویرانی بده مزدیسنان برسانم. 
۳ من روا میدارم آزادی رفت و آمد. آزادی منزل از برای اهالی خان و مانی که در روی 
این زمین با چارپایان بسر میبرند 
در (هنگام) نماز راستی نزد (آب ّور) فراهم شده این را میستایم: از اکنون به بعد بزیان 
و ویرانی ده مزدیسنان قیام نکنم و نه قصد تن و زندگی (کسی). 
۴ با دیوهای مفسد زشتِ ناپاک شریر آفریده. بستگی را ترک گویم (با آن) آفریدگان 
دروغ. آفریدگان تباه. آفریدگان زشت ترک (گویم) دیوها را ترک پیروان دیوها راء ترک 
جادوان راء ترک جادوپرستان را. ترک با آن آفریدگانی که گزند آورند ترک در پندارهاء ترک 
در گفتارهاء ترک در کردارهاء ترک با آنچه سرزند (از آنان) اینچنین ترک گویم بستگی با 
هر یک از دروغ پرستان آزار دهنده را. 
۵. اینچنین اینچنین که اهورا مزدا بزرتشت بیاموخت در همة گفت و شنیدهاء در همة 
انجمنها در آن هنگامی که مزدا و زرتشت باهم سخن داشتند. 
۶ اینچنین» اینچنین که زرتشت بستگی با دیوها را ترک گفت در همة گفت و شنیدها. 
در همة انجمنها در آن هنگامی که مزدا و زرتشت باهم سخن داشتند اینچنین نیز من 
که یک مزدا پرست زرتشتی (هستم) بستگی با دیوها را ترک میگویم آنچنان که (بستگی) 
با آنان را اوه زرتشت پاک ترک گفت. 
۷ بآن ایمان بآبهاء بآن ایمان بگیاهها. بآن ایمان بچارپایان خوب کنش بآن ایمانی که 
اهورا مزدا چاریایان بيافرید. که مرد پاک (بیافرید) بآن ایمانی که زرتشت بود. بآن ایمان 
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کی گشتاسب. بآن ایمان فرشوشتر (و) جاماسب بآن ایمان هر یک از سوشیانتها راستی 
پرور پاک بهمین ایمان و کیش نیز [راسپی] من یک مزدا پرست هستم. 

۸ من اقرار دارم که مزدا پرست زرتشتی با ایمان و اعتقادم من ایمان دارم به پندار نیک 
انديشيده. من ایمان دارم بسخن نیک گفته شده. من ایمان دارم بکردار نیک کرده شده. 
٩‏ من ایمان دارم بدین مزدیسنا که جنگ را براندازد (و) سلاح را بکنار گذارد به ختودت 
امر کند (دین) مقدسی که در میان همة (دینهائی که) هست و خواهد بود بزرگترین و 
بهترین و زیباترین است آن (دین) اهورائی زرتشتی همة چیزهای نیک را با اهورا مزدا 
سزاوار میدانم این است ایمان (اعتراف) بدین مزدیسنا (بسنا ۱۲). 


لا لو 


تحلیل متون را تمام می‌کنیم. خواننده باید قبول کند که /وستا «از واقعیت‌های مادی 
دور» نیست. بر عکس در /وستا مناسبات مادی و مبارزه‌ای که جنبش دینی نو را به 
وجود آورده؛ به طور مستقیم و ساده توصیف شده است. نسبت به متون مذهبی دیگر 
فا احتضاده نت اعا اسان دام موی ما ای یمان شته‌ ات : 
پیامبر در مورد آنان سخن مستقیم و روشن گفته است. اشتباه نیست اگر بگوییم که 
تمام اصلاحات زردشتی از «خشماویه گئوش» (یسنا ۲۹) به وجود آمده است. نیبرگ 
راست می‌گوید که «خشماویه گئوش منشاء تمام فعالیت‌های زردشت است»." به طور 
خلاصه سخن در باره‌ی مبارزه‌ای برای چهارپایان است؛ مبارزه‌ای میان دامداران 
یکجانشین و آنان که چهارپایان را به سرقت می‌برند و ویرانی می‌آورند. اشاره‌ای به این 
مبارزه در سرود مهر (یشت ۰۱۰ ۸۶) دیده می‌شود: یک چهارپای که دزدیده شده به مهر 
دعا می‌کند: «چه او ما را که بمنزل دروغ رانده شدیم (رهانیده) دگرباره براه راستی (اشا) 


گ گشتاسب؛ فرشوشتر جاماسب؛ نخستین پیروان دین زردشتی هستند. 

کمصنم )نان کعصهعوناظ عل اور ومتمتاگ وم ملعم 06 ملک مذ۲؟) 202 .0 ...۵/8/۵116 ,۲۵6۲۵ .2 
۰( ۷۷۱۱۵۵۵ جم‌سصعع 

متأسفانه نیبرگ ب هگاهان تقسیر اجتماعی و اقتصادی را نمی‌دهد. بلکه از لحاظ شمنیستی تفسیر می‌کند. وی 


معتقد است که دین زردشتی شمنستی است و در مرکز مبارزهُ آن اختلافات روش‌های نیایش شمنیستی بود. 


خواهد برگردانید». براساس متن دیگری گناه بزرگی چنین است: «یک سیاه را با هزار 
اسب راهنمایی کند به سوی روستاهای مزدایرستان. به کشتن دهد مردان را برماند گله 
ر به گمراهی» (وندیداد. فرگرد ۸ ۱۲ 

آورد. حالا ما باید این تصویر را به واقعیت تاریخی دقیق پیوست بدهیم. 

ما به ذکر نقش اختلافات قبیله‌ای در /وستا اشاره کرده‌ایم. روشن است که مبارزه‌ای که 
د رگاهان و یسنای ۱۲ و متون سایر دیده می‌شود. باید در جای مرزی میان قبایل 
یکجانشین و کوچ‌نشین رخ بدهد. مناطقی در شرق ایران. خوارزم و سغد و مرو و بلخ 
بوده‌اند. این سرزمین‌ها هميشه زیر خطر حملةٌ قبایل سکایی (ماسازتی) بودند. دقیقا 
همین منطقه‌ها می‌توانستند صحنهةٌ مبارزهٌ دو طرز زندگی متفاوت باشند که درگاهان 
و متون اوستایی دیگری راجع به آن گفته شده است. فقط در این سرزمین باید خاستگاه 
دین زردشتی را جستجو کرد. 

اتفاقی نیست که در سنت زردشتی چندین رویدادهای مهمی در تاریخ مردمان ایرانی و 
دین زردشتی در خوارزم اتفاق افتاده‌اند که نام آن به زبان اوستایی ۷۵6[8 «جومه رنه و 
به پهلوی ۳50752 است. اینجا نخستین جفت حیوان به وجود آمده بود (بندهشن. 
۴ ۳). اینجا خواستگاه ایرانیان است (وندیداد ۰۱ ۲). اینجا بشریت با فرمانروایی یمه 
(جمشید) دور طلایی را سبری کرده است (وندیداد ۰۲ ۲۱). اینجا زردشت زاده شد و 
فعالیت‌ها خویش را شروع کرد (بندهشن. ۰۲۰ ۳۲؛ ۰۳۲ ۳). اینجا وی قربانی می‌کرد 
(یشت 7۸ ۰۱۰۴ ۵ ۴ ۲۵: ۷ ۲۴۵ 

چهار سرزمین مذکور در اول فهرست سرزمین‌هایی که اهوره‌مزدا آفریده. قرار دارند: 
خوار ز‌ (۷۵۵[6 دهد /رتنت)» سفد (-22۷۵)» مرو (دناعتق), بلخ ([2<۵ظ).۲ 


۱. ترجمه از کتاب: وندیداد. ج. ۰۲ ترجمه. پژوهش. شروح و واژه‌نامة هاشم رضی. تهران: بهجت. ۱۳۸۵ 
265-1۰ ,۷۲۲ ۶505 ,"تمهت وعل معتمل‌صمعع۱ مصتمنمی ۱ اه مهن با رمامتمه مه ,۴ :2 
۳ وندیداد ۱. 
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اگر این منطقه واقعا نخستین منطقه‌ای بود که در آن دین نو که به زندگی صلح‌جویانه 
و به مبارزه با سرقت چهارپایان و حکومت قدرت‌مند تشویق می‌کند. گسترش يافته. 
دشمنان آنان که هميشه چهارپایان را سرقت و ده‌ها را ویران می‌کردند و طرز زندگی 
کوچ‌نشینی را داشتند. چه کسانی بودند؟ به عبارت دیگر. آنان که زردشت ضد شیوءٌ 
زندگی‌شان بود» چه کسانی بودند؟ 

از تحلی لگاهان می‌توان به این ننیجه رسید که دشمنان دوگونه‌ای بودند: از یک طرف 
قبایل گوناگونی با فرمانروایان جنگ‌جو که در منطقه‌ای که دین زردشتی به وجود آمده. 
زندگی می‌کردند. و از طرف دیگر قبایل همسایه‌ای که بیشتر و قدرت‌مندتر بودند و در 
/وستا نام آنان -112) «تور» است. 

اکنون درمورد نزاد و زیستگاه تورها هیچ شکی نیست. آنها هیچ ارتباطی با ترکان ندارند. 
آنان قبایل ایرانی بودند که در شمال خوارزم» سغد. مرو و بلخ زندگی می‌کردند. یعنی 
سکاها (اسکیت. ماساژت) هستند. 

ما در /وستا تقریبا همه اسامی مناطق ایران شرقی را پیدا می‌کنیم: خوارزم (ایران‌ویج)؛ 
سفد. مرو» بلخ. آریاء آراخوزیا. عجیب است که نام سکا که درکتیبه‌های فارسی باستان 
ذکر می‌شوند. در اوستا نیست. اگر بیذیریم که اوستا در شرق ایران به وجود آمده و 
قبایل سکایی در مناسبات ایرلن شرقی در آن دوره نقش مهمی را ایفا می‌کردند. قطعا 
باید ادعا کنیم که فقدان سکاها در اوستا قابل احتمال نیست./وستا بدون سکاها مثل 
«صلح و جنگ» لو تولستوی بدون فرانسوی‌ها است. چون بخش عمده‌ای اوستا نیز 
حماسة جنگ و آشتی است؛ حماسه‌ای در بارة جنگ‌هایی میان دامداران یکجانشین و 
نیروهای بدی است که در آتش آن دین نو به وجود آمد؛ حماسه‌ای دربارة آشتی برای 
پیروان دین نو است. 

اگر سکاها (اسکیت‌هاء ماساژت‌ها) در /وستا ذکر می‌شوند. باید نام آنان را پیدا کنیم. به 
این پرسش نمی‌توان دو جواب داد. حتی پس از آشنایی کوتاه با /وستا می‌توان به این 
نتیجه رسید که مفهوم 11۳2 مربوط به سکاها است. 


طرز زندگی سکایی و اصلاحات زردشت | ۵۱ 
مطالعات اوستاشناسی آخرین دهه‌ها که در مورد چندین مسئله نظر واحدی را ندارند. 
راجع به نواحی نخستین دین زردشتی دیدگاه واحدی را دارند. سخن فقط در مورد ایران 
شرقی که به عنوان خاستگاه دین زردشتی پذیرفته شده نیست. بلکه چندین پژوهشگران 
به این نتیجه رسیده‌اند که منشاء دین زردشتی نزدیک به دنیای سکایی است. 
مارکوارت نخستین کسی که 172 اوستایی را با ماساژت‌ها تطبیق داده است.! 
نیبرگ حتی واضح‌تر می‌گوید که «72! و حطنتنه؟ اوستایی سکاها هستند».! 
در اوستاء نفوذ سکایی دیده می‌شود و اگر قبول کنیم که 172 یعنی سکا است. این 
مسئله حل می‌شود. درگاهان یک خاندان سکایی به نام فریان به عنوان نخستین پیرو 
دین زردشتی ذکر شده است. می‌توان فرض کرد که اسطوره‌های سکایی که در خاندان 
فریان رایج بودند. به اوستای قدیم وارد شده‌اند. آرتور کریستن‌سن نشان داد که دو 
شخصیت اسطوره‌ای. ۳12057۵0۳2 (هوشنگ در شاهنامه) و 7۲۲۵ 12۳02 (تهمورت 
در شاهنامه) منشاء سکایی دارند.۲ 
ویکاندر. پژوهشگر سوئدی. ادعا می‌کند که کیش خدای ۷۵۷۲ که یشت ۱ به آن 
اختصاص دارد. ارتباط با سکاها دارد.۴ 
لذا آکاهی‌های گوناگون به این نتیچه می‌رسانند که دین زردشتی ذر ارتباط نزدیکی با 
سکاها و با شرکت مستقیم آنان به وجود آمده است. چنان که خواهیم دید شراکت 
سکاها زیاد مثبت نبود (به جز حضور خاندان سکایی فریان در نخستین گام‌های دین 
زردشتی, یسنا ۰۴۶ ۱۲). به طور کلی اين شرکت منفي بود. زیرا سکاها دشمن قبایل 


اوستایی بودند (نقش 1172 در اوستای متأخر و حماساة مبارزة ایران 9 توران). 


۰ 0 ,1901 ,۰۱۵ باته ۱۷21۳ .[ .1 
۰ .0 ,1938 ,۴6/۱۵/0۳۵۰ ,۷96۵۲2 .2 
,0۵116 5 1696۱۵۲۵ 1۱۱5101۳۲۵ | کول ۵ ۲۵۵۱۵۳ ۵ 01 ۱۵۵۵۵ 0۰۵۱۱۵۲ 16 بط۵کطهاکتتط) ,۸۵ .3 
۰ . ,1918 ,009212 [] 
:06 ,199 ,95 ,41 .00 ,1941 مقلهوون ۲ ,۲۷۵۷ ,تع۱12۵0 ۷۷ و50 .4 
وی مشاهده کرده که زبان خاندان فریان نزدیک به زبان آسی است. 
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حالا مفهوم 772 را تحلیل کنیم. از نتایج مذکور می‌توان گفت که 4370 در اوستا معادل 
مفهوم -52162 «سکا» در کتیبه‌های فارسی باستان است. 

تفاوت نام سکاها در /وستا و کتیبه‌های فارسی باستان تعجب‌آور نیست. برعکس این 
منطقی است. شگفتی است اگر نام سکاها در زبان‌های اقوام همساية نزدیک و دور یکی 
باشد. همچنان چیز در واقعیت هیچ وقت رخ نمی‌دهد. فراوان بودن نام یک قبیله در 
زمان باستان معمولی است. مثلا در قفقاز هر قبیله‌ای بیش از ۱۰ نام داشته است. به 
عنوان نمونه نام «آسی» به زیان گرجی نه. به زبان اسوانی 5۸۷, به آبخازی ۵5:»: به 
چچنی 1 » به بالکاری 7ععنال» به کاباردی 40562 است. چنین اتفاق در تمام دنیا رخ 
می‌دهد. مثلا «آلمانی» به زبان روسی 6۳615 به فرانسوی ۵116200 به انگلیسی 
محصهع. به ایتالیایی 606560] است. تفاوت نام سکاها در زبان اوستایی و فارسی باستان 
تابت می‌کند که اين دو زبان از لحاظ جغرافیایی و زبان‌شناسی دو لهجهٌ مختلف هستند. 
ارتباط نزدیکی میان تن و 5212 وجود قبیلة 1۳926126 (والریوس فلاکوس) نشان 
می‌دهد: 0۲۵ + 52160 + پسوند جمع 2]-. والریوس فلاکوس احتمالا منبعی داشت که 
به دست ما نرسیده و از آن شکل قدیمی‌تری وازهُ 0066006701 که در نوشته‌های 
هرودوت دیده می‌شود. استخراج کرد." از روایات هرودوت می‌توان به این نتيجه رسید 
که تیساگت‌ها (1۳۷::۵86026) قبیلةٌ سکایی نبودند و در منطقهٌ شمالی‌تری از آنان 
می‌زیستند. برای ما اين هیچ چیزی را عوض نمی‌کند. هرودوت اطلاعات راجع به 
تیساگت‌ها و مناطق دورافتاده‌ای از دریای سیاه را از منابع دست دوم می‌گرفت و روایات 
وی برای تشخیص اقوام شک‌آور است. برای ما اين مهم است که در قلمرو سکاها 
قبیله‌ای بود که نام آن از واژه‌های تورا و سکا ساخته شده است. یعنی ۰1۲۹۵86/26 
اگر در نظر بگیریم که /وستا در زمان و مکان مختلف تالیف شده است. می‌توان فرض 
کرد که در آن همراه با مفهوم 170 که به معنی «سکا» است. می‌تواند مفهوم 5212 دیده 
شود. اگر فرض کربستن‌سن درست باشد. این مفهوم در وندیداد وجود دارد. این متن 


۰ 179۱ 00۰ ی ,۵2/0۵/0۳ جاعتاعکم مب ۷ ۸۵۵۷۵۷۱ .1 


فهرست کشورهایی که اهوره‌مزدا آفریده. وجود دارد: ایران‌ویج (خوارزم)؛ سغد. مرو 
بلخ. آریا و سایر. اهریمن در ضد هرکدام از آن بدی را درست کرد. برای سفغد چنین بدی 
-َان۵1: است که به نظر کریستن‌سن از وازهُ 21 آمده و به معنی «سکایی» است.! 
سکاها واقعا آفت سغد بوده‌اند و باید قبول کنیم که تفسیر کریستن‌سن از این لحاظ 
مناسب است. اگر این تفسیر درست باشد. سکاها در این متن همان نقشی را دارند که 
در متون سایر تورها (11772), دشمنان قبایل زردشتی (اینجا قبایل سغدی). ایفا می‌کنند. 
قبایل اوستایی خود را -4:22 «آریایی» می‌نامیدند و خود را در مقابل «تورها» یعنی قبایل 
سکایی قرار می‌دادند. این دشمنی یایه‌ای برای حماسة «پارسی» درمورد مبارزهُ ایران و 
توران شد که در واقع حماسهة ایرانی شرقی است. مفهوم توران بعدها متعلق به ترکان 
شد. اما در زمان زردشت هیچ سخنی در مورد ترکان نیست. تحلیل نام‌های شخصی 
(۳:/2۵ و دیگر) نشان می‌دهد که تورها قبایل ایرانی بودند. پس مبارزه میان دو شاخة 
قبایل ایرانی یعنی کوچ‌نشینان سکایی (اسکیت. ماسازت) و یکجانشینان خوارزمی و 
سغدی و بلخی و دیگر بود. 

درمورد مناسبات ایران و توران نظرات منطقی را و.و. گریگوریف. پژوهشگر برجسته 
روسی. اظهار می‌کند: «توران فقط از لحاظ جغرافیایی در مقابل ایران است؛ ایران؛ 
کشورهایی که در جنوب آمودریا و توران کشورهایی در شمال آن هستند... بدون شک 
ایران و توران به عنوان مفهومات جغرافیایی مستقل از نام‌های ایرج و تور. فرزندان 
ایا وی یی هو و و سا ای دک اه ان مدمه 
که در نظر ایرانیان باستان تورانیان از لحاظ قومی در مقابل نبودند. بلکه به عنوان برادران 
فرض می‌شدند. به همین دلیل مبارزه بی‌پایان ایران و توران که مندرجات اصلی شاهنامه 
است. میان قبایل ایرانی و ترکی. چنان که پژوهشگران اروپایی فرض کرده‌اند. نیست؛ 
بلکه مبارزه‌ای میان دو قبیلة ایرانی‌ست... این فرض را نام‌های جغرافیایی و شخصی که 
در شاهنامه دیده می‌شوند اثبات می‌کنند: آن نام‌ها و نام‌های رودها و مکان هیچ عناصر 


هر ۵۰۱۰۱۵۱۱۱ ۱۳۰۹ 
۰ .0 ,1943 


۱/۴ مجلة جندی‌شاپور 


«تورانی» به معنی ترکی و مغولی و اوگری ندارند؛ همه آنان شبیه نام‌های شخصیت‌ها و 
رودها و مکان‌های ایرانی هستند... ایرانیان فردوسی فقط با قبایل خویشاوندی یعنی 
آریایی که در شمال زندگی می‌کنند. می‌جنگند».! 

در بخش‌های/وستا نام یک قبیلةٌ توری که دشمن اصلی قبایل زردشتی بود. ذکر می‌شود: 
2 

تدای که نی هاش نویه دانهها هحون شمان که سایها ماه 
دانوهای تورانی را درهمشکستید شمائید که سابقا ستيزة دانوهای تورانی را 
درهمشکستید... منازل هولناک بیشتر از ده هزار امرای دانوها ویران گردید» (یشت ۰۱۳ 
۲۱۷-۸). 

در متن دیگری پهلوانان به اردوی دعا می‌کنند تا وی به آنان پیروزی بر دانوها - تورها 
ببخشد (یشت ۰۵ ۷۳). یک دلاوری گرشاسپ این است که وی وَرَشوَ از قبیل دانوها را 
کشت (یشت ۱٩‏ ۴۱). 

ره تاه تریح ۱ 

در فرهنگ فارسی باستان بارتولومه دو واه مختلف هست: 

0۱ 202۷7 به معنی «رود». 

۲ ۰48087 «نام قبیله‌ای توری». 

به نظر ماء این دو وازهُ مختلف نیستند. بلکه یک واژه هستند. تنها زبان ایرانی باستان که 
در آن وازهٌ -487 به معنی «رود» بود. زبان سکایی است. این واژه در نام‌های رودهای 
روسی جنوبی (ذٌن» دنییر» دنیستر. دانوب) و زبان آسی (007 «رود») به جای مانده است. 
ما هیچ شواهدی از وجود وازهُ -20 «رود» در زبان‌های ایرانی دیگر نداریم. -1 
هندی باستان به معنی «رود» نیست. بلکه معنای «قطره» و «شبنم» را دارد. در اوستا 
واژة معمولی برای «رود» وا -20 «آب» است. اگر در زبان اوستایی و یا زبان‌های ایرانی 
دیگر به جز سکایی وا -««ق4 «رود» بود. آن واژه در زبان‌های ایرانی نو دیده می‌شد. 


۰ ,196 ,195 .00 ,1871 ,۱۷۲۵۹۵۵۳ ,امه ۱۵۲۵۵6 بای 0 ,۷۰۷ ,0116۷7ع01 .1 


ظزووننگی سکایی و اصلاعات رردست: ۸۵ 
این واه در نام‌های رودخانه‌ها هم دیده می‌شد. ولی تکرار می‌کنیم که اين واژه فقط در 
قی آزیی رای ها رنه تا 
در برخی جاهای/وست واه -087 به معنی کلی رود نیست. بلکه معنی رود مشخصی را 
دارد. 
در یک جا سخن درمورد رود مشخصی است که عبور از آن خطرناک است و آن از داخل 
زمین می‌رود (202۳2021600 ۷۷). در جای دیگر بخشش ارد «بپهنای زمین و درازای 
-باحقل رطهز2:-200) و بلندی خورشید» است (یسنا ۶۰ ۴). البته می‌توان «درازای رود» 
ترجمه کرد. اما رودهای دراز و کوتاه وجود دارند. اینجا می‌توانیم فرض کنیم که منظور 
نویسنده از رود کلی نیست. بلکه از رود مشخصی که به نظر وی درازترین رود بوده است. 
این متون منطقی‌تر می‌شوند اگر فرض کنیم که -«ق4 وازة اوستایی برای رود کلی 
نیست. بلکه اقتباسی از زبان سکایی است که در آن به معنی کلی «رود» بود و قبایل 
اوستایی این را به طور نام رود مشخصی را گرفته‌اند. 
این رود کدوم رود می‌تواند باشد؟ 
پیش از جواب به این پرسش باید به یک داد جالبی توجه کنیم. مورخان اسکندر مقدونی 
وقتی که لشکرکشی وی در آسیای مرکزی راء مخصوصا در سغد و سرزمین سکاها 
توصیف می‌کنند. سیر دریا را تاناییس می‌نامند. آریان. مورخ سدف ۲ پیش میلاد. که از 
داده‌های پیروان اسکندر استفاده می‌کرد. در توصیف لشکرکشی وی در سغد و خوارزم 
و سرزمین سکاها می‌نویسد که اسکندر از سغد به تانایس حرکت کرد و منظورش سیر 
دریا بود. در حالی که از زمان هرودوت با اين نام رود دُن نامیده می‌شد. شاید مورخان 
اسکندر که همراه وی بودند این قدر جغرافیا را بد بلد بودند که سیر دریا و دن را قاطی 
کرده‌اند؟ فکر نمی‌کنیم. سطح دانش جغرافیادان یونانی در آن زمان بالا بود. آنها معتقد 
بودند که سیر دریا به دریای کاسپیان می‌ریزد که با دربای آرال قاطی می‌شد." ولی از زمان 
هرودوت شناخته شده بود که رود دن (تانایس) به دریای آزوف (متوتی) می‌ریزد. 


۱. در نام‌های رودهای ایران غیرسکایی فقط وارَهُ 0 (مثلا 50-50) و یا 7/20 (مثلا ۳:۵-۲4) دیده می‌شوند. 
0 .۱ ,1953 ,608۲۵ 1۲۵۱۵ 07۵اع .۲.0۵ رحمعجهن 2.1 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

که به روایت اریستوبولوس بربرها آن را یکسارتس می‌نامند. از قفقاز شروع می‌شود! و 
به دریای هیرکانی می‌ریزد.۲ احتمالا این تانایس با تانایس هرودوت فرق دارد. چون 
تاناییس هرودوت هشتمین رود سکایی است و به درياچهُ متوتی می‌ریزد»" (آریان؛ 
ما می‌بینیم که آریان که با سنت جغرافیایی پیشین آشنا بود. سیر دریا و رود دن را قاطی 
تم که و باید سببی وجود داشته باشد که چر در نوشته‌های وی این دو رود یک نام 
را دارند. احتمالا سنت محلی وجود داشت که براساس آن سیر دریاء تانایس نامیده 
می‌شد.۴ 

قبول شده که وازهُ یونانی 16701 تلفظ نادرستی وازهُ سکایی -«10 «رود» است. چون 
در ساحل سبر دریا همان سکاها می‌زیستند. تعجب آور نیست که وازَهُ 16701 «ناگهان» 
هم در جنوب روسیه. هم در آسیای مرکزی دیده می‌شود. منطبق نام رود دن و سیر 
دریا را می‌توان چنین توضیح کرد: سکاهای آسیای مرکزی سیر دریا را «رود» می‌نامیدند. 
همچنان سکاهای ارویایی به رود دن همین نام ر داشتند. 

حالا به اوستا برگردیم. 

چون احتمالا واه -480 به معنی «رود» در زبان اوستایی وجود نداشته. به این نتیجه 
می‌رسیم که این واژه از زبان سکایی به عنوان نام رود سیر دریا اقتباس شده است. چنین 
تفسیر برای متون هم مناسب است. بخشش ارد با رود سیر دریا مقایسه می‌شود. 

چرا با سیر دریا ؟ چون این رود درازترین رودی بود که قبایل اوستایی می‌شناختند. طول 
سیر دریا ۱۳۶۳ کیلومتر و طول آمو درا ۳۳۹۴ کیلومتر است. به علاوه بر این. قبایل 


۱. آریان همانند نویسندگان دیگری نام «قفقاز» را فقط برای قفقاز امروزه استفاده نمی‌کند. بلکه پامیر تیان- 
شان و هندوکش را نیز قفقاز می‌نامد. 

3 دریای هیرکانی ت دریای کاسپین. 

۳ دریاچة مئوتی < دریای آزوف. 


۴ کوینت کورس در روایات لشکرکشی اسکندر به سکاها سیر دریا را نیز «تانایس» نامیده است. 


طرز زندگی سکایی و اصلاحات زردشت ۱ ۵۷ 
ایرانی با تمام درازی آمو دریا آشنا بودند. در حالی که منشاء سیر دریا بیرون از دنیای 
ایرانی شناخته شده. بود. به همین دلیل مردمان آن زمان می‌توانستند فرض کنند 
که -27( «رود سکایی» درازترین رود جهان است. 
بخش دیگری از /وستا راز منشاء سیر دریا را توضیح می‌دهد: -8ظ «از داخل زمین 
می‌رود» و عبور آن به دلیل سکاها خطرناک بود.! 
به همین دلیل در دو بخش از /وستا که دارای وازهُ -200 هستند (یسنا ۰۶۰ ۴ و 
2 )2 معنی کلی «رود» مناسب نیست. در متن نخست از درازترین رود و در 
متن دوم از خطرناکترین رود سخن می‌رود. به شرایطی که اوستا در آن به وجود آمده. 
فقط سیر دریا مناسب است. 
اگر -۱۵207 اوستایی معنی سیر دریا را داشته باشد. هیچ نیازی نیست که از آن -202027 
به معنی نام قبیله‌ای را جدا کنیم. آخرین مفهوم می‌توانست معنی «سیر دریایی» داشته 
باشد و در توأم با واژهُ -1072 معنی «تور سیر دریایی» یعنی «سکای سیر دریایی» را 
می‌گیرد. اینجا 2ت؟ نام کلی سکاها و -*1802 نشانةٌ گروهی یعنی «سیر دریایی» است. 
می‌توان اين را با قزاق‌های روسی مقایسه کرد که «قزاق» نام کلی است و گروه‌های آنان 
عبارت‌اند از: دُنی» کبانی و یکی (هر سه تا نام رودها هستند). 


۱. بعضی‌ها معتقد هستند که سیر دریا در /وستا به شکل 20085 دیده می‌شود (298 ودایی): 

5 ۳۵/۱۵۱0۳۸۵۱ ۶۵( رع۱۷0۵۲ ۳۲۱.۵۰ 34 .0 ,1882 ماک ۳ ات عناوم رهعله‌ن ۷۷۰ 
۰ 0 ,1938 ,۲۵ ۵1۵ 

علاوه بر اين نام 1208 (1252) در نوشته‌های بطلمیوس با رود ولگا مطابقت دارد. نک: 

۵ 1۱ 601۱۵۵11۲۵ ۲۵۱۱۱۵۴ ۲۵ بحم۵09)و) ۸ 1335 0۰ ,1938 ,و4۵ ۱۵۵ ۲۱۷۵۱۳۰۵ بانجانه۱۷ :۲ 


6 :199 .0 ,۲۷ ,2 ,۲۵6۵ ,تما ,۲۱ :53 .0 ,194 ,و7۳۵۵ مارا ول متسر ماه 
۶۰ ,۱ تاک :263 .۵ ۸۵۱۵۵ 0650۳00۱۵16 ,06 27ع2] 


اما حتی اگر در اوستا برای یک رود نام‌های مختلفی آمده باشند. تعجب‌آور نیست چون اوستا مجموعةً متون 
گوناگونی است که در دوره‌های مختلف نوشته شده است. 


۱/۸ مجلة جندی‌شاپور 


سیر دریا براساس اراتوستن مرز میان سکاها و سغدیان بود (استرابون» ۰۱ ۰۸ ۸). 
براساس استرابون سکاهای آن سوی دریای کاسپیان (اسکیت‌ها و ماسازت‌ها) کوچ‌نشین 
بودند. «حمله‌های سکاها چون هجوم‌های کیمرپها و تررها بود که گاهی به نواحی نزدیک 
سرزمین خود حمله می‌بردند و زمانی به ناحیه‌های دورتر. از جمله باکتریانا را تصرف 
کردند و بهترین زمین‌ها را در ارمنیه مالک شدند و آن‌جا را بنام خود سکاسنه نام نهادند»" 
(۰۱۱ ۰۸ ۴). دیونیسیوس پریه گتا می‌نویسد که در آن سوی سفغد «در طول رود یکسارس 
سکاهایی زندگی می‌کنند که بهترین تیراندازهای دنیا هستند» ( 0۲۵66 0605۲6۵ 
51 .2 ,1861 ,1 ,7:0765). بر اساس پلینیوس «آن سوی یکسارتس اسکیت‌هایی 
زندگی می‌کنند که پارس‌ها آنان را با نام نزدیک‌ترین قبیله «سکا» می‌نامند» (۶ .)۱٩‏ 
اسکان سکاها در طول رود سیر دریا و در شمال آن را منابع دیگری نیز ثابت می‌کند. 
حالا ما می‌دانیم «دانوها». دشمنان قبایل اوستایی» چه کسی بودند. آنان سکاهای سیر 
دریایی بوده‌اند که داریوش یکم آنان ر «سکاهای آن سوی سفد» نامیده است.۲ 

برای شناخت نزاد 5:2) اوستایی. نام‌های آنان که در/وستا ذکر شده‌اند. قابل توجه است. 
بدون شک این نام‌ها شکل ایرانی را دارند. به خصوص نام توری که د رگاهان ذکر شده. 
جالب است. این نام ایرانی -۴:۷202 است. به طور کلی این نام می‌توانست میان هر 
قبیلة ایرانی رایج باشد. جالب این است که در منابعی که به دست ما رسیده. این نام را 


فقط دو شخص دارند: فص سکای ارویایی 0۷09( از شهر اولبیا) و دیگری تور ۳۲۲۷20 


۱. ترجمه ا زکتاب: جغرافیای استرابو: سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان. ترجمهٌ همایون صنعتی‌زاده. تهران: 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی» ۰.۱۳۲۸۲ 

۲ اصطلاح -120272 در ریگ ودا نام دیوهاست که اندره با آنان می‌جنگد. شناخته شده که میان ریگ ودا و 
/وستا اختلافاتی وجود دارند. اصطلاحاتی که در متن اول معنی مثبی را دارند. در متن دوم دارای معنی منفی 
هستند. مثلا -672 در وداها به معنی «خدا» است. در حالی که -2672 اوستایی معنی «دیو» را دارد. و برعکس؛ 
-2تتاة ودایی «دیو» و -20 اوستایی «خدا» است. اصطلاح -45۳0272 در هر دو متن معنی بدی را دارد. چون 
از غارت‌های سکاها هم قبائل اوستایی. هم قبائل ودایی آسیب می‌دیدند. 


طرز زندگی سکایی و اصلاحات زردشت ۱ ۵٩‏ 
در گاهان. یعنی سکای آسیای مرکزی" لذا از این لحاظ هم ثابت می‌شود که تورهای 
آوشتاین وسگاها یکی هسحند: 
پس مبارزةُ ایران و توران که بر ایدئولوژی زردشتی و حماسة ملی تأثیر گذشته. میان 
قبایل یکجانشین ایرانی شرقی و کوچ‌نشین سکایی بود. 
آن چیزی را که زردشت در ضد آن بود می‌توان «طرز زندگی سکایی» نامید. اين فقط 
مبارزه‌ای در ضد سکاها نبود. بلکه نیز مبارزه‌ای در ضد آنان که «طرز زندگی سکایی» را 
رعایت می‌کردند. بود. 
این طرز زندگی چه بود؟ 
راجع به شیوة زندگی سکاهای آسیای مرکزی در زمان زردشت اطلاعاتی نیست. ولی 
می‌توان گفت که در سده‌های ۸ و ۶ پیش از میلاد تفییرات داخلی رخ داده بودند که بر 
ات با هسدانگای دایب کشت تفه یروق آیی یی ان فانش فعاس ما 
جنگی کوچ‌نشینان در سرزمینی که فراتر از ناحیه ساحل شمالی دریای سیاه» بود." 
جنگ «تنها الگوی برقرار مناسبات بود و هنگامی که جمعیت افزایش میافت. جنگجویان 
فعال‌تر می‌شدند» (انگلس). «جنگ و ترتیب جنگ طرز زندگی مردم می‌شوند» (انگلس)." 
«اردو جامعهٌ طایفه‌ای... در طول دراز مدت طرز سازمان‌دهی خانه‌داری شخصی بود». 
چون «منافع اقتصادی. پیشرفت تولید نبود. بلکه جمع ثروت از طریق جنگ بود. وجود 
ای او ابید اه با تفای مت ی سا ان ا اي داد 
کوچ‌نشینان بود و غارت تنها نوع تولید شد. به همین دلیل چنین جامعه هميشه برای 
حمله و دفاع آماده بود. اهمیت جنگ در جامعهٌ سکایی از کشفیاتی از گورها که در آن 
شمشیر جای خاصی را دارد. و از نوشته‌های هرودوت دیده می‌شود. مربوط به این؛ 
کیش شمشیر میان سکاها و آیین گرفتن جشن به افتخار قهرمانان و روش تقسیم 


۱. -117502 شکل تحول‌شدة -1717802 است. در دورةٌ سکایی متأخر هر 7۲ به 17 تبدیل شد. 
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غنیمت است (هرودوت ۶ ۶۲ ۶۶-۶۴). در جامعه‌ای که هر عضو آن سرباز است. جایگاه 
رهبر آن از تعداد سربازان مشخص می‌شود. البته قبیله به شکل سازمان جنگی به وجود 
نیامده بود. ولی بعدها به چنین سازمان تبدیل شده و تنها اهمیت رهبر آن. رهبری در 
جنگ است. وقتی که هرودوت درمورد باسیلیوس‌ها سخن می‌گوید. منظور وی رهبران 
جنگی است».۱ 

بریایةٌ همه داده‌هایی دربارة طرز زندگی سکاهای ارویایی و آسیایی. ماساژت‌ها و آلان‌ها 
به این نتیجه می‌رسیم که ساختار اجتماعی آنان به قول مارکس و انگلس دموکراسی 
جنگی بوده است. مارکس توصیف کلاسیک این ساختار را در خلاصة کتاب لویس مورگان 
«جامعه باستانی» ارائه کرده است. 

«رهبران بر طوایف فرمانروایی می‌کردند و شورای رهبران بر قبیله حکومت می‌کرد. شورا 
باید منافع قبیله را حمایت کند. به دلیل جنگ‌ها میان قبایل مسائل مختلفی به وجود 
می‌آمدند. براساس قانون همه اعضای جامعه می‌توانستند در شورا نظر خودشان را بیان 
کنند. زنان می‌توانستند در شورا نماینده را داشته باشند. شورا تصمیم واحدی ر 
می‌گرفت. یگانگی نظر در شور قانون اصلی بود. اگرقبیله‌ای با قبایل دیگری برقرار آشتی 
ها گر هی سای کم هی ای کر 
می کردند. به جنگ می‌رفتند. اگر قبیله‌ای خطر حملهٌ دشمنان را داشت. سربازان با همین 
روش جمع می‌شدند. وقتی همه نیروها جمع می‌شدند. هر گروهی رهبر خودش را 
داشت و برنامةٌ جنگ در شورای رهبران معین می‌شد. 

اتحادية ایروکوا و آزتک‌ها از قبایل دیگر بیشتر برای اهداف جنگی آماده بودند. قبیله‌ای 
کهآز اتخاظ مقترفت :هر طخ داییی زوه ایی کی ها کین امک کی ها 
می‌کردند. برای چنین لشکرکشی نیاز به اجازة شور نبود»" 
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وگ رسای وا لاف وش | ۶۱ 
باید بگوییم که نمونه‌های این شبوة زندگی در آسیای مرکزی حتی تا سده ۱۹ باقی مانده 
بود. به همین خاطر دلیل کربستن‌سن راست است. وقتی که برای توصیف شرایط 
پیدایش دین زردشتی به طرز زندگی قبایل ترکمنی اشاره می‌کند (وی به ,11611۷210 
8 .0 ,60/:/70109/11) ارجاع می‌کند). 
«میان ترکمن‌های آن سوی دریای خزر در میانهةٌ سدة ۱۹ دو نوع ساختار اجتماعی وجود 
داشت. آنان که یکجانشین بودند. کشاورزی و تجارت می‌کردند. نام چومور را داشتند. 
برعکس. آنان که نام چوزو را داشتند. کشاورزی و دامداری نمی‌کردند. فقط دارای شتر و 
اسب بودند. آنان کوچ‌نشین غارتگر بودند. اگر رهبری می‌خواست لشکرکشی کند. روبروی 
چادر خود چوبی با اعلام خاص را می‌گذاشت و با کمک خبررسان مردم را به لشکرکشی 
بر علیه ایرانیان دعوت می‌کردند. مردم جمع می‌شدند و لشکرکشی انجام می‌شد. آنان 
غنیمت می‌گرفتند و مردها و زنان و بچه‌ها را به بردگی با خودشان می‌بردند. میان قبایل 
گوناگون یکجانشین و کوچ‌نشین وجود داشتند. اگر یکی از چوژوها نمی‌خواست غارت 
کند. می‌توانست چوروم بشود و برعکس. چنین شرایط درگاهان پیداست». 
واسیلی گریگوریف به داده‌های باستانی اشاره می‌کند: «سکاها کوچ‌نشین هستند و شهرها 
را بلد نیستند» (بطلمیوس) و «سکاهای یکجانشین و کوچ‌نشین وجود دارند و به 
همنایگان حملة می‌کننده (استرایون) و دآنان اتعاد قبایلن ذاهفند و هر قبیله‌ای دارای 
رهبری بود» (پولیئنوس) و «زنان میان سکاها مقام بالایی را دارند» (کتزیاس)؛ و طرز 
زندگی آنان را با طرز زندگی ترکمن‌ها مقایسه می‌کند." 
برای تحقیق طرز زندگی سکاها یک منبع گرانبها هست و پژوهشگران تازه ارزش آن را 
متوجه شده‌اند و آن حماسةٌ آسی است. زمان گردآوری اين حماسه متعلق به دور 
سکایی است و در بخش‌های کهن آن تصویر طرز زندگی سکاها دیده می‌شود. 
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در آن حماسه کار اصلی رهبران آسی «بالتسی» یعنی لشکرکشی‌ها به همسایگان است. 
هر رهبری می‌تواند لشکرکشی را شروع کند. برای شروع لشکرکشی فقط اعلام آن با کمک 
خبررسان (ع110172) کافی است. اگر او مردم را جمع کند. لشکرکشی آماده می‌شود. 
هدف اصلی لشکرکشی, چهارپایان هستند. این چهاریایان را در جشن پیروزی قربانی 
می‌کنند. اگر لشکرکشیان غنیمت بسیار زیادی را می‌گرفتند. جشن پیروزی می‌توانست 
یک سال طول بکشد (نک «حماسة آسی»:۱ به خصوص بخش «فرزندان گرگ و فرزندان 
خورشید»). 

از کشفیات باستان‌شناسی می‌دانیم که سکاها نیز چهارپایان را قربنی می‌کردند. سکاها 
همراه با رهبری که مرده. اسب‌ها را دفن می‌کردند (بعضی جاها تعداد آنان صدهاست!). 
اگر سکاها این قدر زیاد اسب‌ها را می‌کشتند. می‌توان فرض کرد چه قدر زیاد گاو کشته 
می‌شد. نباید فراموش کنیم که ارزش گاو از ارزشس اسب پایین‌تر بود! پس تعجب‌آور 
قیتبت که کاو بهخدایان دعا می کرد تا آن را دقاغ کنند (یستا ۳۵| 

ما در این همه‌ی داده‌ها آن چیز را می‌بینیم که زردشت در ضد آن بود. طرز زندگی 
سکاها بهترین تفسی رگاهان است. 

هدف اصلی لشکرکشی‌های سکاها غنیمت چهارپایان و هدف اصلی یکجانشینان دفاع از 
آنان در برابر سکاها بود. تحقیق طرح شهرهای خوارزمی میانةٌ هزارة نخست پیش از 
میلاد نشان داده است که «هدف اصلی طرح شهرها دفاع چهارپایان است».۲ 

ان نام یکی از شاهان اسطوره‌ای سفد و خوارزم است که معنی «مدافع چهاریایان؛ 
را دارد. در این نام کار اصلی شاهان خوارزمی و سغدی دیده می‌شمود: دفاع چهاریایان از 
0 یعنی غنیمت (نک عم ب.ظ صهعمعافتط :505 ,۷ :950-953 ,1۷ ۲۱605 
0 م1۱ ,اجه 6۵ ۲۳0 طفطماهو۵ن و 15:۷ ۱۳۵۷۵۲ :56 وقهک هیک 
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طرز زندگی سکایی و اصلاحات زردشت | ۶۳ 
احتلافات سای وه گرم جمتیت که بکی زا نی می‌حواست جوا وبروت و دیگیی 
از آنان دفاع می‌کنند. مندرجات اصلی زندگی بود. اين اختلافات بر فرهنگ مادی و 


معنوی تأثیر گذشت. این کلیدی برای فهم درستی سرودهای زردشتی است. 


بو 
با توجه به این که برنامة اقتصادی و اجتماعی زردشت در ضد طرز زندگی سکاها بود. 
می‌توان فرض کرد که سکاها در مقابل «دین» نو بودند. 

همینطور ما به مسئله‌ی جالب و مهمی می‌رسیم: دین زردشتی و سکاها. این مسئله 
شامل چندین جنبه است. یکی از آنان ارتباط خود زردشت با دنیای سکایی («توری») 
است. اصطلاح 172 درگاهان فقط یک بار ذکر می‌شود (یسنا ۴۶). در آغاز اين بسنا 
زردشت شکایت می‌کند که همه او را رها کردند و می‌گوید «کجا بروم ؟». در بخش دوم 
آن زردشت نسل‌های فریان و کوی ویشتاسب را که دین نو را پذیرفتند. تحسین می‌کند. 
براساس این متن نیبرگ چنین تصور را اظهار کرد: زردشت در آغاز در خوارزم عمل 
می‌کرد. اما چون اینجا کیش میثرا رایج بود و بیروان آن تعلیمات زردشت را نیذیرفتند 
وی به قبیلةٌ سکایی فریان که در سیر دریا ساکن بودند. مهاجرت کرد و اینجا ویشتاسب 
دین زردشت رآ پذیرفت. براساس این می‌توان فرض کرد که ویشتاسب سکایی بود. دین 
نو در سرزمین سکاها رواج یافت و بعدها به سغد. بلخ. مرو و مناطق سایر ایران منتشر 
نشد.! 

پس به نظر نیبرگ زردشت در خوارزم رد و رها سرزمین سکاها قبول شد. ما نمی‌توانیم 
با این نظریه موافق باشیم. نخست اگر سکاها در آغاز دین زردشتی نقش مئبتی را ایفا 
کردند. چرا در اوستا به جز بخش مذکور قبایل 172 دشمنان زردشتیان هستند؟ چطور 
می‌توان توضیح داد که در حماسهُ ملی که ريش زردشتی را دارد. توران در مقابل ایران 
زردشتی است؟ ما به سختی فرض می‌کنیم که تعلیمات زردشت که زندگی یکجانشینی 
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و صلح‌جویانه را تشویق می‌کرد. می‌توانست میان سکاهای کوچ‌نشین و جنگ‌جو 
گسترش بیابد. نمی‌توان پذیرفت که سکاهایی که به هومه (۵۲۲۵) علاقه داشتند (به 
فارسی باستان 2۱۳2۷۵۲2۵ 52۵؛ 2200001 20۵۲۱۵۱ در آتر هرودوت) تعلیمات 
زردشت را که در ضد هومه بود. قبول کردند. منطقی است که زردشت در ضد طرز زندگی 
سکاها بود و اگر وی «فرار» کرده بود. مسیر آن باید از سرزمین سکاها به جنوب باشد. 
نه برعکس. 

در ارتباط با به این مسئله پرسش بسیار جالب این است که زردشت متعلق به کدام 
قبیله بود. داده‌های زبان‌شناسی راجع به اين مسئله هیچ اطلاعاتی را نمی‌دهند. به نظر 
ما در زمان زردشت میان لهجه‌های ایرانی شرقی تفاوت زیادی نبود و زان گاهان 
می‌توانست هم زبان سکایی باستان. هم خوارزمی باستان» هم سغدی باستان باشد. نام 
زردشت (221200507) می‌توانست میان همه قبایل ایرانی رایج باشد. نام خانوادگی وی 
ههام5 و به زبان فارسی میانه ٩01127080‏ است. این نام نیز در زبان سکایی (ع27۱06۳۱ 
در کتیبه‌ای از شهر فاناگوریاء سد ۴ پیش از میلاد) و سغدی 2770۳۵ رهبر 
سفغدیان که در برابر اسکندر مقدونی مقاومت کرد) و در ماد (27208. داماد شاه 
آستیاگ) دیده می‌شود. امروز اين واژه میان زبان‌های ایرانی احتمالا فقط در زبان آسی 
باقی مانده است. معادل مادّه‌ی -2۶: در زبان آسی - است و اگر در آغاز آن ه (-51» 
) نباشد -51] به -5 تبدیل می‌شود. مثلا -*:۶2 («شیش») فارسی باستان در زبان آسی به 
1-وای »5/2** (به زبان هندی باستان 0/:4:) «نشیمنگاه» به اه نمو* (به زبان 
لاتین ۵:م:) «خار» به 21020 تبدیل شده‌اند. به جز این» در زبان آسی / میان دو واکه 
به » و جلوی 7 به ۰ تبدیل می‌شودند. پس ٩0117058۳‏ فارسی میانه به ٩102200۲‏ 
آسی عوض می‌شود. اين نام در افسانه‌های آسی رایج است. نام خانوادگی 5/00707/60 
ريش 5140707 را دارد که نام یکی از پسران 8080107-:0. شاه اسطوره‌ای» است.! 


۲ منامط)کاا ممعاقصملورنا؟ ر.ت.ظ رقصتامطم؟ :266 ی ,۵/002 ۵2۵ امتاهعم .۷ ,۵ دطاظ .1 
۰ .0 ,1947 ,1۷ ,۲۱۱۱۱۱۵2۱۱۵ .6005 ۲۷۵6۶۵6۵ ۵10612 71۳۷۵ تتاعو0 امصه 50۷ 


این نام نیز میان فرمانروایان یکی از مناطق گرجستان رایج بود.! 

پس نام 50110:0۵ از پنج نمونة مذکور در دنیای ایران شرقی (اوستایی, سغدی, سکایی 
و آسی) چهار بار و یک بار در دنیای ایران غربی (ماد) دیده می‌شود. نباید فراموش کنیم 
که در سده‌ی ۷ پیش از میلاد سکاها به ماد حمله کردند و بخشی از آنان آنجا ماندند. 
به همین دلیل احتمال هست که 27۲0۵ نام نجیب‌زادهُ سکایی بود که با دختر 
آستیاگ ازدواج کرد. 

اگر چنین باشد. نام ٩2110۳0۵‏ ما را به دنیای سکایی و سفدی می‌برد و باید آنجا خاستگاه 
زردشت را جستجو کنیم. 

البته شباهت میان ٩102700‏ آسی و حقعازم5 برای ثابت سکایی بودن زردشت کافی 
نیستهء ولی اختمال هست: 

ویکاندر به وندیداد ۰۱٩‏ ۶ اشاره می‌کند و به این نتیجه میرسد که مادر زردشت ۷2۷۷ 
راء خدای توری (سکایی). ستایش می‌کرد. به نظر ماء فرضیهٌ وی قوی نیست." 

براساس داده‌هایی که ما داریم می‌توان فقط به این نتیجه رسید که زردشت ارتباط 
مستقیمی با سکاها داشت. در زمانی زردشت میان سکاها عمل می‌کرد و توانست 
خانذان فریان زاب دین خودجلب کند: بیش آزاین وردمنت درسرزمین سنکاها موفق 
به طور کلی سکاها از دین زردشتی دور بوده‌اند. و زندگی مردمان ایران شرقی تحت تأثیر 
دشمنی زردشتیان و سکاها قرار گرفته بود. نه روایات هرودوت (۰۴ ۶۲-۵۹) راجع به 
دین سکاها و نه اساطیر آسی شامل عناصر زردشتی هستند.۲ 

در آخر کتیبةٌ داریوش یکم در بیستون دربارة لشکرکشی این شاهنشاه به سکاها نقل 
شده است. الان ثابت شده که این لشکرکشی به سکاهای ارویایی نبود. بلکه به سرزمین 


اج له رکطاومجمصهنه.. تهمهبوص! . لته م12 تانوها.. متاوهمتد . «مافتت... .1 
۰ ,348 .0 بل ۷ ,ایک ماوعج ۸10۱60۱0 

2. ٩اتع‎ ۷۷۱1۵۵06۲, ۲/۵۵۷, [, 207-۰. 

۰ 1 ما۲۵ مومت کزتطاه نز رز ۷ رد۸ .3 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

سکاهای سیر دریایی (ماساژزت‌ها) بود که آنجا که کورش قاتل شد.! داریوش دربارة 

لشکرکشی به سکاهای ارویایی بیان نمی‌کرد. چون آنجا شکست خورده بود. 

در بخش مذکور ازکتيبة بیستون (ستون ۵. سطر ۳۲-۳۱) پس از نقل روایت پیروزی بر 

سکاها و اسیر شدن سکونخه بخشی درمورد ارتباط سکاها به اهوره‌مزدا آمده است. 

همه اه تفه ماه فطع قتنه قلمو رنه هرهم کناه جهن رلاج0 
۰2 157 2مصصهتیتم۸ دررتلو وم 

«داریوش شاه می‌گوید: این سکاییان از خائنان بودند. و اهوره‌مزدا را نمی‌پرستیدند؛ من 

اهوره‌مزدا را می‌پرستیدم»." 

هینز به این نتیجه رسیده که سکاها دین مزدایی را نیذیرفتند. در کتیبه چنین ادعا (که 

مردم اهوره‌مزدا را نمی‌پرستیدند) نیز مربوط به «عیلامیان». مردم غیرایرانی» است (ستون 

۵ سطر ۷۵). براساس هم داده‌هاء از همه مردمان ایرانی فقط سکاها مزداپرستی را 

قبول نکرده‌اند. 

از این رو مشخص می‌شود چرا نسل سکاها یعنی آسی‌ها در زبان و اساطیر و فرهنگ 

خودشان عناصر زردشتی را ندارند. جالب اینکه واژه «دیو» به معنی «روح شر» در زیان‌های 

مردمان قفقازی که بعضی از آنها ایرانی نیستند. رایج است. ولی در زبان آسی وجود دارد. 

احتمالا این واژه فقط در کلمهٌ 7067 باقی مانده که خیلی نادر و به معنی موجودی 

اساطیری است. 

در حماسهٌ آسی این موجود به نام ع۸۷۵:*۵ دیده می‌شود و بدون شک متعلق به 


خدایان. نه دیوان است.۴ این نشان می‌دهد که واژه 1142 میان اجداد آسی‌ها به این 


معنی رایج بود که به دوره‌ی پیش از زردشت برمی‌گردد. نقشی را که دیوها در ادیان و 


ملک ۵ عم ماع ,ماممهووهه- 210۷ هط 1 هودنا ما0 .۷۰۷ روگ .1 
.231-0 00۰ ,1946 ,3 بل ,0ده ان 510۲ 5611۵ 
3 6 ,93 .ظ ,2۸/06 ۹2100 تمل ممتوتای۲ مزا ,عصبه متام ممطم‌وتصعا تا رمصتا ۷۷۰ 2۰ 
0۱۱۵ وخ صمتامتهعص؟ تناو مط ۵۶ )1۵ صهژونم۳ 010 م۳1 رطمتمصصهن .0.0 :372 .۵ ,(1939) 
.0 ,2 ,۷ ۷۵۱۰ ,1951 بمه۲۱۵۷ ۱۱۵0 ,وه 00۱۵ 

۳. ترجمه ازکتاب: لوکوک, پی‌یر. کتیبه‌های هخامنشی. ترجمهٌ نازیلا خلخالی. تهران: نشر فرزان روز. ۰۱۳۸۹ 
۰ ,33 ,31 ,30 0۰ ,1939 ,6۵056 0561151080 12 ,.]۰ ۷ ,۸۵9۵۵۷۵۷ .4 
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اساطیر ایرانیان و ارمنی‌ها و گرجی‌ها و اقوام سایر قفقاز ایفا می‌کنند. در حماسه آسی 
۵ دارد. ۱۷/8 موجود بدی که مردمان را می‌خورد یعنی همان دیو زردشتی است. 
۵ آسی متعلق به ۰۷۲۷۲ خدای آریایی. است و این نشان می‌دهد که در دین 
سکاهایی که اجداد آسی هستند. ۷2۲۲ نقش مهمی را ایفا می‌کرد." وازةُ آسی 700 
«فرشته» که به وازَةُْ اوستایی 2۵/4 «ایزد» برمی‌گردد. نمی‌تواند نشانهٌ زردشتی بودن 
آسی‌ها باشد. چون این واژه متعلق به دورة پیش از زردشت است (به زبان هندی باستان 
۵ همچنین واژه 470 است (به فارسی باستان -»/7»). نام خدای بزرگ زردشتیان 


یعنی اهوره‌مزدا در زبان آسی اصلا دیده نمی‌شود. 


لا لو 


پیفتر گفته‌ايم که در دور زردشت اختلافاتی مین قبایل رایچ. ولی داخل قبیله 
اختلافات کم بود. زردشت در مقابل کوی‌ها و کرپ‌هایی بود که احتمالا با او اختلافاتی 
را داشتند. ولی مثلا با کوی ویشتاسب که پشتیبان زردشت بود. وی ارتباط خوبی را 
داشت. اصطلاح -00207] معنی «کشیش» را ندارد («کشیش» در اوستا -2070۷07 و 
-200107 است) بلکه به معنای «غارتگر» و «خسیس» است؛ مطابق با 1۵۲۵01 
آسی «خسیس» -0707/ هیتی «خوردن». ريش وازهُ -07007 -0707 است و از این 
واژه اصطلاح -70/574: اوستایی آمده است که معنی «غارت» را دارد: 1)»(7۵2-5 به 
اضافه پسوند 170- > -705174. 

زردشت هیچ جا یک طبقة اجتماعی را در ضد طبقهٌ دیگری قرار نمی‌دهد. وی به تمام 
مردم خطاب می‌کند (یسنا ۰۴۹ ۷؛ یسنا ۰۳۲ ۱؛ ۰۳۳ ۲.۳ به همین دلیل ما نمی‌توانیم 


. امیدوارم که درمورد ۷:8 آسی و ۷۵۲۷ ایرانی کار کنم. 


۲ وجود اصطلاحات طبقه‌ای درگاهان پذیرفته نشده است. اصطلاحات /۵۲۵6 ۵۵۵7 و ۷۵۲۵2۵۵۵ به 
نظر بارتولومه (908 ,۵۲۷) و نیبرگ (89-90 .00 ,1938 ...۵1:80767 6) طبقه‌ای هستند. از طرف دیگری 
6 (نک 2256-2259 ,1928 رع0 116۳۵9 ۵/5۵۱۵ظ) و اکنصهبحظ ر وملقتهمو وعوعق1ه ومرژ* 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 

با میه موافق باشیم که د رگاهان «اختلافات میان تروتمندان و فقیران. بزرگان نظامی و 
کشاورزان» دیده می‌شود.! وی وقتی که درمورد اختلافات میان قبایل مختلف سخن 
می‌گوید. به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود: «مردم از رهبرانی که هميشه می‌جنگند. و از 
تسلط خونریزی خسته شده بودند».۲ 

در واقع طرز زندگی سکایی که زردشت در ضد آن بود. همراه با جنگ‌ها و غارت و 
خونریزی بود. 

زردشت حمایت در حکومت قوی (-0070) جستجو می‌کرد که نماد آن کوی ویشتاسب 
بود. احتمال هست که وی گشتاسب هخامنشی. پدر داریوش یکم. بوده باشد. کشتاسب 
فرمانروای پارت و گرگان بود. و اگر خاستگاه دین زردشتی در منطقهٌ خوارزم-مرو-سغد 
بوده. منطقی است که زردشت به نزد نزدیک‌ترین فرمانروای قدرتمند مهاجرت کرد و 
زندگی صلح‌جویانه در سرزمین‌های سکایی تشویق می‌کرد. مناسب به منافع شاهنشاهی 
ف قاتا فان زای فتایل فرتفی و اعاون ها ش ات زاس شون 
آنان مجبور بودند مالیات بیردازند و مردم ر به سربازی بفرسند. اما اين از خطر و 
جنگ‌های بی‌پایان بهتر بود. 

اوایم خنگاه اه عگ‌های هخا مین با سکاها آتعلیل کر ای کوخشیان وف 


117-4 .00 ,1932 ,221 ,01946اظ لصتم ,"عباوتاعع2۷ حمتانل0 12 عصع) معتقداند که این 
اصطلاحات نشانةً قبیله‌ای هستند. 


1۱05 065 ممناتوموون مللنم۷1 12 06 مه جع وه ۳۵) 71 .۵ ...607/0۲۵76۵5 1705 ماع111ع1۷1 .۸۵ .1 
۰( هنن ععل ام وتمتمهنام وماههماکتته وم روعت۲ 02 فعل 

12 46 م11 2 رتندن اه فعتاناج و16 مسجمم فصیا وم مس جع بینهع۱۵ فژمتا0جر وم ققاً تما 900 مبز* .2 
ب100) ۷1016066 12 06 مصعق: 1 دام ]۷0۱12 6 جر .عصفام۷ عصصع ماب 1 کمصع۲6 اصمنهع 121 ,ماتساه6و 
70(۰ .۳ 

۰ 0 ,2 ,1949 ,۲۷۲ ,۲ 271 تام مصهلع۱۷]2 ۷ متصقاوو0 ۲۷ ,۷۰۷۰ ٩۱۳۷6۵,‏ .3 
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کوزش پیروزگر را کستند. سکاهای اروپایی: دارپوهن تکم را کست دادن وی ذر کتیبه 
بیستون نوشته که بر سکاهای سیر دریایی پیروز شد. ولی می‌توان گفت که بر آنان 
استیلاء نیافته است. برعکس از روایت پولیئنوس (۳۵۱۲26۴۷5) می‌توان به این نتیجه 
رسید که لشکرکشی ایرانی نزدیک به نابود شدن بود.! 

مبارزة هخامنشیان با سکاها فقط مبارزه‌ای میان دو قوم نبود. بلکه مبارزة یکجانشینان 
و کوچ‌نشینان بود. اين مبارزه‌ای برای وحدت و امنیت مرز شمالی در ضد غارت‌های 
سکاها بود. همچنین این مبارزة ایران زردشتی در مقابل غیرزردشتیان بود. 

پس از انتشار کتیبةٌ «ضد دیو» خشیارشا شکی نیست که هخامنشیان «دین» نو را 
پذیرفته‌اند." فقدان نام زردشت در کتیبه‌ها را می‌توان چنین توضیح داد که هخامنشیان 
به جز خودشان نمی‌توانستند کسی دیگر را ستایش کنند.۲ 

هخامنشیان دین زردشتی را احتمالا نه به دلیل فهم عمیق تعلیم فلسفی زردشت قبول 
کرده‌اند. بلکه به دلیل مناسب بودن برنامةٌ اجتماعی و سیاسی آن. این برنامةٌ حکومت 
قوی و پیشرفت اقتصادی و دشمنی با کوچ‌نشینان بود. چنین برنامه‌ای با منافع 


عل علد لد 
نتیجه: 
۱. دین زردشتی در شرق ایران» جای مرزی در میان قبایل یکجانشین و سکایی. به وجود 
آمده است. 
۲ در شرایطی که دین زردشتی بدیدار شده. اختلافات میان قبایل بیشتر از اختلافات 
داخل قبیله‌ای به طرز زندگی و جهان‌بینی تأثیرگذار بود. 


1-۰ .00 ,6011 ۱۱۵۳۵۵۵ 516071ی 0۵ ,۷۰۷۰ ,01120116۷7 .1 

138-0۰ .00 ,1945 با ,۵2( ۲۵۱۱66 ۵52وک دهد ۸0670۷9 ریز ۷ ,هرطاخ .2 

۰ :1945 ,100210510716 ز «مج100 ۱03و 0 ۱۵/۵۲۲۵ و فص و2010 مصتلم؟ و ۷۰۷ ,۹۳۷۵ .3 
.30-۰ 
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۳. ایدئولوژی دین زردشتی در آغاز از اختلافات میان یکجانشینان و سکاها به وجود 
آمده است. 

۴ نام سکاها در /وستا -170 و معادل آن در زبان فارسی باستان -5212 است. 

۵. مفهوم -۱12027 که در فرهنگ بارتولومه «رود» ترجمه شده. به معنی «رود سیر دریا» 
است؛ مفهوم -4802۷* با مفهوم مذکور مطابق است و معنی «سکای سیر دریایی» را 
دارد. 

۶ مفهوم -07000 د رگاهان معنی «غارنگر» را دارد و ريشة آن واژه -07۵2 (به زبان 
آسی 7۴) است. از اين واژه کلم 7۵/51۳۵ (۳۵ + و-م6) ساخته شده که در اوستا 
همه موجودات آهریمنی را توصیف می‌کند. 

۷ برنامه دین زردشتی چنین است: زندگی یکجانشینی. دامداری صلح‌جویانه. مبارزه با 
غارت (اشمه) و قبایل کوچ‌نشین. حکومت قوی (خشثره). آشتی در جهان (ارمئیتی). 
۸ حماسة ملی دربارٌ نبرد ایران و توران در شرق ایران ظاهر شده و مبارزه‌ای را میان 
قبایل خوارزم و مرو و سفد و بلخ از یک طرف و از طرف دیگر قبایل سکایی که 
دموکراسی نظامی را داشتند. بیان می‌کند. 

٩‏ برنامة دین زردشتی مطابق با منافع هخامنشیان بود و به همین دلیل آنان این دین 
را پذیرفته‌اند؛ دین مزدایی. دین رسمی شاهنشاهی هخامنشی بود. 

۰ سکاها دین زردشتی را قبول نکرده‌اند. 

۱ 6۵ (به فارسی میانه 0عاز۹0), نام خانوادگی زردشت. احتمالا فقط در زبان 
آسی باقی مانده است و در نام خانوادگی 5:07 دیده می‌شود. به همین دلیل مسئلة 


سکایی بودن زردشت ظاهر می‌شود. 


فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم». شمارة ۰۲۰ زمستان ۱۳۹۹4۸ 


ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ دفاع و 
روابط دییلماتیک! 


مه چه 


دنیل تی. پاتس" 
ترجمةٌ جهانگیر جعفری " و علیرضا خزایی" 
تاریخ دریافت: ٩۸/۱۲/۱۸‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۲/۴ 


در حدود سال ۲۳۳ میلادی:۹ حاکم ایران ساسانی, یعنی اردشیر اول (۲۲۴-۲۴۲م.)؛ 
مبارزات نظامی خود را در سکستان» گرگان؛ ابرشهر (در نزدیکی نیشابور؛ مروء بلخ و 


خوارزم پی گرفت." تعداد زیاد سکه‌های برنزی ضرب شده از زمان اردشیر اول در مرو و 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 

فص موعصع1ه۱ رهعصهن0 تمتاصم۳۳ صم‌اوجمطتم و۲۸ فصع صعیا صعتصععوق8* ر(2018) ۳۵8 .1 أمتصورز 

و6۱19 م0106 ٩0۱0‏ ال که 1 ۲۳۵۱۵۵۵۵5 0۱۱۵0 ۱۱۳۵۱۲۵5 ص۱1 ",ماصماص؟ متاهحطمامزر1 

40 ,۳۳۵۵۱۵۲۹ مصج رومحصجمامزن روم‌تتم‌ط۴ :111 ]نج 1۳0 ,250-750 .60 ,5۵۵۳86 11۱6 010 ۱۳۵ 
287-1۰ .۲0 ,009900 ز۲ 2امعذط ره 

۲ استاد باستان‌شناسی و تاریخ جوامع خاورمیانه باستان» دانشگاه نیویورک ایالات متحده آمریکا. 

۳. دانش آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی‌سینا .7۵00 201266 منتهدز 


۴ پژوهشگر گروه تاریخ در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بوعلی‌سینا طم. ازع ۵ ط211:027۵.0.1 
۳۳۵۵6۵۱۵ ,۳۷۱0۵۵6۵ توص معط صرح صمته‌م‌صعن رفح و تتطوم0ت۸؟ یدولم ۷۲ .5 
۰ (2007) 133 ۸6۵06 5:51 17۱6 
0 06۳ 0۱5 ر 5۵6۵ 16۴ 26۱1 00ج ۵۵۲ ۱0 وت (ع 06501۱61۵ ,8۵1061 .۲ .6 


۶ 920۱86۱۱ ۱۱ ۱و۱ ونکت ۱ ا جاه ها 76۵ حعل از0 0 
۰ (1879 ,1,610601) 


۷۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


سکستان. فتح آن مناطق در دوران او را تأیید می‌کنند." و تاریخ‌های مربوط به این 
تعیین است. اسامی آن‌ها در کتیبه سه زبان پسرش شایور اول (۲۴۰-۲۷۲ در برج 
مربع مانند کعبه زرتشت در نقش رستم که به قرن ینجم ق.م تعلق دارد ثبت گردیده 
است." با این حال» ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا اين فتوحات. منافع واقعی 
برای دولت ساسانی به همراه داشته است؟ آیا مالیات و عوارض ناشی از هزینه‌های 
سنگین مربوط به انجام حملاتی دوره‌ای با هدف سرکوب نیروهایی که به مثابه تهدیدی 
برای عبور از جیحون و حمله به مناطق مرکزی سرزمین ایران بودند. بیش از این فتوحات 
بود؟ آیا یک قلمرو حائل پایدار ایجاد شده است که امنیت جمعیت یکجانشین 
ایا ییا تافیی کید ابا افضاههای که رها سح تس موی 
مشترک کمک کردند؟ این‌ها تنها برخی از سوالاتی است که در رابطه با روابط ایران 
تایبا عمسادگان همان کترف آيی شوه یتو وی ار 


ولین اشار‌ها به کوشان‌ها و هون‌ها: 
مطابق با نوشته‌های کتیبه موجود در کعبه زرتشت. شایپور اول (۲۴۰-۲۷۲ م.) تا آنجا 
که «هندوستان. کوشان‌شهر تا حد ود پیشاور. کاشغر. سغدیا 9 تاشکند» بود ر مورد 


20۳۲ ۵-۱ 06۳ وه .1 کمانطمگ الکو وله ۲ووزه 0۳ ظ ,قویرن! ۳۰ :60 بز تطنطاهگ 3 .1 
۰ 66 ,54 :1 (1999 بوم0عصم) ,۷015 2 ب(5) 

۵۵ ۶ جع 0608۲۵۵۵ 1۳ بل۱۵ م0۱ رل نوتاه ما 4ععصعط عتهاً مصفه] آعمنانت۱۷/2 :7 :2 
۱0۱4 0۳۵6۵۱ ۱0 ۵0۱۱۵۵ ۱ عق ۱0۵-0 ۱ 20۲۵۷۸۵۵ 
۰ ,(1901 ,صتاعظ) ههد 

0 1" ر۲۹۵60۳۹1060۲60 فصامن م2صمتظ طفطه م۰ وستجون 3۲0 مط 1 بام‌صتطامگ .۱ 5 .3 
0 ۱۱۵۱۵ ۱ اعم ۷۵۵ 0۱6زا چم ۵ رهگ برع ۱۱6 1۱ که 0۱۱/6۱۵۰) 61 
4 (2010 ,610016وون۱) تع])قطاه‌عع۱ ۷۷ ۲۰ 0صه حصظ ۲۲ .۵0 بووین 760۲ 


ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ, دفاع و روابط دییلماتیک | ۷۳ 


حمله نظامی قرارداد؛" به ویژه کوشانیانی که سرزمین‌ها را از آنسوی تنگه‌ی خیبر" کنترل 
می‌کردند و به منطقه گاندهارا" فشار می‌آورند.؟ در زمان سلطنت هرمز دوم (۳۰۲-۳۰۹ 
سرزمین‌های سابق کوشان. تحت نظارت و حکومت افرادی به نام کوشان‌شاه قرار 
داشتند که کمی قبل از سال ۳۵۰م. و با آمدن هون‌هاء این شیوه و ساختار برچیده شد.؟ 
هون‌ها (که با عناوین گوناگونی نظیر خیونی‌ها" یا کیداری‌ها" نیز شناخته می‌شوند و در 
داهن قیال کراره فان یم داد خوافد فمشفکن آیبت که تویط وس 
از سرزمین مغولستان به سمت غرب رانده شده باشند." ژوزف مارکوارت و یوهان جی. 
م. دگروت. تصور می‌کردند که آن‌ها به عنوان خدمه (رعیت) کوشان قبل از سلطنت 
شاپور دوم (۳۰۹-۳۷۹ م.) خدمت می‌کردند." علی‌رغم اشاره‌های بی‌مورد منابع به اين 


1. 5167 1: 24, 566, 3, 290 2: ۰ 

۲ تن خیبر یا گردنة خیبر دره و گذرگاهی معروف در رشته کوه هندوکش است که در مرز میان افغانستان و 

پاکستان قرار دارد. این گردنه که قرن‌ها راه داد و ستد و هجوم از آسیای مرکزی بوده اینک حلقه عمده ارتباط 
بین پیشاور (یا کستان) و کابل (افغانستان) است. (م.). 

3. )20 02127 ۰ 


عامص) صواوتصجطع ۱۸1 06 ۱۵۲۵۵ م1 عصعل مهتصمووهه متام ما مه1۳۵۵۵0. رامصمن0) .۳ 7 .4 
(2005) 49.1 5ع10۲ع دهع 61 ک0ا7۱5۵1 065 ۸6۵0۵۴۱۱ 16 0۳۱۵۱۵5-۵۱۱4 ر(طمتامصصمگصا 1 
129-0۰ 
رطه‌مص۱۷ موز تصرهعهومصهطمیه۱ تم مصهتاهر1 سسا2 (یوم وناً معتلب ماباو متتطم رلم‌صتمگ لا .5 
۰ ,166 (2005) 113-114 :2631561 ۷۱۱۱۵۵0۱6( 
عماجم مه صقاتاع2ظ مه افقط فط صا مفصمتصعععه مط1؟ هنز منک .6 
۰ (2008 ,طمصمی) ٩۵9/2]‏ .5 24 فتای ۰ ۷۰ 680۰ مق ۱9(۵عکگ 7726 طا ‏ رصهاوتصع‌طع ]۸ 
ععانومنطل .7 
25 .8 
۳208 ۰ ۰ ۱۱۵۱۱ ک1ع ۵ ادص ۲ رصعصقهه 1 عم مصیاایل۵1 ۲۷ وجل ععواز»* ,۱۷۲2:0۲۵1 .[ .9 
"یماگ ل۲۱۱5)۵1162 ص۸ :عصعتصوی1 صرح وعاتت 1 رجعل۱م0 .ظ .ظ :70 (1914 مصتاعظ) آتمنمنج۱۷ .7 28 
2004 طمعصعطاه؟ س .۵0 راه وک و ۵0 دوع 0۱۵6 110101 1۳ 
۰ (2006 ,16902060 ۱۷۶۷) )تااباظ 
۰- .6 طمل صت 2 تام تم فصن أناحاق2 طمتم؟ فوظا؟ باممنجن و ,۷ .1 .1 فصح آنهنامته .1 .10 
رگ را ۱ ۰۱ ۱۰۱۱۱۹۱۱۳۱۰۱۹۱۵۹ 
.4 (1915 مصنانع6ظ) ۷۷۵11 .06 .60 راومه اه مفزع۳۲ 

شکل خوانش «پیشاور» کاملاً مشخص نیست. 


۴ ( مجلة جندی‌شاپور 


هون‌ها به عنوان بخشی از مردمان «ترک» (به عنوان مثال طبری)»" تئوفانس بیزانسی" 
مورخ قرن ششم میلادی, که توسط فوتیوس (حدود ۸۹۳-۸۱۰ م.) هم مورد استناد 
قرار گرفته. اشاره می‌کند که «ترک‌های ساکن شرق تانایس (دون)» توسط ایرانی‌ها 
کرمیخون." به معنی هون‌های قرمز خوانده می‌شدند." آمیانوس مارسلینوس آن‌ها را 
تحت عنوان خیون‌ها (هون‌ها) معرفی کرده است." گفته شده است که این هون‌ها در 
حقیقت کیداریان بودند؛" اگرچه ممکن است که کیداری‌ها پیشتر قبیله‌ای از یکی از 
شاخه‌های قوم هون بوده باشند." 


دوستی و همکاری: 
در سال ۳۵۰ بعد از میلاد. شایور دوم به منظور مقابله با نیروهای مهاجم هون که 


کوشان‌شاه را مغلوب کرده بودند. دست از محاصره نصیبین (در جنوب شرقی ترکیه) 


۱. دربارةٌ طبری بنگرید به: 
۵1-۳ ۲۲۱۵ 076 ۲۲هرا ۵-7 0۴ مایخ 1۳۵ :9991 ,0650:66۸۵ ,۱۵1061( 
۱ 
۰ (1999 ,وجوطاله) 00/0۲۲ظ ۲۰ 
۲ مورخ قرن ششم میلادی و معاصر امیراتور ژوستین اول که در نبرد با شاهنشاه خسرو اول (انوشیروان) 
مغلوب شد. این مورخ را با دیگر مورخ مشهور بیزانسی, تئوفانس بیزانسی (مشهور به اقرارآورنده) که در اواسط 
قرن هشتم و اواخر قرن نهم حیات داشت اشتباه نگیرید (م.). 
ومصمنم تم .3 
:46 (1932) 6.4 وه ۵۳۵۵ ۵۴ 5001 ۱6 ۵0۴ ۵/۵1 " رومت۹0 صهتصهت]؟ روماتظ ۷۷۰ ۲۲۰ .4 
8۵ .65 20001 ۲۷۵۱۱۵۲ ۲۱۵0۲6 0و۳ ۸6۱۵/۱۵۵۰ طا ‏ رهمتاطه ۳۳۲2 ,ملظ ۷۷۰ ۲۱۰ 
لصوم .۲۲ مج )تمجانندامی رک ۵0 هه 00 عوعا امک رصع هی ۷۵۸ 6۱۱۱و 
:13-9 (1954 ,ع1,61021) 
بیلی در همان‌جا اين نکته را ذکر می‌کند. بر اساس گزارش باول کارمرا؛ هون‌های کرمیخیون همان هون‌های 
قرمز هستند. 
.(16.9.3-4 :16.3.1) .5 
۶ شناسایی هون‌ها از کیداری‌ها. اغلب با استفاده از شرح 1۵020 (کیدارو) نوشته شده بر روی سکه‌های 
باختری حاصل می‌شود. بنگرید به: 
۰ ۹66 ,78 (2010 مقصصع1 ۷) ۱۷۵۸۱۵۰ 07۵7وعظ معط رعصصهتل ۱۷۱۷ -عصصنگ ۱۰ 


5 6 ۵۴۵5 65 00۳۸ 1۱۱۵۱۱۱۵۱150۱۵ 1۵ 56۳۱۵۵۰ 10 16 ۱۹۱۵۳۵ ۱۱۵ ۳0۱ 1۳۵۳۴۵912 ,2 .7 
۰ (2001 ,وصطع1 ۷) 9۳۱۱۱۵۲۵۵ 50۱۲665 جع ۵۲۵5" ۵ ۵۱۳۵/۵ ۸4512 » 


ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ دفاع و روابط دییلماتیک | ۷۵ 


آن‌ها از مرزهای ایران بود که غالبا حملات ناگهانی به مرزهای ایران انجام می‌دادند و 


بعضی اوقات هم در نبرد با رومیان او را همراهی می‌کردند." اين تناقض ظاهری هون‌ها 
که گاه دشمن و گاه متعهد بودند. با اين واقعیت توضیح داده شده است که در سال 


۸ ععد از میلاد. شاپور دوم با هون‌ها و گلانی که خشمگین‌ترین جنگجویان بودند 
پیمان اتحاد منعقد کرده است." پس از آن خیونیت‌ها (هون‌ها) به عنوان سرباز در سپاه 
ساسانی به خدمت گرفته شدند و در سال ۳۶۹م.. در کنار شایور دوم در آمیدا (دیاربکر 
امروزی) جنگیدند." واقعیت مربوط به خراج گذاری هون‌ها با استناد به برخی از سکه‌های 
آن‌ها قابل اثبات است که تنها نام پادشاه ساسانی حاکم بر روی آن‌ها ثبت گردیده 
اش امشیت که ان اتضاه وی سا اای شوم ایا وان دراتفان 


مهم‌ترین ضرابخانه شاهنشاهی از تیسفون به کابل در دوران شاپور دوم به خوبی 
بازیافت.٩‏ مرو» هرات. سکستان و دو ضرابخانه شرقی کشف نشده (نا مشخص) نیز در 
منابع باستانی ذکر شده‌اند.؟ 


16.3.1(۰ .صصض) .1 

2۰). 17.5.1( 

3. ۸۳۰ 17.5.1, 18.6.22, ۰ 

01 161 2 6۳۱۵۱086 ۱ معا و0 ۷۵۳۵۵۵ مصحتاه ,۱۷۲ .4 
۰ (1986 مقصحع1 6۷ ۱ ۵ یت معط 

۵. این شناسایی به صورت تصادفی و براساس کشف یک گنجینه ساسانی (همراه با قطعاتی از کیداری‌ها). در 
تیه مرنجان در کابل توسط باستان‌شناسان فرانسوی در دهه ۱٩۹۳۰‏ انجام پذیرفته است. سبک و جنس سکه‌ها 
بیانگر این است که آن‌ها از یک ضرابخانه واحد که احتمالا در کابل یا بهگرام قرار داشته آمده‌اند. برای اطلاعات 


۵ 1۱ رممزوهآم)۱۲۱ ما ممصصتا! مممامفتصعد هل فاطم‌تطموع0) با :۱62۵1 ما ممممله محصعاض ,۷۲ 
(1996 ,مومع 127 معط نصوع08۷ 1ع0 تخر ,366010 2۲ ۵ ۸1590700 10 627۲۵۵ 45 [ه موزوبع۲] 
۴ ,3.1 ,۷۵۱ ,۲۷۷۱۵۲۷ -6۳۱۱۱- و کیک م۷ عوماارگ رله0‌صنطه5 ۳۲ :521-522 
.235-۰ (2004 رقصطع1 ۷) 68۱6/8 ۱/2۰ 0۱۷۷۵۵ - .]1 

230-۰ رصانع تصعحوهگ میمصت م2 م11 و٩‏ راهصنل5 .6 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

تحرکات ضد ساسانی در شرق: 

در اواسط سال ۳۶۰ بعد از میلاد. تهدید دیگری در شمال‌شرقی ظاهر شد. مورخ ارمنی 
فاستوس بیزانسی (حدود ۴۷۰ بعد از میلاد)؛ به دو مورد از جنگ‌های شاپور دوم با 


کوشان‌ها اشاره دارد که در طی این نبردهاء «نیروهای کوشان بیش از حد به نیروهای 
ایراتی فشار آوردند. بسیاری از آن‌ها را کشتند. بسیاری را به اساربت گرفته و سایرین را 


مجبور به عزیمت کردند». درباره نبرد دوم که بر اساس شواهد سکه‌شناسی در حدود 
۳۷۵-۶ بعد از میلاد رخ داده است. فاستوس بیزانسی چنین گزارش می‌دهد. «ارتش 
ایران از نیروهای کوشان شکست خورده و در اتر ضربات وحشتناک وارده مجبور به 


عقب‌نشینی شد. کوشان‌ها با نیروهای ایرانی درگیر شدند و هیچ یک از ایشان را زنده 
تگتا سایق قکشت‌ها ففانگر تابان عاکمیت پتسا تیان وتطعهای باحت ارس ۱ 
مارکارت" نیکلاس شیندل؟ و خاویر ترمبلی" بر این عقیده‌اند که اين دشمنان هون‌ها 
توففاین آما کریب مغتفه اس که آم‌ها کنذاسها بای این شکست‌های یی 
احتمالا مقدمه‌ای بر از بين رفتن ضرابخانه کابل بوده‌اند. اگرچه از بین رفتن ضرابخانه 
کابل در هیچ منبع مکتوب با کتیبه‌ای ثبت نشده است. اما از بین رفتن ضرابخانه 
سای زا استاه یه ای یت تام هو وهای اه میم بای ای 


( وگ م20 ۱/20 عماعسجت ظ 1۵ ۵04 وعز ۳50۲ ۳۵۱6 176 رصحآ50ت2ن0 ۰ 1۰ 
۰ 0 ,197-198 (1989 ,عع210)) 

۰ 0 ,217-218 ,5ع۲15)0۲ ماو م1 بصهز02750 .2 

ما۵ ۵۱ :1۵01و ۲۷۵-۰۲۷۵ باه مصونلع90-مصهتامعظ مه موی 88 901118 اه ۹0۲180 راقصعتن) .۲ .3 
۵ 50۱۲0وعظ 1۵ 66۱۳۳۵ ۸5۱۵ 61 ۴۵۳5۵ ۲۵ ط1 ۰ روع0نصج52:5 ۱2006165 06 صمتا2000 1 2 مبامتاصه 
1 (1996 ,۴۵86) 127 زمعصن تصعع۷ع) 061 تااظر ,566010 

۰ 1۳۵۱۱۹۵۲ باکهنان1۷]2۲ .4 


۰ 0۱0۱۱۵۱۱ کک ۷۵۵۲۱۵۵۵۵۹۵۱ ۵۵6/رگ رلعصنل٩‏ .5 

ههام۴ ممدام‌عتصصهو1 جع ۷۵۲ و۱ 7۷۵ ۵0۵۲ صنظ تصهتتایع ۷۷ ۷5۰ صهتتاوی؟ وتوهاطاتظم1۲ ,کر .6 
0ص بتاه9۵00۷ ۷۰ رتع‌صعه۲۲ .0۰ .ظ رتمصطم .۲ب ۱۱۵۲۵۵ ,۱۵۵/6 ,عاعهع ‏ ۵و0 ۱ ۲۵۲9۲ 
۰ (2006 ,1698 ۷) )تصصدامک یک 

2 ۲01 ۱۲۵۳۱۵۵8 ۵0۳۵0 ۸۲۲ رکه(0) طا رهم۳۷۱0 م1هصصوتصص لا مطا رعماتنم0نک مط1* رواطالی .ل .7 
,21601عتا 1 1۱۱۰ محصوتاض ۱۷۰ .60 وووره۳ع ۱۱۵0-0۲ ۱۱6 ۱ ۰ ۱/۱ ۳۶۲ 116 
۰ 1 (2010 ,1688 ۷) ۲۳150676۲ ۱۷۲۰ 20 م1920 ,1۷۲ 
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دوم و شاپور سوم در ضرابخانه کابل. پس از مدت کوتاهی توسط هون‌های آلخان" صادر 
شده است." احتمال دارد که دشمن شاپور دوم. پادشاه کوشانی که در بلخ» پایتخت 


سایق کوشان ساکن بوده است» رهبری هون‌های آلخان را عهده‌دار بوده باشد. 
حمله به مناطق مرکزی و رابطه خراجگذاری به دشمنان شمالی: 


با توجه به گزارشات مورخ ایرانی» محمد بن جریر طبری. در هفتمین سال سلطنت بهرام 
ینجم ساسانی (۴۲۰-۴۳۸ م یک خاقان ترک با ۲۵۰ هزار سیاهی خود رودخانه 


جیحون عبور کرده و خراسان را مورد تاخت و تاز قرار داده است." مورخ و جهانگرد 
عرب» مسعود نی زگزارش می‌دهد که «خاقان. پادشاه ترک‌هاء به سغد حمله کرده و ضمن 


غارت کردن قلمرو بهرام. تا ری نیز به پیشروی پرداخته است».۴ اگرچه بعضی اوقات از 
ایشان به عنوان خیونی* یا هیتالیت" نام برده شده است. اما احتمالا اين افراد کیداری‌ها" 


بودند که بهرام را مجبور به پرداخت خراج کردند. پریسکوس در گزارشی درباره سلطن 


قومی عشایری بودند که سده‌های ۶-۴ میلادی. مناطقی ر در آسیای میانه و آسیای جنوبی تحت سلطه 
گرفتند و با گسترش قلمرو خود در خاک هند. زمینه‌های سقوط امپراتوری گویتا در هند را فراهم کردند (م.). 
بهرام چهارم و نوارهایی مشابه با نمون‌های متعلق به یزدگرد اول را نیز دارا هستند. بنگرید به: 
6 ۰ ,1002-۳۲۵2۱02 تم صصتععظ تمد تععمطممعلن) ممصروممصع منز ر۵۵۵۲۵۷۵6 ۱۷ .کل 
۰ ,251 (2005) 113-114 211561:۳۶ 


ومانحطاداو فصبا! وم عباه تمصع رصتنامعن1 .ظ ۶ .94 وراه ۵۴ ماو 7۳6 بطاعم#«فوظ .3 
,4 (1895) 14 ۱/۱۵07 ۲۵ ,005 لصهووهو ۵۵۲56 ۲019 169 2766 ۲2۵۵0۵۲۲6 قتباع1 فصعل 


16:16 ,۵۲ ۳۵۱۲8 و ۵۵۵۵/۵ رعاللهاتام) 0۵ ۲2۷۵۲ .۵ 220 ۱۷۵/9۵۵۲0 م0 تمماتعظ .0 .4 
۰ 12۳۵۱۱۹۵۲ راتهنان:۱]۵ :190 :2 (1864 رعتتو) (60 :1۳۵0 


ص "رعلها صمتاوه200 ص ص۵رکر فصح -مممهتنکی رتامه0 .0 0 .55 و52 ,0 باتفنامته/۱۷ .5 
50۳01006 :59-615 :2 ,دوماه۵ ۳ ۵۱۱ کب روص 6۲۵ 0۱۱ رام ۱۱۵۱۵-۵۲۵ ۸۵۵ 
365-۰ کیک ۷۵۱۵۱۵۵۵ ٩(//۵8۵‏ 

عصیا! وع1 بو امه رمتنامرنا :1 ظ 99 راطع 05062 رعع[ع۵10 .6 
۰ ,65)نهط ۳۴0 


اجصمن صا جرمتامحتماص تمطمتعومط راعصهن ۳۰ :148 ظ 51 ,۵1-100077 ۵۴ ماع 7۳6 رطاد09۳70ظ .7 
ما ۵۵ ۳۳۵۵۵۵۳۵۵ ۰ ,05مزز۳۵ ما1امطجامع۳۱ صرح 027100نک1 مطا صا 412ص )وع/7ظ)م صرح ۸۵512 


(2002 ,عتتو۳۴) وهی 7۱۱۵۲۵۵ عع ۲۳5/03۳۵ ,متملوعته ۷ 12 06 .۳۰ :208 (2002) 116 ۸6۵067 
1*۰ ,1610211065 ۲6 ,ماطاتتن :100 
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یکی از پادشاه بعدی ساسانی. یعنی پیروز (۴۵۷-۴۸۴ #( از قرار پرداخت خراجی یاد 
می‌کند که می‌بایست حداقل متعلق به دوران بهرام بوده بانشد. پریسکوس هم‌چنین 
می‌گوید که علت نبرد پیروز با کیداری‌هاء امتناع پدر پیروز. یعنی یزدگرد دوم (۴۵۷- 
۴۳۸ #( از پرداخت «باجی بود که پادشاهان پیشین پارس و پارت پرداخت کرده بودند».! 
به گفته طبری. بهرام پس از شکست دادن این ترک‌ها. یک مرزبانی (سرپرست عملیات 
نظامی علیه کوشان) در برابر کوشان ایجاد کرده است. طبری هم‌چنین گزارش می‌دهد 
به مشخص کردن سرزمین ترک‌ها و مرزها پرداخته است.:۲ بهرام هم‌چنین در حدود 
۸ کیلومتری جنوب مرو مدرن» شهر مرو پوت" را تاسیس کرد." با وجود (یا شاید به 
یزدگرد دوم تصمیم گرفت تا نبرد علیه کوشان‌ها را ادامه بدهد. بنابر گزارشات یغيشه 


واردایت. مورخ ارمنی قرن پنجم. مشاوران یزدگرد با اصرار از او خواستند «به سرزمین 
کوشان‌ها بروید و در آنجا پایگاهی برای خود ایجاد کنید. اک همه‌ی آن‌ها در یک 


سرزمین خارجی دور نگهداشته و محاصره کنید. برنامه‌های مورد نظر شما تحقق خواهند 


بط ویع ب(2 ۵۵۱۵۵6 ۵0 وج ۱68010۳06 16 ۳۲6۵۵1۵) 6.41.3 ,۲۲۵۵۷۱۵۱۵۵ بکدام۳۱۹ .1 
۱ ۲,۲6۴ ۱۱۵ ه قهاصا و تایه ۳7۵۵0۵ 76 ,رفله10ظ ۰ بک بجوم 20 
ار ی هک ۱۵ 
۰ (1983 بوسهاا)) وع۷۵1 آمعتاوبو۱0 ۳510۲ 
۰ ,۵1-706۲ 0۴ رما ۳ 11۳6 ,5059/01 .2 

برای اطلاع از بازتابی که بعدا در گزارش فردوسی رخ داده است بنگرید به: 
۰ (1939-49) 15 0۵۸۲۵ 2۵6۲ <,مصعقصطع5 م1 مصهل ومسن؟ عم رقاماه17 ,1 
۲ ۱۷۲۵۲۳۲۷-1 .3 
0608۳۵۵ ۹۱۱۲۱9۱ ۲۱۵ جر اج چرمزیسعظ ع ۱۷ 4 وامه ۱ )جع هی یلع بعمح ود 4۱۳۲۰ 
۵ 0۴ 0۵/۵/089۱ ۸ بالدنان۱۷]2۲ .۲ < 11 .860 ,18 (2002 ,ت21 بهعع]۱۷ هاده)) معا 6اه عم 
ب11 (1931 عم (رمامهوسم که ممنجع۷ 726 مگ ماه موی موه 
۵ 6 16 ۱۱۱۵۳۵۱۲۵ 61 ۱۱۱0۳۱۱0 و60 ۱۵/۵۳۵۸۵۵۲۵ ,۱۷۲۵/2 0 تماحات2ظ ب) :11 .960 
06( ] 4 607۱۴۵1616 61 ۲۵09 6 61-1901067 02 2۷0 و ده جع ۵( 60۳7۳5 5ع1 61 
٩120826, 6‏ م .0 :525-526 (1861 موللد۳) »۱۱6 ۵۶هام ۵ مج کوج اه کعرامه قاعته1 
جنا ناک )۵ ,۵مصهتاومض1 .) ,۱ :404-405 (1905 ,عع4نتهصصدن)) عا۵هاهزاه) عاعه ۵۴۱۵ دص 
٩6۲. 15 )1910( ۰‏ 101 ,۸۱۵96 0۱07۵ ۰ مطررمتقط1 بل مصممامصع معاماعنط 1 06 غصلوم 
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یافت. شما بر سرزمین کوشانی‌ها حکومت خواهید کرد و بونانیان قادر نخواهند بود تا 
در برابر قدرت شما قرار بگیرند»." با این همه. «پس از دو سال جنگ او نتوانست هیچ 
تاتیری بر روی آن‌ها بگذارد». به همین دلیل تصمیم گرفت تا نیروهای خود ر بازگرداند. 
بدین ترتیب «او هر ساله به تکرار این عادت پرداخت و موفق شد تا برای خود شهری 
بسازد و بتواند در آن زندگی کند؛ این شرایط از سال چهارم تا بازدهم سلطنت او برقرار 
بود»." دو مورخ ارمنی دیگر به نام‌ها لازار پاربتسی" (اواخر قرن پنجم میلادی) و سبوس 
ارمنی" (قرن هفتم میلادی) که اولی معاصر یزدگرد دوم بوده و دومی هم در قرن هفتم 
می‌زیسته است. هردو از مخالفان یزدگرد دوم با نام کوشان یاد می‌کنند؛ و یغيشه 
وارداپت نیز از مخالفان او تحت عنوان «هون‌هایی که آن‌ها را کوشان می‌نامند» یاد 
می‌کند؟ و پریسکوس نیز به نوبه خود از آن‌ها تحت عنوان «هون‌ها کیداری» نام می‌برد." 
پایگاه عملیاتی یزدگرد دوم شهرستان کومس" یا شهرستان یزدگرد" بود که در باستان با 
نام هکاتوم‌پیلوس (قومس در روزگار بعدی) شناخته می‌شد و بین سمنان و دامغان در 


۰ (1982 بعع۱4 )۱۲۷۵ هام4 ۱ وه م۷۵ ۵ ملظ ۱5۵ مصمقعصطمط1 ۷۷۰ 1۰ 1۰ 
۰ ,5/6( ,10۲8019 .2 


۰ ,۹60 ,133 (1991 بحاصهاه) ۴۵۵661 ۵۳۵20 هاگ 71 ,.عصه 2840 :60 بط0عمط۵ظ ]۰ ۷۷۰ :1 .3 
سم ۱۱۵۵۵۱ 7۳6 بطمتحصطان0 ۲۱۵۱۷2۲0-۲ ۲۰ 0ج صمححصمط 1 ۷۷۰ ۱۰ .قفصقتط ربقع مط0قصصمط ]۰ ۷۷۰ ۰ .4 
۰ .۹66 ,8 .62 ,5 :1 (1999 بآه۷۵۵۵) 05ع(عظ 10 ۸۳۱۱/6۵ 
۰ (1869 مواتج۳۴) 614۳۱۵۵ و۱۵۵۵ 61 کرت ۹0| کل 0/۵605 ,قاماعصضا ۷۰ .5 
6 ,63 ,15/16 ,۰1010508 .186 
۷ 716 ,لاملن1 ) .۲ ٩.‏ 204 01620۵ 0۰ ۶ .337 «ماعمماظ ب(8 0۳۲6۵7۵/۵ 5.33.1 1۲۰ ۲۱2۹6۰ .6 
,۱۷200 :56 (2002 مجملجم1) 3615-630 ظل و2 ام ۲۷۷۵ متهظ ع۱ وه ۵6۲ فلوم 
۱2 
:57 200 ,18 .۹60 ,12 ,001۵/0816 ۸ ۱۷۲2700۳ < 18 ,566 ,18 ,0۱00۵ اوه جیگ ,12217266 .7 
۵ ۵۱ ع وکوک ۵1 0۱۵ 6001465 لاه 1۳۵۵۷ ۵۵1 ] 00 کع۷ کم ردت۱016۷۹۱ع۳۱ .۱۲ 
ب۷۵8001-2206 . .1 :98 (1963 موتجوط) . 16وتاط عععظ. ه. ع4 هو .۰ 9101۳۵ ] 
و11 9 223 (1975 ,ص۱۷۷165۵206) کههع۱۷۵۱۵۱۱۵ عوعک ۲۵ اج اک کمک جاع 10208۳5 
او شخصیت اصلی را یزدگرد اول معرفی کرد» زیرا متن او یزدگرد بسر شاپور می‌نامد» اما دانشمندان دیگر» 
همچون دریایی و مارکارت این را خطایی در متن دانسته‌اند. 
مت فص اماموطانا رتمتوق۱۷ مطامعتووم فئلم مفمطم‌فتوی فسج مفهتامفنتم؟ رصصقطگم۲۱ 0 .8 
5 ۱۱42 ۱6 ۴ ۸۵۱0۵۵ "رتمااقاه ملطاوهنع۰10۵۵ ممطم‌کتدمافنط ما2 جمم میاه ‌تفمتملا 
عناوم 4 ظ 113 ,ره وه معط 0۳ ع21اع(۵2ک06 ,م۵10۵ :50 (1880) 7.3 وع۷/0۲9۵۱۱۱۵۳0 
۰ 224 ,114 0 
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شمال شرقی ایران قرار دارد.! يغيشه وارداپت می‌گوید که یزدگرد دوم سال‌های چهارم 
تا یازدهم سلطنت خود را در آنجا سپری کرد؛" و در شهرستان‌های ایرانشهری ناشناس 
می‌خوانیم که یزدگرد «آن را در زمان سلطنت خودش در برابرگروه صحرانشین به ایستگاه 
نگهبانی قوی تبدیل کرد»" یا «آن را در هنگام حمله به قومی ساخت»" که محققان عموما 
آن‌ها را هپتالیان می‌نامند. 


رویارویی‌های فاجعه آمیز با هپتالی‌ها و پیروزی بر کیداری‌ها: 

هیتالی‌ها قومی دیگر از آسیای میانه بودند که از قرن پنجم میلادی به بعد به سمت 
غرب حرکت کردند و همانگونه که به پیش می‌رفتند. سرزمین‌ها را فتح می‌کردند. با 
بیرون راندن کیداری‌ها از باختر در حدود سال ۴۲۵ میلادی"*. هیتالی‌ها موفق شدند تا 
منطقه وسیعی را که از خراسان تا ترکستان چین امتداد داشت را تحت کنترل درآورند." 
در دوازدهمین سال سلطنت خود (۴۵۰/۴۴۹ م.)» یزدگرد. «نیروی بسیار قابل توجهی را 
جمع کرد» و به سرزمین هیتالی‌ها حمله کرد و بدین ترتیب «پادشاه کوشان‌ها اين را 
دید. [و] دانست قادر به مقابله با او [یزدگرد] در نبرد نیست پس وی به مناطق بیابانی 


رسوخ ناپذیر بازگشت و با تمام لشکریان خود مخفی شد. اما [یزدگرد]. استان‌هاء مناطق 


۱. برای منابع بیشتر پیرامون هکاتم‌پیلوس بنگرید به: 
قصهمل8ع۳ منطممومعن0 ممه‌ممطمنهامو۷ ار معتالظ ‏ ملظ عماوم‌مای م۳۳ رصصمملت ۱۷]۵‏ هر 
-497 (1869) 1 ۶۵۱۵۵۵ه۲۷۱ 6۳ هک ازع« بعولیاآع۵ 16۳ :91121018506۲۳۱61 
336 
۰ ,516( ,10۳05019 .2 
۰ ۹606۰ ,12 ,001۵08146 ۸ باتقتا۱۷20 .3 
۰ ۹66۰ 18 5۵۱۳۵۵۱0۱0۵ ,12۷7266 .4 
۰ ,50806115 ۱۱۵۲۵۱۵۷۵5 05 ۳۲35/03۳6 ,۷215516160 1۵ .5 

۶ برای آگاهی درباره هیتالی‌ها بنگرید به: 

۵ ۵0۵1۱۱۵۱۸۱( 6۹۵۵۲۵ ۱۱۵ 0۴ ۱/۵/۱۵75 ۰ رومانامططن۴ مطا ۵۶ تواتامطمتاج۱ مطا رم رتامصرط بک 
و1 ۷۵۱ ,2۵۱/۱۵۵۵۲۵6۵ ۱۷۵۲۵۲6۵ .0 ر168 (1959) 18 (هرتا 0۵7۵ 0۲۳6 اسر 1020 
0ص صصحا۸ ,۷۲ :69-70 (1983 بصتاهظ) عااضه 7 2 6۵6 1 ۵۱۵) ۵نک2۵ ۲:۵ 
6 2 ۷۲۵۱ 2۱۲۵۱0۵ ۵۳۵0 ۸۳۶ روص طا ‏ رم‌عهطامن ماللمطاطوه۲ مج صقط‌لاه؟ رتم۳۸5 1۷۲۰ 
۰ ,210۲ جاح .1 متام ,۷ .۵0 رها ۵ز مته ۱۱0 ۱6 ۱( ۰ ۱۷/۱۱۱۵۵۱۵۵ ۲و۳ 
-183 ,56737۱6 1610 ۵/۵0۳۵ ۱۱۱۵ 0۱۰ وجاصاجم116 :13-38 (2010 مقصصع1 ۷) )۳15 ۱۷۲۰ 20 به820] 
188۰ 


ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ. دفاع و روابط دیپلماتیک | ۸۱ 
و اراضی تحت تسلط او رامورد حمله قرارداد. از بسیاری از شهرها و قلعه‌ها اسیر گرفت. 
غنائم جنگی به دست آورد و همه را غارت کرد و با همه‌ی این‌ها به قلمرو خود 
بازگشت». لشکرکشی دوم در سال شانزدهم سلطنت یزدگرد اتفاق افتاد (۴۵۴/۴۵۳ 
میلادی) که با نتیجه‌ای فاجعه‌آمیز همراه بود؛ زیرا هیتالی‌ها «خسارات زیادی به ارتش 
شاه وارد کرده و بسیاری از استان‌ها شاهنشاهی را غارت کردند»." لازار پاربنسی می- 
گوید:«حتی اهداف جزئی پادشاه نیز تحقق نیافت و او کاملا ناکام ماند. او با از دست 


دادن نخبه‌ترین و برجسته‌ترین مردان ارتش خود و بسیاری از سایر سربازان و سواران 
خود. کاملا شرم‌سار مجبور به بازگشت شد»." 

پس از یزدگرد. پسرش هرمز سوم جانشین او شد (۴۵۷-۴۵۹م.).* بنابر گزارشات طبری» 
پس از به سلطنت رسیدن هرمز. برادرش پیروز به هیتالی‌ها پناهنده شد." پیروز شهر را 
طالقان" را برای ارتشی مبادله کرد که در سال ۴۵۹ میلادی, با کمک آن‌ها موفق به 
تصاحب تاج و تخت ساسانیان شد." در جایی دیگر. طبری به سادگی به نبرد میان پرویز 


1۰. 1۳0۳0601۱ 6,۰ 

2۰ 1010., 192-۰ 

86-۰ .۹66 ,133 ۵۲۵۵6 ۵1۵2۵ نع 1:6 رطم0عحطمط 1 .3 

۰ ,۵۲۲ 0-۵ ۵ ««مع ۲۳6 بطاد05۷0ظ :115 ,۸۳۵۵۵۲ 0 «عوعط 06۳ 06561:6216 ,۵1061۵ .4 

از آن‌جا که هبچکدام از سکه‌های ساسانی را نمی‌توان به هرمز سوم اختصاص داد. شیندل این احتمال را مطرح 

کرد که شاید او هرگز موفق به تصاحب تاج و تخت نشده و پیروز بلافاصله پس از مرگ پدرش یزدگرد تاجگذاری 
کرده است. بنگرید به: 

(386-389 رکه م۷ 6</۱۵26) 
اما از سوی دیگر. متون باختری درباره یکی از مقامات بلندیایه به نام کرتیر وَرهران (272720«-1617017)» صحبت 
می‌کنند که دو بار مورد تجلیل قرارگرفته. «باشکوه» از سوی هرمز و «راستین» از سوی پیروز که بیانگر این است 
که هرمز می‌بایست برای مدتی هرچند کوتاه. در قدرت بوده باشد. ( 1 وصمتصموم؟ ۲66 ,عصصما ٩6-۱۷‏ 
93-4 ",ا۲5 6)). 

۰ ,۵1-700۳ 0۴ «رماک ۳ 71:6 بطا059/01ظ .5 
۶ چندین مکان با اين نام وجود داشته است. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: 
۱ ۸4۸ ۲۷۵۲۱۵۳۲۰ 1۱۵ 0 ۵9075 ۳1۱۵ ,41600 -آ۵ ۱۱0۲۵ ۲ ,ملوتمص۷( ۷۰ :276 ۴۰ 0ص2 108 ,.ل1حاز 
۰ (1937 ,0:0۲0) .۸۰۳ ۸۰۳.962 372 ,6608۲6۵ 
۷ برای زمان‌شناسی و مشکل تعیین زمان شروع سلطنت پیروز که به صورت رسمی مورد محاسبه قرار گرفته 
است. بنگرید به: 


۸۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


و هرمز در ری صحبت به میان می‌آورد و از همراهی مردان «خراسان. طبرستان و برخی 
مناطق همجوار» با پیروز اطلاع می‌دهد. اما طبری هم چنین گزارش می‌دهد که «در آغاز 
سلطنت خود. او [پیروز] قدرت هیتالیان را تقویت کرد. زیرا آن‌ها به وی علیه برادرش 
یاری رساندند»" و این در تضاد با این واقعیت است که پیروز پس از تصرف تاج و تخت 
متحدان سابق خود را به زحمت انداخت. 

پیروز سه بار علیه کیداریان و هیتالیان وارد نبرد شد." به گفته پریسکوس, نبرد با کیداری - 
ها در حدود سال ۴۶۴ میلادی به وقوع پیوست. زیرا همانگونه که گفته شد. «هون‌ها 
خراجی را که حاکمان پارس و پارت متعهد به پرداخت آن شده بودند را دریافت نکردند».؟ 
یوهانس موعظه‌گر* (قرن ششم میلادی» گزارش می‌دهد که پیروز. در سال ۴۶۴ 
میلادی یا اوایل سال ۴۶۵م. هیئتی را برای دیدار با پاپ لئو اول (۴۵۷-۴۷۴م.) فرستاد. 
تا ایشان را مجاب به پشتیبانی مالی از نبرد خود علیه هون‌ها کند؛" با اين دلیل که 


44-۰ .حرط صرح 109-110 (1997 بصتاعهظ) وعازاوه مرول ول و0۵ کیره ۵( رتعطاننا خر 
۰ ۵1-700۳ 0۴ ما۳ 71:6 بطا:05۷0ظ .1 
10*۰ .1010 .2 


۳. برای بحث و بررسی پیرامون همه‌ی منابع اواخر باستان و اسلام (پریسکوس, طبری و...) نگاه کنید به: 


وو 


۵ ۱6۳۵۵ و8۲02 کمنصق‌امهنصهوقه وم مصهقمرممتا مدا رهم۹2 ۲۰ 
.163-4 676 ,157-168 (1987) 3 ۲۷۲۱۱۵۵0۱۵۳۸۵56۶ 
۰ 1001)16ظ ب(12 0۳2۲6۵7۵1۵ 6.41.3 5۰ :۲۱256 .4 

برای آگاهی بیشتر بنگرید به: 
را" ,05انهطادام۳۳۱۵) تج۱ظ ۳۲۰ .1 یه 4صه ووه۲۷ ,۲۲۵۵ ط 1.3.17 ,0عاو۲عج ۵/۵ ع(] 
مصتلممه‌نمه ۷۳۷۳۸۰ 2 [2012 نها ۱22 . 02060 . ,198-7201 (2003) . 12.2 .۰ ۲۲۵۳۸۶6۵ 
,(211)65ط)طجمط/عع1] 018/2۲ 
اما محققان دیگر. روایت پریسکوس را که اين قوم را کیداری‌ها معرفی کرده مورد قبول دانسته‌اند. برای آگاهی 
0 660۱1۳۲۵۵ 2۸5۱۵ ۵1 ۵۳۶۶۵ ۲۵ ط1 ۰ رتصصنا؟ معتصاه 0۵11 ممتاعافدمتناه ۹9۱۵۵8950 ,۳۵/0 .5 ر.ع.ع) 
۰ :559 6۲8 ,555-566 [1996 ,عصصم۳۴] 127 زمعصنا نععه008۷ 06 اضر ,5660/0 2 ۵1 ۸۱295070۲۵ 
,1021605 راعجهت0 .۳ 4ص :45 [1998 رولععی1] 502-532 ,۲۷۷۵۲ ۵ موه ۵ ۰۵۵ 01۵2۵ 
(5/۱0211666ع01ن) تج/0۲۵.عصناجمهع تصح ۰1 ۷۱۷۸ ]2 [2005 بلاط 20] مصتلهم مه ۲۱0۵۵۵۵66 
ماناآوگ مطا منطو[ .5 
۵ ۷۸ 507 .مه هی ۱ 0۱۱۴۵۵5 رعاآاگ 1۱6 اون ۵۳۵۵۵ 7۳6 باطعن ۷۷ ۷۷۰ .6 
۰ .566 ,7 (1968 مبصعلعهامطض) و۷۵1 مه اوزاع۱ ۱۱۵( 1۳۵۱6۵0 
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ساسانیان با جلوگیری از هجوم بیگانه‌های وحشی به قلمرو خود به رومیان نیز کمک 
می‌کردند." اندکی پس از آن. یک اشراف‌زاده به نام کنستانتین که سابقا عهده‌دار عنوان 
کنسول (۴۵۷م.) و نیز فرمانده گارد پرتورین (۰۴۴۷ ۴۵۶ و ۴۵۹م.) بود. رهبری هیئت 
رومی اعزامی به اردوگاه پیروز در نزدیکی گرگان را برعهده داشت." اگرچه در ادامه 
پریسکوس ادعا می‌کند که پرویز نتوانست تا حمایت مالی مورد نظر خود را کسب کند. 
نانز موه کر دما که مها کف پل رقم هتسه 


لشکرکشی مورد نظر را انجام داده و بخش‌هایی از قلمرو دشمن را تصرف کند." پیروز 
موفق به شکست دادن کیداری‌ها و کنٌ کشتن پادشاه آن‌ها کونخاس۴ زنرد؛۵ و احتمالا این 
واقعه بر اساس شواهد سکه‌شناسی می‌بایست در سال ۴۶۶ با میان سال‌های ۴۶۷- 


برای آگاهی از بخش سریانی روایت بنگرید به: 
۰ 0 9 ,16م709) عظ ۲" 
:7 ۱001167ظ ,(15 ۳:6۵۱۵/۵) 6.41.1 ۲۰ ۳156۰ .1 
«آن‌ها هم‌چنین گفتند که رومی‌ها باید در جنگ با آن‌هایی که هون‌های کیداریت نامیده می‌شوند از ما حمایت 
مالی کنند. زیرا پیروزی ایرانیان برای رومی‌ها نیز سودمند خواهد بود و از ورود اين مردم به قلمرو امپراتوری 
روم نیز جلوگیری خواهد کرد». بنگرید به: 
۰ 0۷۱۳۵۱۱۵6 56126 نوی ۶۵ ,تعطا تا[ 
برای آگاهی از درخواست‌های ساسانیان با هدف دریافت کمک‌های مالی از روم بنگرید به: 
1 ۱۵0۵۱ ",نوتاه ماه صا افتعظ صرح مصم :ومقممما مزا فصج ومزل‌تواناگ؟ ,وف100ظ .02 ٩‏ 
62-۰ (1985) 
و با اینحال. آنگونه که بسیاری فکر می‌کردند آن‌ها ادای احترام نکردند. برای اطلاع بیشتر نیز بنگرید به: 
"و1۳ .6 وذها .3) تمحق؟ من جرج مممصم0 0۵۱0101 ممجام‌مزوتهم هل ممت‌آصت۳ قفصبا مووقلصم؟ صرق ,۲1 
.327-6۰ (2008) 57.3 10و37[ 
ص واقصجمامزن مه فصماهمهظ رمه‌ونطا۱۷2 یک ۶ .349 رمهماظ پ(ر6.41.3 ۳26۵۵14 ۲.32 ۳۳۱96 .2 
"یطمتام02نص۱ تقصمتوم۴ رنعصمتن :44 (19860) 79 26۱16 2۵۵66 ۲ ,واذنامتاصظ ماهنآ 
۰ 0۱۳0۷ :56وی ۵( متعطاسا :209011 
۰ .۹66 ,39 00 960۵ز۲ ی ۵( ,تعطانسا نع 10 866۰ ب8 ,0۳0۳۸6۵ 76 راع ۷/۲1 ۷۷۰ .3 
عقطمصینک عصت] .4 
۵ کونخاس ظاهرا نمی‌تواند یک اسم باشد و احتمال دارد که عنوانی همچون کان کان بوده باشد. مارکارت در 
مقاله‌ی خود تحت عنوان 71 ",جعصعهمک ععل باعلا ۷ ومل تا" مطرح کرده است که کان (کون) یک 
نام عمومی برای هون‌های سفید یا قبیله با بخشی از آن‌هاست که برای اولین بار در تاریخ با آن مواجه شده 
است. برای اطلاع از تعبیر دیگر» یعنی کان کیداری‌ها بنگرید به: 


۰ ,۹6۲3۱۱۵46 1۵ 16 ۹۱۵۳۵ ۱۱۵ 0۲( رزداحاجم ]1 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 
۸ میلادی به وقوع پیوسته باشد که در نتيجه آن» سفرایی را برای دیدار با پاپ لثو 


اول فرستاد. چرا که پریسکوس نیز در این مورد چنین گزارش می‌دهد که «به شکل بی 
دبای بهآن افتخار می‌کرد: زرا آن‌هاتمایل داشتند که بهتلیغ و صحبت دربرهنروی 
بزرگی بپردازند که در حال حاضر گردآورده بودند».! 


اتحاد برپاية ازدواج‌های بین سلسله‌ای» گرفتن گروگان سلطنتی و مرگ یک پادشاه 
در نبرد: 

پس از مرگ کونخاس, پیروز سعی کرد تا یک ازدواج بین خواهر خود و پسر کونخاس 
که جانشین او شده بود ترتیب بدهد. وقتی حاکم جدید کیداری‌ها فهمید که پرویز زن 
دیگری را به جای خواهرش فرستاده است. به او اعلام جنگ کرد." استیلا و اقتدار پیروز 
چندان دوام نیاورد و در سال ۴۷۴ میلادی." در جنگ با هپتالی‌ها اسیر شد.* به گفته 
یوهانس موعظه‌گر. «هنگامی‌که زنون امپراتور بیزانس از اين واقعه آگاه شد. با پول 
خود پیروز را آزاد کرد و میان ایشان دوستی برقرار ساخت».؟ از این تاریخ به بعد. هیتالی- 
ها بر باختر مسلط شدند و از پیروز (و پسرش قباد) خراج بسیاری را گرفتند. این مسئله 


از انبوه درهم‌های ساسانی متعلق به پیروز که در اثر روابط هیتالی‌ها با چین به شرق راه 
یافته است قابل شناخت و اثبات است.؟ 


1 1001016ظ ,(22 ۳:6۵7۵1۵) 6.51.1 ۲۰ ۳۱56۰ .1 

2. ۳۲156۰ ۰ 6.41.3 )۲6۵۲۵۲۵ 12(, 100116 ۰ 

22-۰ ,0۵182860 ماتاهط/ط۳۱۵۵ جع صقط‌للظ؟ رتاو صرح تا .3 

4. 1010., 23, ۰ 

بنابر گزارشات یوهانس موعظه‌گر. پس از مبارزات فراوان «در آخر پیروز توسط آن‌ها اسیر شد». برای آگاهی و 

بحث درباره تاریخ نیز بنگرید به: 

397-۰ ,فک ۸۷۵۱۵۵۵۵۵ ۵۵6رد باع‌صند 5 

۰ 106۵1۱۳ اعقنان۱۷]۵۲ 0۶۰ ۹66۰۱0۰ و8 اوه ۱6 مجآدمل هن 0۱۳۵ 1۵ اطع ۷۷ 5۰ 

۱۵۵۵ ۵و2 صقط‌اا؟ و۳۸ فصع صعتاه 118 ۰ روملتصهوعهه ومتقصطمصه وم باق وتوتمتط .6 

0010980۰ 

میان سال‌های ۴۷۷-۶۷۵ میلادی که برابر است با سال‌های پایانی یادشاهی پیروز. تاج سوم او نیز به عنوان 
الگو در سکه‌های هپتالی مورد تقلید قرار گرفته است. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: 

0۰ (2002) 8 ۸۲۵۲۱۵۵۵1۵ ۵۳۵ ۸۳۲ ۵۵۵ 5۱ ",1۵۵ صامن حاوتصصت۳۳ عتقک ۸ رصعا۸ 1۷۲۰ 


ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ دفاع و روابط دییلماتیک | ۸۵ 
چند سال بعد. پیروز پیمان خود با هیتالی‌ها را شکست و مجددا علیه آن‌ها وارد جنگ 
شد. احتمالا این همان جنگ‌هایی است که پیروز علیه پادشاه هیتالی به نام خشنواز 
آغاز کرده" و در نتیجه. برای مرتبه دوم توسط آن‌ها اسیر شده است. پیروز به اسیرکننده- 
گان خود وعده سی قاطر با بار نقره داد." اما او تنها موفق به جمع‌آوری بیست قاطر با 
بار نقره شد و در سال ۴۸۲ میلادی. پسرش قباد را به عنوان گروگان تا زمان پرداخت 
کامل باج به دربار هپتالی‌ها فرستاد. 
دو سال بعد. پیروز یک لشکرکشی بسیار فاجعه آمیزتر علیه هپتالی‌ها انجام داد. خشنواز 
به پیروز پیشنهاد کرد که در عوض کشتن اوء یک معاهده کتبی و مهر و موم شده با او 
بنویسد که به موجب آن. هیچ یک از طرفین نمی‌توانستند با نیت دشمنی و جنگ از 
حدود مرزی مقرر شده عبورکنند و نیز تاکید کرد که هرگز این نکته را فراموش نکن که 
من با آزاد کردن تو, در حق تو بخشندگی و لطف کرده‌ام." لشکرکشی‌های پیروز سرانجام 
با مرگ اوء چهار تن از پسران و چهار تن از برادرانش بایان یافت." پس از آن بود که 
هپتالی‌ها سرزمین ایران را غارت کرده و به قلمرو خود بازگشتند.* ایران توسط هون‌ها 
صدمات بسیار دیده و جمعیت زیادی را از دست داد." اما ساسانیان موفق به گرفتن 
انتقام شدند. چراکه چند سال بعد سوخرا با کمک گرفتن از خاندان پارت نزاد کارن 


۱. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: 

0 26۱151۱۳۶ ۰ روتاحصوتقطم نط۱۷۱ وع0 مطمتطموم) ناج ممتاهز۱۵)۵ مباواظ رمصتصمم]۲ .ظ ,۲۲ 
۰ (1936) 90 آزهوه:] 06:61 ۷0۳۵۵۱۱۵۳۱096 
,۷۷2 ۷۷۰ . 0ص زماحاجط1۳۵0 مک ۳۲۰ 1۰ 10۰ .۹60 و8 باه ۱۱۱6 و0۴۵ 0۲۵۳۵۵ 1:6 راطع21 ۷۷ 2۰ 
۰ (2000 ,[12۷6۲۵۵0) 5/۱1۵ ۱۱6 »جاک هل- 0و ]۵ ۵۲۱۵۵ 71:6 
۰ ۹60۰ ,215 ,۰۵۲866 ۵۴1۵20 رماع ۳ 71:6 رط0عحطمط 1 .3 

و برای بحث و احتمالات مختلف درباره‌ی مرگ پیروز بنگرید به: 
(1969-1970) 23-24 ۶«عموظ و۵۵ ۷۸۱۵۵۳۱۵۸ ۰ ,قصهتصه‌کعه۹ معط جم کوتطاممه؟ رجممصمن ۸۷۵۲3۱ 
۰ 200 ,129 ,127 
,9 ,5/116 ۱6 جاک هل 0 ۱۳۵۴۵۵۱۵ 71۱6 راطاع۷۷۲ ۶۰ 110۰ ۵-۲۵0۳ 0۴ موزل 1۳6 ,طاز050/0ظ .4 
11۰ .900 
۰ 0۱۲۵0۲۱۱۵ 5۳۱۵6 176 ,۳0016ظ 20 مماتصصه]۲ .5 
۰ ۹60۰ م12 ,اه ۱ مساو ول 0 ۵۳۸۵۵۵ 71:6 ,م۷۷۲1 6۰ 


۶ | مجلاة جندی‌شایور 

موفق به شکست دادن هیتالی‌ها شد! و اين خاندان. از بلاش (۴۸۴-۴۸۸م.) که برادر و 
جانشین پیروز بود. پاداشی سخاوتمندانه دریافت کردند. 

از سویی دیگر یادداشتی از ابن اسفندیار (حدود ۱۲۱۶ میلادی). یک خندق بزرگ را که 
هنوز در زمان زندگی وی پابرجا و قابل مشاهده بوده است را به فیروز شاه یا همان پیروز 
قیت ی دهد این کات ار هد نت با خیوا رکه کبک ماگ طول وقرییا 
۰ کیلومتر است قابل تطبیق می‌باشد که برپایه آزمایشات پرتوی رادیوکربن. متعلق به 


فتح خراسان و رابطه خراج گذاری ایرانیان با هیتالی‌ها؛ 

از دست رفتن خراسان در این دوران با توجه به شواهدی از ضرابخانه‌هایی قابل اثبات 
است که شمالی‌ترین آن‌ها امروزه گرگان است." در دوره سلطنت بلاش, نخستین سال- 
شام افیا وان ها وتا ات ساباش ‏ سای وروی یف 
نشده است. گفته می‌شود که قباد (دوره اول ۴۹۶-۴۸۸م. و دوره دوم ۵۳۱-۴۹۹م.) نیز 
همانند پدرش پیروز. به دربار خاقان ترک فرار کرده و چهار سال را در آنجا سپری کرده 
است. در هر دو منبع موجود. تاریخ نستوری و پروکوپیوس»* از اين ترک‌ها به عنوان 
هیتالی‌ها نامبرده شده است.* قباد که قبلا دو سال را به عنوان گروگان خشنواز در دربر 


هیتالی‌ها سپری کرده بود. به دنبال کسب کمک‌های نظامی لازم برای سرنگونی برادر خود 


۰ ,00۳۲ ۵1-7 ۵۴ چرما ۳ 71:6 بطا:05۳۷0ظ .1 

۰[ ۵09 0۱۱۵۱۵) 0 هن ما ۱۵ ۵۴ ممناهاه1۳۵ ۸۳۲۱60 ۸۱ ,مه« مدظ .0 .۲ .2 
۰ 0۵۱6۵6 ۱۱0۱۵ 1۱۵۶ ۵۱ اجه ,0044و( .۲ تهج لاه را ۸۷۵۱۵۵۵۵۵ < (2[6 ۸:۵۰ 613 
۰ (1905 محعلمیا) ۱ از 6 ۳ عم ۵ از 0۵۵۵ 

,۹2161 ۳۰ 11-385 (1982 مصناعهظ) معا موی ۱6 ۳۵۵۵۱۵ ۱ عع۲زه ۵۳۱/۸۵۷ بتصح‌تک ۷۰ ۱۷۲۰ .3 
4 ۵1۵ ۱۱ عسوگ م۵ ک معط رطه‌صق۱0۱ ۰[ 0جه مصمعصن۱1 ۷۷ 1۰ ۰1۰ ,۵1۵2۷2 0۰ ۲۱۰ 
2013(۰ ,0۲0؟ ))0‏ ۵۴۷۵۵ وعمم ۵ ۵ ۲۵۲۵ و۲۷۵ ۳۳۵۱۵۵۴ 50501۱۱۵۱۱ 

۰ ۱۵0 ,428 رصم عمی مت عو/یرگ رامصتد5 .4 

رک رگم ۱۵96 رک بامصتطه5 .1,4:29 ۲۲۵6۵۰ .5 

شیندل این را مطرح می‌کند که حکومت دو ساله هپتالی‌ها در زمان سلطنت بلاش رخ داده و متعلق به دوران 
۰ :118 (1910 ,۳2۳15) 1.21.2 ,566۲0 06 ماوتعومتط)) مصصمتمماوع ۲ متژمافتا! رطاتند ۰ظ ضرع تعطم9 بخ .6 
6۰ ظ 133 ,۳۵۵2 ۱000 ۳۵۲۵ 1۳ 06561601 ,۱۵10۵1 .61 


ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ دفاع و روابط دیپلماتیک | ۸۷ 
بود." قباد با همسری هیتالی و نیروهای هیتالی بازگشته و تاج و تخت را بدست آورد.۲ 
افزايش تولید مقطعی ضرابخانه گرگان در اولین دوره سلطنت او ممکن است به دلیل 
پرداخت سالانه خراجی از سوی او به هپتالی‌ها بوده باشد." در دوره دوم سلطنت قباد 
اماء چهار مورد از ضرابخانه‌های غیر فعال ساسانیان در منطقه شرق مجددا به فعالیت 


پرداختند و این می‌تواند ناشی از موفقیت‌ها و پیروزی‌های نظامی ساسانیان در این 
منطقه بوده باشد.؟ لشکرکشی رخ داده در سال ۵۰۸ میلادی". که منجر به فتح قلعه 
زندبار" به همراه معبد آز-زون" در سرزمین ادیور بین شهرهای پست و قندهار شده نیز 


توسط مورخ ایرانی قرن نهم. احمد بن یحیی بلاذری گزارش شده است." 


تسخیر قلمرو هیتالی‌ها توسط ساسانیان و ترکان: 
قباد. پس از سپری کردن دوره سلطنتش که طولانی و پر آشوب بود. در سال ۵۲۱ 
میلادی درگذشت. هنگامی که خسرو اول (۵۳۱-۵۷۸م.) در ایران به قدرت رسید. 


.4 126 ر20271 ][ -21 ۵۶ تمعن م1 بطاعم«فوظ .1 
این سنت به دلیل اغتشاشات بعدی و مشکلات پیش آمده برای قباد در پس گرفتن تاج و تخت از برادرش 
جاماسپ بعد از دوره اول سلطنتش به فراموشی سپرده شد. ینگرید به: 

۰ 6۵60۱0۲۱۵۱ ۷۵۵۱۵۵۵۵۵۵ ۱۵۵/بری بامل‌صتدگ 51 ۲۷۷۵ اه ماه ۵6 0۵2۵ 
1044 ظ 21 ,۵واو 0۳۵۵00 ۳۵۷۵۵۵ 1۵ ,۷۷20 200 «عاطاصطر۲۳0" فظر .1,6.10 ۳۲۵6۰ .2 

گزارش مشابهی از همسر هپتالی قباد را می‌توانید در منبع دیگری نیز مشاهده کنید: 
24 .۹66 16اه ۱۱ ماج ول 0۴ 010 
این احتمال وجود دارد که گزارشات این منبع نیز از همان گزارشات پروکوپیوس اخذ شده باشد اما با اندکی 
۰ 0۱0۱ وگ رتم۷ ۵۵وی راع‌صنطهگ .3 
۰ ,.010] .4 
هر کسی از تاریخ‌های فعالیت مجدد این ضرابخانه‌ها ممکن است استنباط کند که این موارد دنباله‌ای بر 
پیروزی‌های نظامی بوده اند (برای متال: مرو در سال ۴( هرات در سال ۵۲۵ و9 ابرشهر با نیشابور در سال 

۵ اما برای استدلال و استنتاجی دیگر, اطلاعات موجود اندکی هستند. 

277-۰ ما20 ۵100 دنا" ,0100 08 4صه اهنامته]۱۷ .5 
(2۱۱۲0200) تعطامصتار2 .6 
22-0 0۴ مامصه ]1 .7 
۴ ۳35107 71:۵ بطاع05«/0ظ ,۴ 0۰ 3451 ملگ -آه ۵20 ۰ ,واحتمصاا :37 امک بننهنوته]۱ :8 


.کل ,۱۷۲652 05]2)) (542-3 949/1 10 247/861 ۵۲۸۷۵۱۱۳۵۸۵ ۳۲۷۵ ۱6 وه «ماعنک ۵ دکز لک 1۳۱6 
۰ (1994 


۳ مجلةً جندی‌شاپور 


ماوراءالنهر و ترکستان هنوز تحت سلطه هیتالی‌ها بود. اما ظهور نخستین حکومت 
خاقانات ترک در حدود سال ۵۵۲ مبلادی. شرایط دستخوش تغییرات شد. بومین خان! 
(۵۷۲-۵۵۲م.)» ایلخان ترک و برادرش ایستمی خان (که میان سال‌های ۵۷۵-۵۵۳م. 
بر قسمت غربی قلمرو حکمرانی می‌کرد)» از مغولستان در شرق به سرزمین‌های هیتالی‌ها 
یی لش کر کش ره ۳ خاهانات ترک خی مها ماه شامام بابک دی 
مشترک به نام هیتالی‌ها مواجه بودند که زمینه‌های همکاری‌های اولیه و نهایتا یکسری 
درگیری‌ها را ایجاد کرد. منابع عربی و فارسی درباره تاریخ این دوران» پنج روایت را ارثه 
می‌دهند." طبری به همراه یک تذکره‌نویس قرن سیزدهم میلادی عرب (یا کرد) به نام 
عزالدین علی بن اثیر و یک دانشمند ایرانی از قرن یازدهم به نام احمد بن محمد ثعالبیء 
ید های شون یی اه | لها رز اعوسا اسان سای اسان 
و کابلستان ر نام می‌برند که توسط خسرو اول فتح شده‌اند.۴ آن‌ها هیچ اشاره‌ای به 
هیتالی‌ها نمی‌کنند. اما یک نسخه دوم از گزارشات وجود دارد که به طبری و ابن اثیر 
نسبت داده شده و در آن نسخه از گزارشات» سین‌جیبو. خاقان ترک پادشاهی از هپتالی‌ها 


را کشته. بخش اعظمی از ارتش او را نابود کرده و سرزمین‌هایی (بی نام) که توسط خسرو 


2۵۱۱6۵۱ ۲۷۸۵۱۱۵۴ ۰ رصمازتداه‌فصا ممداوناتتتتااه صعل 2 مموومات) مطموزعم)8نا۳۳ راتهنان۱۷]2 .ر .1 

:184-5 (1898) 12 ۷۵۲9۵۱۱۵7۶ جع ۵۵0 016 

که او را با سینگیبو (باطعط1) از منابع عربی و بیزانس یکسان است. در یک کتیبه سغدی که بر روی یک تندیس 

انسانی ترک که در ژائوسو (22050) در نزدیکی مرز چین و قزاقستان حک شده است او را موقان قا آن ( ۲۵2 
0 نامیده‌اند. بنگرید به: 

ماامه‌مصن؟ مله‌ها جطم1۳60 46 ممتومم‌تونک م1 4 دمورمدم خ خصمطعه0) م1 اه عمتسیام0 رمتهتمعنه ۷ 12 0 .ظ 

۰ (2010) 68 و2۵۱1« وفع 7۵۲۸۵ <,وعتنا؟ وم[ عباه 

۵ 76 ط1 ",تمه 1۳ عمط گم صمتانتامعوزنا فصح )صمحصطفتاماهاوظ مط[؟ رتمصنگ .ما .2 

۰ (1990 ,عع10تطجهه۲2)) ۲مصلگ .1۱ .60 رفص عازن ماو 

ععتتقصتصصنای دم فمل‌نطظ) معتنط فمام‌باهم معا اه معتناهنطمع۲۱ معا رصح تنمصه تمتعمعی؟ رصمتوصعل 7۷ :0 .3 

.83-4 (1952) 1 5۱66۵۳۸۵ ۵0۳۱۵۵۱۵ ,(98عع50۵0۲ فع 


۰ ,10۲۲ ۵1-70 ۵۴ <هاع 7۵ ,طاد057۷0ظ .4 
البته طبری نامی از دادستان و کابلستان در لیست خود نیاورده [ تعالبی نیز سند. زابلستان 1 ترکستان ر و 


دیگران» نامیده است. 


ایران ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ, دفاع و روابط دییلماتیک | ۸٩‏ 


فتح نشده‌اند را تصرف کرده است. روایت سوم توسط چهار مورخ مختلف (طبری, 
ایوتیکوس اسکندریه‌ای [مرگ در ۹۴۰م.]. بلعمی, مسعودی و تعالبی) است که در اين 
نسخه خسرو اول از خاقان می‌خواد در نبرد علیه هیتالی‌ها به او کمک کرده و با دختر 
خاقان ازدواج می‌کند. با هدف گرفتن انتقام مرگ پیروز. خسرو به سوی بلخ و ماوراءالنهر 
رفته و پایگاه ارتش خود را در فرغانه قرارداد. طبری و ایوتیکوس می‌نوبسند که خاقان 
پادشاه هیتالی‌ها را به قتل رساند. و این در حالی است که مسعودی و بلعمی از خسرو 
به عنوان قاتل نام می‌برند.! در چهارمین گزارش که در نوشته‌های دینوری. میرخواند. 
فردوسی و طبری و هم‌چنین در نسخه‌ای ناشناس از مجمع‌لتواریخ و القصص و نسخه 
ناشناسی از نهایة/لارب. خسرو موفق به فتح ترکستان. زابلستان کابلستان و چغانیان 
شقهه ای ذرخالن ات که خاکان کزان پاسکهه ق ان ی کنو سوه 
دست گرفته و تا بخارا به پیش می‌رود. با آگاهی از فتوحات خاقان. خسرو پسرش هرمز 
را با سیاهی برای نبرد با خاقان می‌فرستد و خاقان به شرقی‌ترین نقطه ترکستان می‌گریزد. 
سرانجام پیمان صلحی میان خسرو و خاقان با ازدواج خسرو با دختری ترک بسته می- 
شود." سرانجام مطابق روایت پنجم از وقایع به وقوع پیوسته توسط مسعودی, بلعمی 
و ابن بلخی (اوایل قرن دوازدهم میلادی)» خسرو لشکرکشی‌هایی به هندوستان چین 
(براساس گزارشات فارسنامه) و حتی تبت (طبق گزارشات مسعودی) داشته است. 
کزان فا تام ها از ی اس هروه خافان تک مان آسی ما هگ 
شده را انجام داده‌اند. خسرو زابلستان, ترکستان و سند را تحت سلطه گرفته و با خاقان 


۱. برای اطلاع از این موضوع که بین خسرو اول و خاقان ترک. کدام یک نقش مهم‌تر و بیشتری در سرنگونی 
هبتالی‌ها داشته است. بنگرید به: 
5 60۷16۱۱۵۰ 61 00۳۱۱۵۹۵۸۵ ط 1‏ رخحصصهآزر۲ ملعماجتای ‏ مصعهتصهوهگ م۳۲ رطماوصطان-0ترع ۲۱09 .[ 
۲قدم162 ۷۷ .۲ صرح رفظ .۲ .۵0 دقع اف گنه موی ۵ ۵6 ۱۱6 17 
۰ .0 200 47 (2010 ,]1001ععونان) 
2-۰ ۹66۰ ,14 ,ام ۸۵۵ 1۳6 بطمعحطمط 1 .2 
بنابر گزارشی به نقل از ابن قدامه. ابن فقیه. ابن خردادبه و بلاذری» این اتحاد با یک خاقان ترک در قفقاز صورت 
گرفته است؛ نه یک خاقان ترک در آسیای میانه. 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

توافق من کند که مایامتنی شام فرغانه تهت کنیل ساسانیان باشه در سالیکه همه 
چیز در آن سوی فرغانه از جمله ترکستان. متعلق به خاقان باشد. 

فتوحات خسرو در شرق را می‌توان با استناد به سکه‌های ضرب شده در ضرابخانه‌های 
ابرشهر (نیشابور), بلخ. ست هرات مرو و سکستان اثبات کرد." هم‌چنین منایع سریانی 
تصدیق می‌کنند که خسرو در سال ۵۴٩‏ میلادی با هیتالی‌ها روابط دوستانه‌ای داشته 
است. اما در دهه‌های بعدی. با چرخشی سیاسی در برابر آن‌ها قرار گرفته است.۲ هوارد 
جانسون با اشاره به این نکته که آخرین حضور هیئت سفرای هیتالی در دربار ژو به سال 
۸ میلادی باز می‌گردد. سقوط حکومت هیتالی‌ها را ۵۶۰-۵۵۹ میلادی دانسته است.۲ 
کارل مک‌کارتی معتقد است که خسرو پس از برقراری صلح با روم در سال ۵۶۳۲ میلادی؛ 
بهتنهایی به لشکرکشی علیه هیتالی‌ها پرداخته است.؟ اما با این همه. پیروزی قطعی 
تیان وتان و هیال ها ایست مایا هه وه 
۵۶۵ میلادی" رخ داده باشد. 


تجدید خصومت‌ها در شرق: 

به گفته ابوالقاسم فردوسی توسی هرمز چهارم (۵۷۹-۵۹۰ میلادی). پسر و جانشین 
خسرو اول که مادرش شاهزاده خانمی ترک بود به ترک‌زاد با فرزند ثرک معروف شد.۲ 
با این همه اما بنابرگزارشات طبری. در یازدهمین سال سلطنت هرمز چهارم. یک حاکم 


000014) کم موی 1۵ ۱۵۵۵0۵۵۵ ۸۳۱ رعحصحت ۷۷ .1 0صج معصتان ۷۷ ۲۰ ,۵1۳۳7000 .12 .1 

1985( 143-4. 

۰ 257 " ولتا0ا2 ۵100 وبا" ,0100 08 4صه اتمیاو۱۷]2۲ .2 

۰ روحصطما زا منعماهت0ه ‏ فصهتصهعهگ م1 رجمتعصطن[-۵2۲0 ۲۱۵۳۷ .3 

,۷ از عمط مد ععلننا 1 مط گم وتمافنا مطا رما وممتنامک علممت) مطا م۵ رتم۱۷2 ۵ .0 .4 

۰ (1944) 11 هه ۸60 ۵۳۱۵۱۵ هن آهموهه ۱۱۵ ]0 ۱021۱ 

البته مارکارت و دگروت (,25702 ",25011 116100 1(25) بر این عقیده هستند که اين اتفاق به سرعت و پس 

از شکست هیتالی‌ها در هند در سال ۵۳۳ میلادی رخ داده است. اما باید گفت که اين تاریخ بسیار زودتر است 
تاریخی است که سایر محققان ذکر کرده‌اند. 

۰ " ات20 ۵100 وهنا" ,0100 08 4صه اهنامنه]۱۷ .5 


0 
۰ 284 167 رهاظ ۳ 065669۱ ۱۵10616 طاً 0عازن) .7 


ایان ساسانی و مرزهای شمال شرقی آن: جنگ, دفاع و روابط دیپلماتیک | ٩۱‏ 
ترک به نام صبا با شاوار با سیصد هزار سرباز به منطقه هرات حمله کرده است. بهرام 
چوبین. فرمانده نظامی هرمز در شرق. «دلاورانه به ارتش هیتالی‌ها حمله کرده و بلخ و 
تمام سرزمین کوشان را فتح کرده و تا جایی که رودخانه بزرگی به نام وهروت (جیحون)" 
قرار داشت و تا آنجا که کازیبون" نامیده می‌شد به پیش راند».* در دوره بعدی و در جریان 


شورش بهرام چوبی علیه هرمز. این احتمال وجود دارد که هپتالی‌ها به اين استیلا پایان 
داده باشند.* مطابق با یک تاریخچه (سالنامه) سریانی ناشناس. جانشین هرمز. یعنی 


خسرو دوم (دوره اول ۰٩۵م.‏ و دوره دوم ۵٩۱-۶۳۸‏ میلادی)» نیرویی را تحت فرماندهی 
سردار خود در خراسان که ویستهم نام داشته. به مرزهای خاقانات ترک فرستاده است." 
در ادامه و مطابق گزارش سبوس ارمنی. ویستهم سعی کرده تا خود شخصا قدرت را در 
دست بگیرد و سعی کرده تا با مطیع کردن دو پادشاه کوشانی. به نام‌های شاوگ و 
بریوگ. از نیروهای آن‌ها برای نبرد با سپاهیان خسرو استفاده کند." شواهد سکه‌شناسی 
آثبات می‌کنند که شورش ویستهم از ۵۹۶-۵۹۱ میلادی به طول انجامیده است." هم- 
هی سا لتامه‌هاق ,ریا تفا وک یادها کوهای رانک دزی 

مرحله مهم دیگری از اقدامات نظامی ساسانیان در شرق. در زمان سلطنت خسرو دوم 


به وقوع می‌پیوندد." پس از انتصاب ژنرالی ارمنی به نام سمبات باگراتیونی از جانب 


۰ ,1010 .1 
[و<۵)] )۷6۳0 .2 
0108 .3 
۰ 6 ,15 ,۳۱51077 ۸۱۱۵۱۱۵۵۷ ۱26 مط0قصطمط ]4۰ 

و نیز برای منابعی که آغاز سلطنت هرمز را ۲۰ زوئن ۵۷۸ مبلادی دانسته بنگرید به: 
۰ ۸۱۵6۲۱ ۱۱۱۵ ۵۳۵۵۲ 6۳ 06506216 ,۱۱۵106166 
۰ 12۳۵۱۱5۵1۱۲۱ باتقنانته]۱۷ :5 
۱۷۲۵۲۲204 :۵ (1893 مقصصعد۷) 0۵ زره ۱۵۲۵۵۵۵۱۵ 0۷ ۱۷۵۲ ۶۵ ,۱۵۱0۵1 .6.۲1 
,۰۳۱0۱۵00۱05 
0۱۵ ۷۵7 ۲۱۶ ,ملع۱۵10 97۰ .866 ,4 ,5/0 ۸۱۵/۵۵۵۱ 76 رحطمعحطمط[" .7 
۰ ب۷۱0) ۲۶96126(ک 
عصحت ۷۷1 مجح ,عصتانط/۷۷ ,50۱۳۷000 :486 راهن وه هدهع عزواعز :056 ,۵106 .8 
130-1۰ ,0۱95) 0۱۱1۵۷عهه 10 ۲۲۵006۵ 
۰ ۰ 200 5 باا0۵) کی و۱۵۲۵ 0۵۲ ۷۵۸ ۲۶۵ ,۱۵1061 ,9 


66۰ 16۳0۵10 باتقنان۲ه]۱۷ 10۰ 


٩۹۲‏ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


خسرو به مرزبانی ورکان (هیرکانیا در شرق دریای کاسپین)" خسرو فرماندهی نیروی 
بزرگی در شرق برای حمله به کوشان‌ها را به وی واگذار کرد. پس از پیروزی‌های اولیه. 
سمبات در نزدیکی نیشابور آردو زد. در این زمان بود که یک نیروی کمکی سیصد هزار 
نفری از سوی خاقان خاقانات ترک شمالی از جیحون عبور کردند." خاقان بزرگ. پادشاه 
مناطق شمالی ذکر شده احتمالا شیگی" (مرگ در حدود ۶۱۶م.) نوه بزرگ ایستمی‌خان 
باشد" که بر منطقه کوچکتری در تقسیمات خاقانات ترک حکومت می‌کرد." مهاجمان 
مذکور پس از شکست دادن ایرانیان. تمام سرزمین‌ها تا استان اصفهان را در نوردیدند 
تا زمانیکه ظاهرا به دلیل مرگ خاقان بزرگ کیمین (قیمین)* مجبور به بازگشت شدند.! 
در سال ۶۱۴ میلادی, نیروهای ترک از جبهه ساسانی. به سوی مرزهای چین به حرکت 


تاریخ این وقایع را کمی قبل از ۶۱۷-۶۱۶ میلادی دانسته است؛ چرا که سبوس ارمنی گزارش می‌دهد که سمبات 
باگراتیونی در بیست و هشتمین سال سلطنت خسرو دوم درگذشت. 
۰ .۹60۰ ,48 ,0 ۱۵۵۵۱ 76 بطمعجطمط 1 1۰ 
1۰ ۹66 و5051 .101 .2 
۳. تون جبغو خان و تونشخو خان از دیگر نام‌هایی هستند که برای این خاقان ترک در منابع فارسی بیشتر به 
۰ ر1۱1101۴010 مععاه0گ ‏ فصحتصهوهه م1 رصماعصط0[-۲۱۵۷۷۵۲ .4 
۰ :2 ,۳5/۵۲۲ ۸۱۱۵۱۵۱ 17۱۵ بط0کعط0 1 م6 «تقاصمحصصمم رطمافصطان [-1 ۲۱۵۱92۲ .5 
۶ در منابع فارسی برای این خاقان ثرک نام قراچورین ذکر گردیده است(م.). 
۷ این موضوع در منابع چینی متعلق به سال‌های ۵۹۶-۵۹۳ میلادی نیز مورد تایید قرار گرفته و احتمالا مشابه 
با خاقان بزرگ تولدیچ (01016) بوده که در گزارشات تئوفیلاکت سیموکاتا (تتوفولاکتوس) نیز به نامه‌ای از 
جانب او برای امپراتور موریس. امپراتور روم شرقی اشاره شده است (7.8.9). برای اطلاع بیشتر بنگرید به: 
اکااع ۸ ۵0اه 1۱60۵۱9۵6 زه رماع 76 ,بوطانط/۷ ت۷2 مجح بوطانط/۷ امهدام۷]1( 
۰ (1986 ,۵:0۳0)) و۷۵1 ۳ ۱۱۱۳۵۵0 ۱۷۲۸۲ 1۳۵۵00۳ 
هم‌چنین برای آگاهی بیشتر درباره تولدیچ نگاه کنید به: 
8 (1953) 23 ۲2۵7۸۵07 ,۷۵۱۱۵ ممدم‌دنطا واه من تمحاتا فعبعلدظ ولماوطممعط ۳ رمتوونن۲۱2 ۱۷۷۰ ۲۷۰ 
0۰ .0 200 
به گفته هوارد جانسون در (60,قصحصعاز1 منعم‌نم۹ "وصعنص5262 1۳6)» او توسط سویی (ا5) به عنوان سفیر 
چنیزن در ۵٩۷‏ میلادی منصوب شده بود. بنگرید به: 
16502060۱ ۱۷۳۷) (ع- ) 51 ع ع۲ و0361 200 و۷۵۵۲ 6۱۱و 61:99 ۶۵( بتانا 1۷۲۰-۲۰ 
.57-۰ (1958 


ایران ساسانی ومروهای فان شرقی آنداعگ: دفاغ و زانط مینمافنک . [ ٩۳‏ 
ها ی توا دنه مه وا سا ات تا ای خوسی رس و 
پیشروی در خاک بلخ 9 تعقیب دشمنان پرداخت.۲ 


امپراتوری‌ها غالباً دربرگیرندة مناطقی فراتر از سرزمینی که از آن سرچشمه می‌گیرند 
هستند. در مورد امپراتوری (شاهنشاهی) ساسانیان. بنیانگذار آن یعنی اردشیر اول و 
پسرش شایور اول. دامنه امپراتوری خود را به خوبی در شمال رودخانه جیحون و شرق 
هرات گسترش دادند و این میراث ژئوپلیتیکی ایجاد کردند که به تعبیری بهتر. یک نعمت 
پرآشوب و درهم ريخته و به شدت مورد اختلاف برای وارثان آن‌ها در چهار قرن بعدی 
بود. همانگونه که دیدیم. حفظ این مناطق مستلزم صرف هزینه‌ای عظیم از نیروی 
انسانی. پول و سرمایه‌های سیاسی بود و به عنوان سرزمین‌هایی که مداوم درگیر جنگ 
است و حدود آن با صلح‌های ناپایدار و شکننده‌ای که به راحتی از جانب طرفین شکسته 
فده ها کت گدا هت من ما دگا رسای بایان تدم هام قمال هگ ورن 
صورت مداوم با چهار گروه اصلی کوشان‌ها. هون‌ها (خیونیت‌هاء کیداری‌ها و آلخان‌ها)؛ 
هیتالی‌ها و ترک‌ها رو به رو بودند. عدم دستیابی به برتری بر دشمنان» باعث تهاجم‌های 
موی وتان متفه از اف ای شیر و ای ان و اناد ستاو 
دوم با کیداری‌هاء باعث شد تا نیروی سواره‌ای را که در نبرد آمیدا حضور داشتند را به 
دست بیاورد. اما به صورت کلی. چنین دست‌آوردهای اندکی را به سختی می‌توان 
بازیرداخت مناسبی در قبال هزینه‌های گزاف ساسانیان برای وقایع رخ داده در شرق 
دانست. ما هم‌چنین به خوبی نمی‌دانیم که درآمد ناشی از مالیات و خراج به دست‌آمده 
از مناطق شرقی نیز چقدر بوده‌است. تصور مورد قبول این است که یادشاهان ساسانی 
4 از گذاهتی وعاهایی که سس وه ایرت راخ اذقا کاتشارن بهآزها رده رود وی 


6۰ :2 ,0 ۸۱۵۸۵۵۱ 7۳6 بطمعجطمط ]۰ ۷۷۰ 13 ما بحتهاممممدم رحمافمطن-۲۱۵۳۷۵۲ .1 
۰ ۹66۰ ,50-461 راما ۸۱۱۵۵۱ 1۳6 بطمعحطمط 1 .2 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


داشتند. هم‌چنین هزینه‌های نگهداری اين ادعاها و اراضی نیز به اندازه‌ای گزاف بود که 
همه یادشاهان ساسانی که بر تخت شاهی نشستند. به گونه‌ای آن را متحمل شدند. 


فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم» شمارة ۰۲۰ زمستان ۱۳۹4 


از وحشت آفرینی تا سیه آرایی: فیل‌ها در دورة یارتی- 
ساسانی! 


تورج دریایی" 
ترجمه عادل اله‌یاری" 
تاریخ دریافت: ۹۸/۱۲/۲۶ 
تاریخ بذیرش: ۹۹/۱/۳۱ 


نمونه‌های آشکاری که پیوند میان فیل و نهاد پادشاهی را در دنیای ایرانی نشان می‌دهد 
برگرفته شده از ادبیات و پیکره نگاري منابع آغازین دورة ساسانیان است. این باور که 
آیین زرتشت در اواخر دورة باستان به عنوان یک دین رسمي سازمان یافته برقرار شده 
باشد بسیار جالب توجه است. بر اساس همین آیین (به گواهي متون پهلوی) فیل‌ها در 
رده جانوران دیو مانند شمرده شده‌اند." از این‌رو دربارة اين حیوان افسانه‌ای یک 


دوگانگی‌ای میان حلقهٌ روحانیون و نهاد پادشاهی وجود دارد. اين مقاله با تمرکز بر 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
ط ۰ ,۳۵۲100 صعتصجوه9-مطابدط مطا ما ماصحطمماظ :مههونا لهمتامج 1" ما «متنع1 م۳۲ .زهتتا0 1 رعع2 ت12 
۵00 ۳۵۲۷۵۱ 116 ,(.605) ۲2۷۵۵۵ 1۰ اه مداد ,۷۲ بماما‌۵ظ . .ظ رفتاست طعمط‌آنمو ,۱۷ 
- 4 ۷۹۵۱۵ 11 01۱6۲۵۱۱6۵) ۵ ]۵ ۳۳066۵ 0۵0۱5۱01۱ 00 ۵00۱۱ :۱۲۵ ۵500 
36-1۰ .0 ,2016 بهلط۳۳۱20۵[0 عک 0710۳0 ,2012 716 76 

۲ دانشیار تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردن در دانشگاه 
کالیفرنیا. ارواین. 
۳ . کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهواز عم انجمصع ۵ بهبوداد1ع20 

4 . ۳,۳,۰ 5008210] 1980, 0. 215: ۱ ۱۷۲۵۵22۳01 2005, . 1۰ 


۶ | مجله جندی‌شاپور 

شواهد سکه شناسی و متون بازمانده. بیانگر آن است که استفاده از فیل در میان پارت‌ها 
و ساسانیان به گونة گسترده‌ای در دورة آنان رواج داشته است. پیشتر ثابت شده است 
ها با اهوم رک اه شام دای آ میت مه که سره 
مانند آنان در برابر دشمنان پارت‌ها و ساسانیان یعنی امپراتوري روم استفاده می‌شده 
است. 

برای نشانه‌هایی از کاربرد فیل توسط ساسانیان در سده سوم پس از میلاد دو گونه از 
متون در دست است. با اينکه هر دو منبع ادبی مشکوک هستند ولی هر کدام از آن‌ها 
واه به تن خذا کایف اش گفتفانی که جهن بانکان بقا گلان مان ساساتاخ 
از فیل‌ها در جنگ بر علیه امپراتور روم الکساندر سوروس استفاده کرده است. الکساندر 
در یک سکترانی پیروژه‌تدانه خطاب به مجلس سثا چنین می‌گوید: 

بان رقیفته: ما بارسان ‏ عکسی بای به خطاوه طولانی فیست: ما ان زین 
که تجهیزات نظامی آنها چه بودند و آرایش نظامیشان چگونه بود. پیش از هر چیز 
هفتصد قیل با برچ وکماندار بر لا ی آنها با شمار زیادی ثبر زییکان) وجود داشت. از 
این‌ها ما سی تا را دستگیر و هجده تا یآن را دریک جشن پیروزمندانه به پیش رانده‌ایم. 
درست است که شاید هیستوریا آگوستا از مطالب ادبي نهادینه شده‌ای که در آن اشاره 
به جنگ میان ایرانیان و رومیان شده است بهره برده باشد و چیزهایی را از نبرد میان 
داریوش سوم و اسکندر سوم مقدونی که در آن‌جا از فیل‌ها استفاده شده بود وام گرفته 
باشد." با این وجود. به نظر من این گواهی ارزش توجه بیشتری را دارد چوا که منابع 
دیگری نیز در دست است که به استفاده ساسانیان از فیل‌ها در سده سوم مبلادی به 


۱۳۹ 
8 600۵1۸۵۰ 6 ۱ ۳۱۵ 1۱0۳ عا رداااه 6۲۵ 10۵ 631 ۱۱۵ ص00 61060۵ 
۵ 63۲1۱۱۶ 5081110110۱۰ 01۱6۲۵ ۵ 11035 وه 6 0۱۱6۳۳۱ یی 61۵12۵ 21۱۵۸۱ 
۰ 0610 61 016667۱ ,06611 ۱۱۵۳۵6 ۵ 66010۵ 

335-7 .0 ,2003 ۵268 .ظ ۵8 ,واتتامتاصظ ملق ۵۶ 0۳۷۵و 2 ۳0۲ .306-308 .0 ,2007 وماتقطن ۱۷,۳۲۰ .2 
384 


از وحشت‌آفرینی تا سبهآرایی: فیل‌ها در دورة پارتی-ساسانی | ٩۷‏ 
عنوان ماشین جنگی اشاره دارد. در شاهنامه (کتاب یادشاهان) بابک به هنگام خواب 
فیل سپیدی را در خواب می‌بیند: 
ساسان سوار بر یک فیل جنگی بود. و در دستش شمشیر هندی بود .. 
دز تفج بینگ اشکازیستان آنران جهت انست سر که هی فا واسم قتیضی اه 
هند دارد. فردی می‌تواند چنین ادعا کند که شاهنامه منبع متاخری است که شاید بازتاب 
مهرد گنای تیان رام که اون عفیون حان خن ون مرن 
نمونة دیگر از منابع مکتوب برگرفته شده از فارسی میانه, کارامة اردضیر بابکان 
انامه[ کین کات ات که دای اس اه وان 
اردشیر یکم. در بخش‌هایی از این متن مشهور که مورد مطالعه همه دانشجویان فارسی 
میانه می‌باشد. در آنجا رخدادی هشدار دهنده در سه خواب بر بابک که حاکم محلی 
پارس يا پرسیس بود پدیدار می‌شود. شب دوم در ادامة خواب پیشین بابک در خواب 
چنین دید: 
دیگر شب اینگونه دید چنانکه ساسان بر فیل سپید آراسته‌ای نشسته است و هرکس 


درکشور پیرامونش ایستاده‌اند نمازش برند و ستایش وآفرپنش هم یکنند ...۲ 
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ار ۵6 ۱ 


شکل ا: قاب پایین طاق گالریوس (۲۰۰۹). 


بابک تعبیر خوابش را از خواب گزارانش جویا می‌شود :(1.13 1۸۳) 

خوا بگزارا نگفتند آ نک سکه این خواب‌ها را درباره‌اش دیده‌ای او خودش با یکی از 
فرزندان آن مر دکسی به پادشاهی جهان رسد. چه خورشید و فیل سپید آراسته (نماد) 
چیرگی و توانایی و پیروزی است ... 

در اینجا فیل جنگی نداریم. بلکه فیلی سپید داریم که در اين متن همباز با قدرت 
پادشاهی است. اندیشه‌ای که از هند سرچشمه می‌گیرد.۲ 

ممکن است شاپور یکم (۸۳ 240-270) درجنگ با والرین امپراتور روم از فیل‌ها استفاده 
کرده باشد این کمترین چیزی است که از طرف ایرانی در شاهنامه می‌شنویم. د رکتاب 
پادشاهان (شاهنامه) شاپور با برانوش/ورانوش/والرانوس/والرین در نبرد سال ۲۵۹ 


میلادی رو در رو می‌شود. شرح آن چنین است: 
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برآمد ز هر دو سپه کوس و عو بجمبید در قلب شاپور گو 
زبس ناله‌ی بوق و هندی درای همی چرخ ماه اندر آمد زجای 
تبیره ببستند بر پشت پیل همی برشد آوازشان بر دو میل 


زمین جمب‌جمبان شد و پر زگرد چُن آتش درخشان سنان نبرد 


زوانی کجا با خرد بود جفت «ستاره همی بارد از چرخ» گفت 
برانوش جنگی به قلب اندرون. گرفتار شد با دلی پر ز خون 


بانگ تبیره و بوق از هر سویی شنیده می‌شد و پادتتاه جدید بارسی در قلب سپاهش 
بود و به هیجان د رآمده بود. از ناله‌ی بوق و زنگ هندی زمانه چنان بو دک هگویی ماه و 
فلک از جای بجنبیدند, د رآن جنگ تبیره‌ها برپشت فیلان بودند و بانک رعد آسا یآنان 
از دو مایلی شنیده می‌شد. 

بنا بر شاهنامه نبرد در دشتی به نام التونیه (شمال بین‌النهرین/ارمنستان؟) در می‌گیرد 
جایی که والرین در آن شکست خورده و دستگیر می‌شود (575 .2 2۷15) . در اینجا 
می‌بینیم که فیل‌ها همچون یک ابزار هول انگیز برای ترساندن نیروهای رومی بکا رگرفته 
می‌شوند و این چیزی است که می‌باید در منابع رومی نیز با آن روبرو شویم. 

در اواخر سدة سوم و همچنین در سدة چهارم میلادی در برخوردهایی که ساسانیان و 
رومی ها با یکدیگر داشتند فیل‌ها همواره از سوی ساسانیان مورد استفاده قرار می- 
گرفتند. در همین برهه از زمان. هنگامی که شکست سنگینی بر ایرانیان وارد آمد (سال 
۸ م) و همسر پادشاه نرسی در طول جنگ میان او و گالریوس بدست رومیان اسیر 
شد. اطلاعاتی از سوی رومیان در دست داریم. طاق گالریوس در تسالونیکا یادگار اين 
پیروزی است. در اینجا هر دو فرمانروا رو در روی یکدیگر نشان داده شده‌اند". در دو 
قاب فیل‌هایی را که ساسانیان همچون بخشی از هدایا پیشکش امپراتور کرده‌اند نقش 
کرده‌اند.۲ 


1. 1۱2۷15, 70/0., 0. ۰ 
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۳ اج ار ۳ 
شکل ۲: بیشاپور. لشگر فیل ایرانی (عکس از میلاد وندایی). 

اما ساسانیان در سده چهارم میلادی دوباره حمله کردند و در اين جنگ نیز ارتش 
ساسانیان از فیل‌ها استفاده کرد. در دورة فرمانروایی شاپور دوم (۸ 309-379). 

هنگامی که نصیبین در محاصره بود (۸1 350 ,346 ,337/338). سخن از کاربرد فیل‌ها 
به میان آمده است (2.630/662 0۵/07۱5 5 صهاداگ). 

آمتالوسی فا سیطوین یک هم موه دیگر یی کار فیل هو رشن ازرآیان در واه 
عهد باستان است. وی در توصیفش از جنگ میان شاپور دوم و جولیان می‌گوید. که 
ایرانیان در جایی که مَرنگ خوانده می‌شود پدیدار شدند. در آن‌جا فرمانده سواره نظام 
مرن (مهران) به همراه دوتن از پسران شاه وارد جنگ شدند. ارتش ایران چنین توصیف 
می شود (22]۷۰6.8 ۷۲۵۲6۰ ۸۳۰): 

زان خحتستهاین سکم ازشما زان زر ون درهان ما ص فان کوف از 
چنان نظمی برخوردار بودن دکه جنبش سواران آنها که پوشیده از زره‌ها ی آهنینی بودند 
که بر بدنشان چسبیده بود چشمان هرکسی رکه به آنان می نگریست خیره می‌کرد. در 
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حال یکه اسب‌ها با پوششی از چرم سراسر محافظت می‌شدند. سواران بوسیله پیاده 
نظام پشتیبانی می‌شدند. پیاده نظام بوسیله سپرهای مستطیل شکل یکه از ترکه و چرم 
خام ساخته شده بودند محافظت می‌شدند و ا زآرایش فشرده و منظمی برخوردار بودند. 
دريشت سراین‌ها فیل‌ها در نمایشی شکوهمند همچون تیه‌هایی متحر ککه با حرکت 
بدن‌های بزرگشان تهدیدی تابو دکننده بودند برای ه رآن‌ک سکه به آن‌ها نزدیک می‌شد. 
چنان ترس یکه تا کنون تجریه نکرده بودند. 
شگفت انگیز است که ساسانیان در قفقاز نیز فیل‌ها را مورد استفاده قرار می‌دادند. بویژه 
در ارمنستان. در سدهْ پنجم میلادی ارمنستان دچار رنج و زیان بسیار شد چرا که در نبرد 
آوارایر به سال ۴۵۱ میلادی بسیاری از نجبای خود را از دست داد." این جنگ به فرمان 
شاه شاهان یزدگرد دوم درگرفت. هر چند طراح اصلی آن وَررگ-فزقدار مهر نرسی بود. 
در همین رابطه. اليشه به ارتش‌های بزرگ ایرانی همراه با دسته‌های زیادی از فیل‌ها در 
آزمشستان اه هک و نارای نگ آنرامان ۵ آنن ماه بای 
قرار بود (141 .2 ,عطعناظ): 
وی شمار زیادی از فرماندهانی که در زیر فرمانش بودند فراخواند و به آنان دستور داد 

که دسته‌های فیل‌ها ر] برای پیشرو یآماد هکنند. ا وآنان را به گروه‌های مختلفی تقسیم 
کرد و برای هرفیل سه هزار مرد زره پوش را اغزون بر دیگر سربازان سازمانده یکرد." 
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شکل ۳: طاق بستان (عکس از علی متین). 
بدین‌سان هرچه پیش می‌رویم. به چگونگی آرایش جنگی و سازماندهی فیل ها از طرف 
ساسانیان و بکارگیری آنها در جنگ بر علیه دشمنان بیشترپی می‌بریم. تصاویری از فیل‌ها 
و کاربردشان در شکارگاه‌های ساسانیان (طاق بستان) بهترین آگاهی است که از دور 
خسرو دوم (۶۲۸-۵۹۰ میلادی) در اختیار داریم» و همان‌گونه که در زیر خواهیم دید 
متون پارسی-عربی مدارکی را بدست می‌دهند که نشان از آن دارد که در دربار بیشتر 
پُربارترین آگاهی‌ها دربارة استفادة ساسانیان از فیل‌ها در ارتش مربوط است به دور 
پادشاهی یزدگرد سوم در نبرد قادسیه به سال ۶۳۴ میلادی. در اینجا به ما اطلاعات 
گسترده‌ای از کاربرد فیل‌ها برای استفادة تاکتیکی به شیوه‌های گوناگون در ارتش 
ساسانیان داده می‌شود. آنگونه که پیداست در سده هفتم فیل‌ها نه تنها برای حملة 
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مستقیم بلکه به عنوان مرکز فرماندهی و پشتیبانی نیز کار گرفته می‌شدند. شمار فیل‌ها 
در نبرد قادسیه به درستی آشکار نیست» چرا که در این باره روایات گوناگون است. اما 
بر اساس یک منبع در اين نبرد فرمانده ساسانی رستم فرخ‌زاد حدود سی عدد فیل در 
اختیار داشت. فیل‌ها به سه گروه بخش شده بودند. هجده‌تای آنان در قلبگاه و پانزده‌تای 
دیگر هم در دو سوي میدان نبرد جای‌گیر شده بودند." هم‌چنین گفته‌اند که فرماندهان 
رک یر فاد پر فیل‌هاا هیتان وتان ع گنه تفن بش این 
اطلاعات شمار کسانی است که بر روی فیل‌ها بودند (طبری حوادت سال ۱۴): 
آن‌ها آن‌چنان با فیل‌ها روبرو می‌شدن دکه فیل‌بانان آنان را به سوی دیگر می‌گرداندند. 
بر ه رفیلی بیست تن سوار بود." 
به نظر این شمار بسیار زیاد است اما دست کم نشان می‌دهد که به هنگام نبرد چند تن 
بر هر فیلی جای می‌گرفتند. نیازی به گفتن نیست که مسلمانان راهی برای شکست دادن 
ارتش ساسانیان و فیل‌هایشان یافتند که اين خود نشانه‌ای بود از پایان شاهنشاهی 
ساسانیان. با این وجود بکارگیری فیل‌ها در میدان نبرد ادامه یافت شیوه‌ای که در سدةٌ 
دهم میلادی به فرمان غزنویان دوبره رواج یافت. استفاده از فیل‌ها همچون یک نماد 
پادشاهی و به عنوان یک سلاح در جنگ. تاریخی دراز دارد که شواهد سکه شناسی در 
اینباه می‌تواندراه گشای باشد. 


از هخامنشیان تا اسکندر مقدونی و جانشینانش: 

می‌دانیم که هخامنشیان از فیل‌ها در ارتششان استفاده می‌کردند و تردیدی نیست که 
دست آورد گشودن هند به دست داریوش (بزرگ) بوده است. بر اساس گزارش آریان. 
داریوش سوم در نبرد گوگملا در برابر نیروهای مقدونیه‌ای از پانزده فیل استفاده کرد: 
دارپوش سوم در جلو یگردان سواره نظام شاهی فیل‌ها و پنجاه ارابه را جای‌گی رکرد 
٩001 1]].11(‏ ,ط۳12ظ۸). 
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۱۰۴ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 

در زمان اسکندر مقدونی و جانشینانش نیز فیل‌ها مورد استفاده بودند و تصویرشان بر 
سکه‌ها ضرب می‌شد. بر روی یک سکه نقره» اسکندر در حال جنگ با پروس یادشاه هند 
دیده میشود که بر روی فیلی نشسته است. این بخشی است از یک مجموعه مهم از 
سکه‌های نقره‌ای. همچنین چند سال پیش سکه‌ای زرین پیدا شد که در کنارة آن تصویر 
یک فیل بدون سوار ضرب شده بود که از سوی پژوهشگران به همان مجموعه سکه‌های 
نقره‌ای نسبت داده می‌شود." مهمترین سکه‌ای را که بتوان از نظر طرح روی آن با این 
0 زرین مقایسه 99 سکه‌ای است از بطلمیوس یکم (۲۰۵ ۲۸۳ پ.م) که بر روی آن 
اسکندر را در حالی که پوست سر فیل را بر سر گذاشته است نشان داده‌اند. اما مفهوم 
این تصویر آشکار نیست. شاید اشاره به گشودن هند دارد. 


اشکانیان: حلقة گمشده: 

جامع‌ترین کار در ربطه با کربرد فیل‌ها در دنیای ایران باستان بدست (مایکل بی) انجام 
گرفته است. دیدگاه وی در این باره چنین است: «ممکن است این پرسش پیش آید که 
چرا پارتیان از فیل‌ها برای اهداف نظامی بهره نبرده‌اند؛ و یا دست کم چرا آن‌ها جذب 
جنبةٌ نمادین این حیوان برای نهاد پادشاهی نشدند» چیزی که بنظر می‌رسد [ساسانیان] 
بدان توجه داشته‌اند»." اما از همین زمان پارتیان است که ما هم شواهدی از پیکر نگارة 
فیل و هم مدارک نوشتاری دربارة اهمیت و کاربرد آن‌ها ر در دست داریم. یونانی - 
باکترییی‌ها پیکرة فیل‌ها را بر سکه‌هایشان نقش می‌کردند. برای مثال دمتریوس یکم 
(۱۸۰-۲۰۰ پ.م).۳ 
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کِ 


شکل ۵: سکه برنزی از مهرداد یکم (موزهُ بریتانیا). 


ممکن است در زمان مهرداد یکم (۱۳۸/۱۳۶ پ.م) وی اشگست اون تیه 
فزماووای پنسا کتریایی‌ها پیکوا فزل‌ها بوسکه‌های بازشان پدیتان شته باس جر 
که شماری از سکه‌های برنزی مهرداد یکم فیلی را به همراه نوشته‌ای بدین مضمون «شاه 
بزرگ ارشک» نشان می‌دهد. احتماا به یاد بزرگ‌داشت پیروزیش بر باکتری. از اين رو. 
می بینیم که ضرب پیکرة فیل‌ها بر سکه‌های پارتیان برای نخستین بار در ضرابخانه‌های 
شرق پدیدار شده است» گویا نمادی است از چیرگی بر باکتری 

مدارک نوشتاري همانندی هم از سوی منابع کلاسیک و هم منابع پارتیان در دست است. 
منبع کلاسیک مربوط است به رویدادی در سدةّ نخست میلادی. یعنی نبرد راندیا در سال 
۲ میلادی. سردار رومی پائتوس فرماندهي ارمنستان را در اختیار گرفته بود و هدفش 
این بود که ارمنستان را زیر فرمان مستقیم روم درآورد." نیروهایش در دره ارسانیاس 
(عدنصهعته) با مراد سو (5 ۷]0۲20) پیایی شکست خورده و به محاصره در آمده بودند. 


پیش از آنکه کوربولو بتواند نیروی کمکی از سوریه بیاورد. بائتوس عهد نامه خفت باری 
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۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

را با بلاش شاه شاهان پارتیان امضا کرد که بر اساس آن وی موافقت کرد که رومیان 
ارمنستان را تخلیه کنند. رومیان پذیرفتند که پیش از ترک ارمنستان پلی در عرض درة 
ارسانیاس برای اشکانیان بسازند.! 

تاسیتوس, منبع اصلی ما درباره این رویداد جزئیات بسیار جالبی را در مورد چگونگی 
خفت بار بودن قرارداد و اعمال قدرت پارتیان بر رومیان در اختیارمان می گذارد. وی در 
این باره می‌گوید:" 

همچنین پائتوس بر روی رودخانة ارسانباس پلی ساخت ... ظاهرا برای تسهیل 
راهپیماییش. هرچند این بارتیان بودند که بدان همچون شاهدی بر پیروزیشان نیاز 
داشتند؛ چر که یل مورد استفاده آنان بود. 

افزون بر این قرار شد که نیروهای رومی به حالت اسارت (دست بسته) رژه بروند که این 
بخشی از فرهنگ نمایشی رومی‌ها به معنای شکست خوردگی بود. هنگامی که رومیان 
راه‌پیمایی می‌کردند ارمنیان شماری از آنان را به بردگی گرفته و حتی جامه‌هایشان را برای 
خِفتِ بیشتر از تنشان بر کندند. اما آن‌چه که اين رویداد نمادین را بیاد ماندنی کرد گذر 
شاه شاهان بود از روی پل به شرح زیر (26۷.15 15مصص۸ ,عنطتع12): 

خود بر پشت فیلی نشسته بود. وی آبلاش] از رودخانة ارسانبا سگذ رکرد در حال یکه 
شماری از سواران شتابان به سویش یور شآوردند از برای شایعه‌ا یکه پخش شده بود 
که پل فرو خواهد ریپخت و این فریب سازندگانش بود. ول یآنا نکه جسار تکردند و بر 
روی پل رفتند آن را استوار و درست يافتند. 

یادگار زربر (ایاتکار زریر). منبع نوشتاری دیگری است که بر گرفته شده از حماسه‌ی 
پارتیان است. داستان دربارة جنگی است میان ایرانیانی که به دین نوین زرتشت درآمده 
بودند و تورانیانی که آیین کهن را نگه داشته بودند و کسانی را که از آیین کهن برمی‌گشتند 
به مبارزه می‌خواندند. چشم انداز نبرد و شیوه‌ای که ارتش ایرانیان مجسم شده همانند 
توضیقی است که آمیاتوس اتش اسان کرده آیرت «تفوو وی 
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پس سپاه (کاروان) به ره افتد. فیل نان به سوی فیل‌ها و ستورباتان به سوی ستوران 
و پاسداران برج به سوی برج‌ها روند. بس شمنشیرها از رستم و بس تیردان‌های پ را زتیر 
و بس جوشن‌های درخشنده و بس زره‌های چهارتکه باشد. اش ایرانشهر چنان است 
که بانگش به آسمان و لرزه‌اش به دوزخ رتد. به رآ ه که شوند راه‌ها ببرند و ب رآ بکه 
شوند تا یک ماه آب و خوردن نشاید و تا پنجاه رو زآب روشن نبود! 
ها همچون اسلحهٌ روانی برای وحشت آفرینی در برابر دشمنان توسط سلسله‌های پیایی 
در ایران باستان کاربرد داشتند. در آغاز فیل‌ها در دنیای باستان همچون تانک مورد 
استفاده بودند. این روند از دور هخامنشیان به بعد در پهنة فرمانروایی ایرانیان ادامه 
یافت. از سوی دیگر. از آغاز سده یکم میلادی. شواهدی از بکار گيري ماهیت نمادین 
فیل‌ها همچون نشانهُ شاهی در ایران بدیدار شد. هر چند اين انديشه میراثی بود از هند 
یا یادشاهی‌های سرحد هند و ایرانیان (یونانی-با کتریایی‌ها). دوم اينکه با گذشت زمان. 
نخستین از این جانوران بیشتر برای وحشت آفرینی بهره می‌بردند اما ساسانیان وایسین 
از آن‌ها در برابر ارتش دشمن بیش از یک اسلحاة ترس آفرین استفاده می‌کردند. سپس 
فیل‌ها همچون یک افزار لجستیکی‌ای به کار گرفته شدند که بوسيلة آن‌ها میدان جنگ 
توسط فرماندهان ارتش ارزیابی و جابجایی نیروها دیدیانی می‌شد. برای همین دلایل 
بود که استفاده از فیل‌ها فراتر از دوران سلسله‌های ایران باستان و تا پیش از مدرن 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم». شمارة ۰۲۰ زمستان ۱۳۹۹4 


آموزه‌های مانی دربارة آغاز جهان! 


آبراهام یوهانان" 

ترجمة حمیدرضا اردستانی رستمی" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۱/۱۸ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۲/۱۴ 


چکیده: 


آن‌چه پیش روي قرار می‌گیرد. نگارش تئودور برکونای» اسقف مسيحي میان‌رودان است 
که در سده هشتم میلادی, به زبان شریانی نوشته است و در آن به اسطوره‌ها و باورهاي 
مانوی که البثّه آن را گم‌راه‌کُننده می‌دانسته. پرداخته است. به نظر می‌رسد. آن‌چه را 
برکونای دربارةٌ اسطوره‌هاي مانوی آورده است. باید از منبعی مانوی (دوئٌن‌نامگ) و یا از 
مأخذی گرفته باشد که نویسندة آن به خوبی با انديشه‌هاي مانوی اظلاع داشته است؛ از 
همین روی گزارش او از اسطوره‌هاي مانوی بسیار دقیق و درست است. 

واژگان کلیدی: برکونای. مانی. آموزه‌هاي مانوی. منابع سریانی. 


۱. اين مقاله ترجمه‌ای است از: 


معط عصتصوعصمن ومصنطمعه ]. ومع موم (ن1 یه 800 .ع) تقمطکا ععظ 80176ففط 1 ممقطه‌طاظ رصقفصصعطامز 
.(1932) 221-254 00 باه ۷ ۱۱۵7۲ ,1۸۵۲6۱۵۵50 2 ۵۶۵۳۵۲۸۵5 1 ,۷۷۵۳۱۵ عظ) 0۶ عصتصدنوهظ 
۲ استاد سابق دانشگاه کلمبیا. 


۳ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول حطمع.,۲۳۵۵۴00_تصماوعته_ط 


آموزه‌های مانی دربارة آغاز جهان | ۱۱۱ 
مقذمه: 
قطعه به دست‌داده‌شدة پیش رو گزیده‌ای است از کتاب المکاتب (50:01:0 ]و >30) 
اثر تئودور برکونای (در حدود ۷۹۱- ۷۹۲ م) که بیش‌تر در پیوند با آموزه‌هاي مانی در آغاز 
جهان است. البثه شامل گزارش کوتاه پیشین خود برکونای دربار؟ زندگي مانی. مطابق با 
شنت مسیحیّتِ مرسوم نیست. براي متن ما مراجعه کنید: متن ویرایش‌شدة ,۳۵۵۲0 
,1۱0۱/۵1۲۲ 06 0۱۴(۵5) دوع و۱۱۵۵ ۲۱۲۵۱۲۵۲۱5 بسنجید هم‌چنین با ترجمهٌ 
فرانتز کومون در عدع0عموه) شا با ,۷/۵۱۵/۱۵۵ ۱6 اک وعع۳۵۵/۱۵۲ 
معط جع 1۳60007۵ وختمع 0 عصصه6ع۳:1201 بنگرید هم‌چنین متن تئودور برکونای, 
ویرایش ۰ شیر درها0۵۳۱۵۵ مایا منک 00۳020 ۲ سپس به 
ترجمةٌ آلمانی مراجعه کنید. با يادداشت‌هاي ۵۳۱۱۱۵۲۷ 2001۱ 91۱/۵۵۲ 


۵112۹۵111 ۰ ۷۵۲۷ ۵۱۲۵۱۷ 0۲۵61۱56۱6 060۱۵۱04 ۱۱4 ۳۵۲ کباه 


(۳ع۵6 :56 .۰ ۷۵۷ 1۵۲۵۱ ۶۰7۳۵۱90۵ پس از آن دکتر بوهانان» مواردی را به 


ترجمه افزوده است. 


:00۵66061 :7 ۲۰ ,۲ :1908 ,اصمصریت :184 ۲۰ ۲۰ با فص 127 .0 166 :1899 مطمصووظ 
:7 ۴۰ .۲ :1926 


دربارة آموزه‌هاي گُمْ‌راه او (مانی): 

بایسته است که در این کتاب. در زیز دسته‌ای از آموزه‌هاي نادرست و حقیر و کُفرگویی- 
هاي ماني کافر را ثبت کنیم تا موجپ سرافكندگي چهرة مانویان شود؛ زیرا 
او (مانی) می‌گوید که پیش‌تر زان که آسمان و زمین و هر آن‌چه میا آن دو هست بدیدار 
شود. دو بُنْ هستی داشت: نیکی و بدی. بُنِ نیکی در سرزمین روشنایی جای گرفت و او 


.181-4 :125-126 :1899 ,عمصوعو۲ .3 
.184-۰ :127-131 :1010 .4 

.7-۰ :1908 ماطمصصتت .5 

6. 5067, 1912: 66/ 313-۰. 

7. ٩092606۲, 1926: 342-۰. 


۱۱۲ ۱ مجلةً جٍندی‌شاپور 


را پدر بزرگی (۳10۷7۱2:۵1/20775) گفتند و او می‌گوید که از سوي سرزمین روشنایی 
(پنج) شکوه (یا سکونث گاه. پناه‌گاه) جدا شد؛ (یعنی): هوش (13) ریا 


باه بات 


ذهن/۷]۵۲0060). دانش» خرد (370)» اندیشه (طکُخع0عه) و فهم (عممقصصه۴)." او 
بُن شر را شهریار تاریکی (ع1271 ۸:5604)" خواند. او گوید که او در سرزمین خود. 
وی تزیی امن اف هنم کین ارم یهن تین موصسوان وان 
باد. جهان آب‌ها. جهان تیرگی. 


:67 ,9۵26606۲ :11 .۲ :1908 ,طمصصتن .وق .ظ .۲ با فصلاً 127 .۵ :1899 مطمصووظ 
:1 , ۳[ 


او می‌گوید آن‌گاه که شهربار تاریکی فراز رفتن به سرزمین روشنایی را اندیشید. پنج خان 
[روشنایی] ترسیدند و او می‌گوید که سپس در بزرگی اندیشید و گفت: من هیچ‌یک از 
این ینج شکوهم را براي جنگ نخواهم فوستاد؛ وبا آان را براي آرامش و آشتی آفریدم. 
فقط من, خود. باید بروم و این جنگ را بسازم. 

او می‌گوید که پدر بزرگی. مادر زندگی (2100222 1 2۳۵۵022/۵2 ۵۷2۵" را فرا 
خواند و مادر زندگی [نیز] انسان نخستین (2002//0۳77002۷تط0)* را فرا خواند و 
انسان نخستین [نیز] پنج فرزندش (210028 011۷ ,ت20 ,50 رص10 ,۷۵4 ,۲065۵ را 


فر خوائد که همانند مردان براي جنگ جوشن پوشیده بودند. 


۱ ژزوان یا پدر بزرگی (0۳620065 01 ۳2/06۶ 106). ایزد همه ایزدان است و عامل بنیادین هستی. او شهریار 
بهشتِ روشنی است. 

۳۲ اين پنج عنصر. پنج اندام بهمن بزرگ (۲0۲5 026۵1) هستند. 

۳ شهریار تاریکی یا همان اهریمن. فرمانواي سرزمین تاریکی است. 

۴ مادر زندگی (01116 10167 1۳6) مادر تمام هستی و فراخوانندة هُرمزدیغ یا همان انسان قدیم براي ستیز 
۵. هرمزدتغ (۷10 ۳251 1۳6) نماد و نشانة انسانی که در بند مادّه گرفتار است و براي رهایی می‌کوشد. او 
فرزند پدر بزرگی و مادر زندگی است. 

۶ آمَْرشتندان (مق4‌مدموه:ط۸۵) فرزندان هرمزدیغ هستند که در سیاه‌چالةٌ شهریار تاریکی گرفتار و بلعیده 


می‌شوند. 


آموزتهای مان درزرگ آغاوجفان . [ ۳[ 
او هم‌چنین می‌گوید که آن‌گاه فرشته‌ای که نام او تخشبظ (504هه۲ بود. نزد او 
[انسانِ نخستین] با تاج پیروزی در دست رفت و او می‌گوید که تحْشتَظ روشنایی را پیش 
روي انسان نخستین گستردید و آن‌گاه که شهریار تاریکی آن را دید. اندیشید و گفت: 
چیزی را که در دورها می‌جستم. در نزدیک خویش یافتم. بدین‌سان انسان نخستین. 
خویش‌تن و پنج فرزند خویش را در جای‌گاه خورش به پنج یی تاریکی بخشید؛ به مانند 
مردی که دشمنی دارد و او اندکی زهر را به کلوچه‌ای می‌آمیزد و بدو می‌خوراند. 


:6 ,90026600۲ :۲۰16 :1908 ,اصمصیت 1864 ۰ظ .0 بآ فص 127 .0 :1899 مطمصع۵ظ 
:1 ,[ 


و او می‌گوید هنگامی‌که آن‌ها (پسران تاریکی) اینان (فرزندان انسان نخستین) را 

خوردند. هوش بنج فرزند روشنی از میان رفت و با کینةْ فرزندان تاریکی. آنان همانند 

مردمانی شدند که او را سگی هار و يا ماری گزیده باشد. 

و او می‌گوید که وقتی انسان نخستین. خرد خویش را باز می‌یابد. او هفت گاه به پدر 

بزرگی نماز می‌برّد. 

05 ۳۰ :1908 ماطمصصتت :186 .ظ .۲ ,00 128 .ظ مقظه 127 .0 :1899 مطمصوعظ 
:3 ۴۰ :1926 ,509266067 

و او [یدر بزرگی] در دومین فراخوان. دوسته روشنان (۲۵0 طتر۴/اعنن2/ حممع۲)۴۵ 

را فرا خوائد و دوست روشنان بان (سازنده) بزرگ (۷۵2۵ صوظ/عسست< 1 ۳۵2 را به 

پیش خوابد و بان بزرگ روح زنده (217۵428 ۷۵2۵/۷۷5۵ ۳0۷/۳7 را پیش‌خواند. روح 


زنده پنج فرزندش را فرا خواند؛ نگه‌دارندة شکوه (22[060)* را از خردشء شهریار افتخار 


. معادل شرياني دوست روشنان. او پیش از مهرایزد به سرزمینِ تاریکی می‌تازد تا هُرمزدیغ را از سیاه‌چالة 
آهریمن رهایی بخشد. 

۲ دوست روشنان (کاطعن 01 ۳:60 1۳6) که در زمان نبرد با نيروهاي اهریمنی براي رهايي هرمزدیِغ. میدان 
نبرد را روشن می‌سازد. 

۳ بام ایزد (1106بظ 0:21 16) ایزدی است که نقشی بنیادین در ساختِ بهشتِ نو دارد. 

۴ روح زنده (10عع5 عمذن 106) که جهان را او می‌آفریند. او پس از غلبه بر اهریمنان» از اعضاي بدن آن‌هاء 
جهان مای را می‌سازد. 

۵. دهبد يا نگه‌دارندة شکوه (50160007 01 1660067 1۳6) نگاه‌بان سه آسمان بالايي آسمان است. 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

(۱)۳0:22060 را از دانش خویش. الماس نور (۲)۷۷1۵۵60/1251070۷270 را از انديشة 
خویشء شهریار شکوه (۷۵2۵/2200060 :۳۳/502 را از پندار خویش و اطلس 
(۷۵2۵0 ج6عهصقصصیه۷18۵۵60/۳)* را از دري خویش پدیدار کرد. 

:4 ۳۰ :1926 ,90826606۲ :۲.28 :1908 ,6طمصیت :187 ,128 .0 :1899 مطمصع0ظ 
این‌ها به سوی سرزمین تاریکی آمدند و فهمیدند که انسان نخستین و پنج فرزند او را 
تک ها ی و ۱ ارات ها تاه فان که فتانی 
شمشیری بان بود و آن [آواي مهیب] گذاشت تا انسان نخستین» پیکرش را بنگرد و به 
او گفت: آرامش بر تو ای راسث‌کار در میان پلیدی. آفريدة روشنايي در میانِ تاریکی, 
خداوند در میان درندگانی خشمناک لانه کرده است که نیک‌نامي او را درنمی‌یابند. بدین- 
سان انسانِ نخستین بدو پاسخ داد و بدو گفت: تو رستگاری و آرامش به بار آورده‌ای و 
او [انسان نخستین] بدو گفت: پدرانِ ماء فرزندان روشنی در آن سرزمین درخشنده چه- 
گونه‌اند؟ ایزد خروش (۷۵2 067204022/605622* بدو گفت: آنان در حال انجام 
نکوکاری هستند و < روح زنده» و ایزد خروش و ایزد پاسخ (۷۲۵2۵ عه«۳۵0۳5 
/ :۸7۵2" به یک‌دگر پیوستند و سوي مادر زندگی و روح زنده روی نهادند و 
روح زنده. ایزد خروش را پوشید (به خود بست) و مادر زندگی, ایزد پاسخ را پوشید (به 
خود بست). پسر گرامی‌اش و آن‌ها (مادر زندگی و روح زنده) به سوي سرزمین تاریکی 
روی نهادند؛ بدان‌جا که انسان نخستین و فرزندانش (بودند). 


3444 .۳ :1926 ,026006۲ :۲۰27 :1908 ,طمصصنت :188 ,128 .0 :1899 مطمصع0ظ 
901 


۱. مرزبد يا شهریار افتخار (۳۲00۷1 0۶ ع16:0 1۳6) هفت آسمان از آسمان‌ها را پاش‌بانی می‌کند. 

۳۲ ویسبد يا الماس نور (0وِن ه عمصع۸ 16) فرزني مهرایزد و از ایزدان مانوی که عوامل سرزمین تاریکی 
را به بند می‌کشد. ۱ 

۳ زندبد يا شهریار شکوه (01071 0۶ عصنک 16) چرخانندهة سه چرخ باد و آب و آتش است. 

۴ مانبد یا اطلس (362767) ایزدی که لايه‌هاي هش تگانةٌ زمین را بر روي دوش و پاي خود نگه می‌دارد. 

۵. ايزد خروش (0۵11-0040) 1۳6) فرزند مهرایزد. ششمین فرزند. که هُرمزدتغ گرفتار در سرزمینِ تاریکی را فرا 
می‌خواند. 

۶ ایزد پاسخ (00 :205۷6 1۳6) فرزند ششمین هرمزدیَغ که با فراخواندن ایزد خروش. پاسخ او را می‌دهد. 


آموزه‌های مانی دربارة آغاز جهان | ۱۱۵ 
آن‌گاه روح زنده به فرزندی از سه فرزندش دستور داد تا فرزندان تاریکی (025ط»۸) را 
یکُشد و به دیگر فرزند گفت که پوست‌شان را برگتد و آنان را به مادر زندگی واگذارد. 
مادر زندگی از پوست آن‌ها. آسمان را گسترد و یازده آسمان (بخوانید ده آسمان) را 
ساخت و بدن‌هاي مُرده‌شان را به سرزمین تاریکی انداخت و هشت زمین را ساخت و 
هرکدام از نج فرزند روح زنده. به خویش‌کارییی گماشت. (بدین‌سان) نگه‌دارندة شکوه 
با گرفتن کمرگاه پنج ایزد روشنی. آن‌ها را نگاه‌بان شد (؟) و آسمان‌ها را در زیر کمرگاه 
آن‌ها پدید کرد. اطلس زمين‌هاي [هشت‌گانه] را بر زانوي خویش نهاد. شهریار افتخار. 
پس از این‌که آسمان‌ها و زمین‌ها ساخته شد. بر میان آسمان نشست و به پاش‌بانی 
همه آن‌ها پرداخت. 


4 ,۳ :1926 ,508266061 :۳۰29 :1908 میت :189 ,129 .0 :1899 ,ط0طع0ظ 
:8901 


پس روح زنده پيکره‌هاي خویش را به فرزندان تاریکی نشان داد و از روشنایی (پنج ایزد 
روشنی) که آن‌ها [دیوان] اوباریده بودند. پالایش کرد و از آن. خورشید و ماه و روشني 
(ستارگان) بیش از هزار اختر آفرید. 

:5 ,۱ :1926 ,508206067 :۳.31 :1908 مصمصیت :189 ,129 .0 :1899 ,08ظع0ظ 
او [هم‌چنین روح زنده] گردونه‌ها؛ (یعنی) باد و آب و آتش را ساخت و او تبار آن‌ها را 
تجشم بخشید [آن‌ها را هموار ساخت] و پایین و نزدیک. آن‌ها پاش‌بان کرد و پادشاه 
شکُوه را فرا خوائد و بر بالاي آن‌ها (بالاي گردونه‌هاي باد. آب و آتش) نشائد. او پوسته- 
هایی (زمین‌هایی) به‌سامان را ساخت و بر روي ارکانِ تاریکی نهاد که در زمين‌هاي 
[هشت گانه] در بند بودند و آن‌ها پنج ایزد روشنی را خدمت کنند و نگذارند که ارکان 


تاریکی با کینهٌ خویش, آن‌ها (پنج ایزد روشنی) را بگدازند. 


۱. دیوان و آفريده‌هاي اهریمنی. 


۶ | مجلة جندی‌شاپور 


و او (مانی) می‌گوید: پس از آن مادر زندگی» انسان نخستین و روح زنده به بارگاه پدرِ 
بزرگی نماز بُرْدّند و لابه کردند و پدر بزرگی التمایس آن‌ها را شنید و با فراخوانِ سومین 
خویش, (یعنی) پیام آور سوم (۷۵2۵ کدوزیه/۷۵2۵ طمعتنه/۱ را فرا خواند. 


۰ :1926 ,900۵06606۲ :۲.35 :1908 بصمصصیت :189 م11ب1 129 .0 :1899 مطمصع0ظ 
:0 345 


پیامتر سوم. دوازده دوشیزه را فرا خوائد که با آن‌ها لباس‌ها و تاج‌ها و ویژگی‌هایی بود. 
پنجم یاک‌دامنی» ششم راستی. هفتم ایمان. هشتم پارسایی. نهم امانت» دهم 

نیکوکاری» یازدهم دادگری, دوازدهم روشنی. 
۰ :1926 ,90266067 :۰37 :1908 ,6طمصصیت) :189-190 ,129 .0 :1899 ,ط0طع0ظ 
:0 345 


و آن‌گاه که پیاخ‌بر به سوی این کشتی [گردونهةٌ خورشید و ماه] آمد. او به سه خدمت‌گزار 
فرمود تا کشتی‌ها را بجنبانند و او دستور داد تا بان بزرگ (سازنده)» بهشتِ نو ( )۷7۵15 
8 )۲ را بسازد و سه چرخ خویش را فراز بَند و در؛ ... (اقا) سپس ییام‌تر پيكره‌هاي 
[نرینه و مادین] خویش را پوشاند و نور پنج ایزد روشنی را جدا کرد. ازگناهی که با آن‌ها 
بود و آن‌چه از (نور به گناه آمیخته) از (پشتِ) ارکان تاریکی بیرون تراویده بود. به ایزدان 
روشنی باز گرداندند؛ اما آنان نپذیرفتند؛ هم‌چون مردی که از خورش تهوعآور خویش 

بیزار باشد. 
۰ :1926 ,508266067 :۳۰39-40 :1908 ,4طمصصیت) :190 رو ,0.1301 :1899 مطمصعوظ 
:0 346 


آن (گناه) بر روي زمین ریخت؛ نیمی بر جاي خیس و نیمی بر جاي خشک و آن (که بر 
جاي خیس ريخته بود) دیوی هولناک شد که به شهریار تاریکی همانند بود و الماس نور 
را به نبرد با او (آن) راهی کردند. او با دیو جنگید و او را در هم شکست. او را به پشت 


۱. پیام آور سوم ((۳۳۷0 1:0 186) که ایزدی رهایی‌بخش است و سرنمون مردان. 
بایان جهان به بهشتِ روشنی می‌پیوندند. 


آموزه‌های مانی دربارة آغاز جهان | ۱۱۷ 


برگرداند و نیزه‌ای به قلب او زد. سپرش را به دندان‌هايش زد و یک پایش را بر ران او و 
دیگری را بر سینه‌اش نهاد و از آن (گناه) که بر (زمین) خشک ريخته بود. پنج درخت 
رویید. 


6 ۴۰ :1926 ,0۳260606۲ :۲.4۵043 :1908 ماصمصیت) :191 ,130 .2 :1899 مطمصعظ 


:0101 
و او (مانی) می‌گوید: دختران تاریکی از پیش به دلیل سرشت خود باردار شدند و دیدن 
زيبايي چهرة پیاخ‌تر سوم. سبب افتادنِ جنین آن‌ها بر زمین شد و آن‌ها [جنين‌هاي 
افتاده] شكوفه‌هاي درختان و گیاهان را اوباریدند و انداختن فرزند (.1 130 ۲۰ ,۳0800 
4 با یک‌دگر رای‌زّنی کردند و در پیکر پیام‌بتر سوم مستغرق شدند که دیده بودند (یا 
دیدند) و آن‌ها گفتند: آن پیکر کجا است تا او را ببینیم؟ و شفْلون (عت[۵ه۰)۸8 فرزند 
شهریار تاریکی به جنين‌هاي سقطشده گفت: پسران و دختران خویش را به من دهند 
تا براي شما بسازم آن پیکری را که دیدید (يا می‌بینید) و آن‌ها پسران و دختران خود را 
آوردند و بدو دادند. او با وجود اين» نرها را بلعید و ماده‌ها را به جفتش, نمراییل 
(۵7725)" داد و نمراییل و آشقلون به هم آمیختند و نمراییل آبستن شد و براي او 
پسری زاد و او را آدم نام کردند. او هم‌چنین (بار دیگر) باردار شد و براي او دختری زاد و 
او را حوّا (112772)" نامیدند. 


:۲.46۰4۵ :19086 رصمصصت 191-1935 ۴۰ ۲۰ ,131 .22-۳ .1301 .0 :1899 مطمصع۵ظ 
:346-7 ۳۰ :1926 ,508266067 
و او [مانی] می‌گوید: عيساي درخشان (2772)(/2۲208520:722۳ ۷50)* بی‌هیچ غرضی 


نزد آدم شد و او ر از خواب تباهی آگاه کرد؛ باشد که او از آن [دو]ً دیو بزرگ [آشقلون 
و نمراییل] رهایی یابد و [عيساي درخشان] به مردمانی پارسا می‌مائد که مردی را یافته 


۱. دیوی است که با نمرایبل در پي حبس نور هستند. آدم و حوّا (نخستین مرد و زن) از آشقلون و نمراییل 
پدیدار می‌شوند. 

۲ نمراییل یا پیسوس (۳519) با آشفْلون می‌آمیزد و از آن‌ها نخستین زن و مرد بشری زاده می‌شوند. 

۳ حوّا یا فردیانگ نخستین زن بشری است که آشقلون او را می‌فریبد تا فرزندش. شیث را بکٌشد. 

۴ ایزدی است پیام آور که رادنماي آدم یا گیهُمُزد به سوي خوبی و آگاهی از بدی. در اسطوره‌هاي مانوی است. 


۸ | مجلة جٍندی‌شاپور 


که دیوی نیرومند درون او را مسخر کرده است و با نيكي خویش آن را آرام می‌کند. 
(عیسی) نیز هماننٍ همین با آدم کرد؛ زیرا هم‌چون دوستی آدم را می‌یابد که در حال 
غرق شدن در خوابی ژرف است و او را بیدار می‌کند و گیرش می‌آورد. او را پیدا و غافل‌گیر 
می‌سازد و دیوان گخ‌راه‌کننده را از او دور می‌سازد و بسیاری از ارکان تاريكي مادینه را که 
از او فاصله گرفته بودند. میخ‌کوب می‌کند. سپس آدم خویش را می‌آزماید و خود را 
می‌شناسد. آن‌گونه که بود و او (عیسی) بدو نشان می‌دهد که پدران او در بهشت هستند 
و او خود. در [باي] دندان‌هاي پلنگ و فیلان انداخته است و با آز او را می‌اوبارند و با 
شيفتگي تمام شکم می‌آگنند و سگان او را می‌خورند و با هر چیزی می‌آمیزند و به بند 
است به هر چیزی که هست و در آلودگي تاریکی بسته است. 

و او (مانی) می‌گوید که او (عیسی) او [آدم] را برخیزاند و به خوردن درختِ زندگی 
برانگیخت و سپس آدم نگریست و گریست و با صداي پر توانش فریاد کشید که به غزش 
و خروش ترسناک شیر می‌مانست. او (آغوش) گشود و بر (سینه‌اش) زد و گفت: اندوه. 
اندوه بر سازندة تن من و آن کس که روحم را در بند کرده است و آن بدکاره‌ای که مرا به 
بردگی کشانده است. 
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